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 دستهايم را روي ميز كوبيدم همه ساكت شدند و به طرف من برگشتند در حاليكه لبخندي روي لبم نشسته بود گفتم:

 آتش بس! من حساب مي كنم -

 سهيل دستهايش را به هم كوبيد و با شعف گفت

 دمت گرم خيلي آقايي -

دندان گزيدم و در حاليكه با چشم به اطراف  به پيروي از او عرفان و ياشار هم شروع كردند به دست زدن. لبم را به

 اشاره مي كردم گفتم:

 نديد بديدا ابرومون رفت -

 سهيل همانطور كه دستهايش را به شدت به هم مي كوبيد گفت

 بدبخت واسه ات كلاس گذاشتيم -

 و. به عقب برگشت و به دو دختري كه در ميز كناري نشسته بودند گفت

 خيلي با معرفت -

نش را كشيدم . عرفان و ياشار به خنده افتادند. رو به دختر جواني كه با تعجب نگاهمان مي كرد و اماده انفجار استي

 بود كردم و گفتم

 شرمنده ام خانم.-

 چشم چرخاند و گفت:

 خواهش مي كنم -

 ياشار صدايش را پايين اورد و ارام گفت

 كي مي ره اين همه راه رو؟ -

 طراف جواب داد:سهيل بي توجه به ا

 يكي مثل من خر پيدا مي شه -

 با تشر گفتم:

 سهيل -

 به خدا باربد اين كلاس تو من يه نفر روها مي شنوي من يه نفر رو كشته بابا پياده شو با هم بريم -

 نگاهي از روي استيصال به ميز كناري انداختم نگاهم از روي دختري كه از او

 ت كناري اش سرخ ورد لبخند مليحي زد و سر تكانعذرخواهي كرده بودم به صور

 داد من هم لبخندي زدم و سر تكان دادم عرفان با شيطنت گفت

 بچه ها شروع شد -

 نگاهش كردم چشمكي زد و گفت:

 باربد كفش شو در اورده تا رو مخ يارو بدوئه -

 بلند شدم و گفتم:

 نخير مثل اينكه با شما نمي شه كنار اومد -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3  

 

 بازويم را گرفت و كشيد و گفت: سهيل

 بشين بابا ترش نكن -

 با ابرو به ميز كناري اشاره كرد و گفت:

 اول كاري خوب نيست -

 دستم را از بين انگشتانش بيرون كشيدم و گفتم:

 = چرا تهمت مي زنيد

 ياشار با خنده گفت:

 حرف حق تلخه؟ -

 روي صندلي نشستم و گفتم:

 حرف زور تلخه -

 يل با شعف كودكانه اش گفتسه

 تنها خور، چشم عنايتي هم به ما داشته باش -

 با پوزخند گفتم:

 مرده خور، تو كه هميشه روزيتو پيدا مي كني -

 به جون تو اصلا حال نمي ده -

 جون عمه ات -

 خب جون عمه ام خسته ام مي كنن -

 واسه همينه كه داري خودتو خفه مي كني -

 سرش كشيد و گفت:دستي به پشت 

 اين دخترا دست از سر من بر نمي دارن -

 عرفان ارام به پايم زد نگاهش كردم چشمكي زد و رو به هسيل گفت

 پس تو چرا هي عشق و ضعف مي كني؟ -

 صداي خنده امان بلند شد سهيل در حالي كه صورتش از خنده سرخ شده بود گفت:

 از بس خرم -

 ياشار گفت:

 ر اين شجاعتت بايد نشون بگيريتو به خاط -

 سهيل يقه اش را صاف كرد و گفت:

 مي دادن قبول نكردم. -

 همانطور كه با ظرف بستني مقابلم ور مي رفتم گفتم:

 سهيل خر بودن چه احساسي داره؟ -

 او...ه ، عاليه! -

 عرفان در حالي كه به قهقه مي خنديد بريده بريده گفت:

 نوش جونت -
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 با چهره اي بشاش گفتسهيل هم 

 قابل نداره اصلا مال خودت -

 صداي زنگ تلفن همراهم بلند شد با گفتن جمله ببخشيد بچه ها ان را برداشتم

 بله -

 صداي سهيل نمي گذاشت خوب بشنوم

 كلاس اين موبايلت منو كشته -

 بلند شدم و همانطور كه از انها دور مي شدم گفتم:

 سلام مامان -

 ؟كجايي -

 پيش بچه هام -

 امشب قرار بود كجا بريم؟ -

 كجا؟؟؟؟؟ -

 باربد! -

 كمي به مغزم فشار اوردم و جواب دادم

 جايي قرار نبود بريم -

 تو خيلي سر به هوا شدي -

 خب قرار بود بريم. -

 نمي آي؟ -

 كجا؟ -

 باربد! -

 پدرم گوشي را گرفت و گفت:

 الو -

 سلام بابا -

 با جان، نمي آي؟سلام با -

 اگه شما نمي گين باربد! بگم؟ -

 بگو -

 كجا؟ -

 مگه قرار نبود بريم خونه عمه خانم؟ -

 با كف دست روي پيشاني ام كوبيدم و گفتم

 آه، يادم نبود. -

 صداي مادرم را شنيدم كه گفت:

 از بس سر به هوايي -

 ؟شرمنده ام بابا مي شه از طرف من ازشون عذر بخواين -
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 مادرم گوشي را گرفت و گفت:

 باربد جان ، تو كه عمه خانم رو مي شناسي -

 پيش از ان كه چيزي بگويم پدرم گوشي را گرفت و گفت:

 حالا نمي شه خودت بياي و واسه دفعه هاي پيشم كه نيومدي عذر بخواي. -

 نگاهي به بچه ها كه دور ميز نشسته بودند و مي خنديدند انداختم و گفتم

 والله بابا دستم بنده -

 باز هم مادرم گوشي را گرفت و گفت:

 ما نمي تونيم بلاكش تو باشيم -

 و دوباره صداي پدر را شنيدم كه مي گفت:

 خودت بيا جواب عمه خانم رو بده -

 اخه بابا.... -

 پيش از ان كه جمله ام را كامل كنم تلفن قطع شد .زير لب گفتم، )) اي بابا،

 اييد((. نگاهي به گوشي تلفن انداختم و گفتم،))مجبورم برم اونم فقطگاوم ز

 به خاطر تو(( ان را در جيبم گذاشتم و به طرف بچه ها رفتم

 سهيل با سر و صدا پرسيد:

 كدومشون بود؟ -

 با ابرو به ميز كناري اشاره كردم . شليك خنده بچه ها بلند شد روبه ميز استادم و گفتم:

 برممن بايد  -

 سهيل با تعجب پرسيد:

 كجا؟ -

 صندلي را عقب كشيدم و روي ان ولو شدم

 احضارم كردن -

 عرفان چشمكي زد و گفت

 كجا شيطون؟ -

 خونه عمه خانم -

 سنگيني نگاهي را احساس كردم سر بلند كردم دخترهاي ميز كناري هاج و واج

 كه متوجه همه چيز بود نگاهم مي كردند با شرمندگي سر به زير انداختمياشار

 به قهقه افتاد و با دست روي رانش مي كوبيد سهيل و عرفان هم بي ان كه

 بدانند چه اتفاقي افتاده است با او همصدا شده بودند صدايم را پايين اوردم

 و گفتم

 هر سه تاتون رو اب بخنديد -

 ياشار جواب داد:

 فعلا كه تو رو اب شنا مي كني -
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ده ام گرفته بود اما نمي خواستم به انها رو بدهم دستهايم را در دو طرف ميز حايل كردم و بلند شدم خودم هم خن

 خنده روي لبهاي سهيل ماسيد

 كجا؟ -

 خيلي خنگي، خونه عمه خانم ديگه -

 با ناباوري گفت

 جدي مي گي؟ -

 قد راست كردم و گفتم:

 دست شما درد نكنه -

 مي خنديدند سهيل پرسيدياشار و عرفان هم ديگر ن

 حدا مي ري ديدن عمه خانمت؟ -

 مجبورم -

 واسه چي؟ -

 تا حالا سه دفعه بابا و مامان رفتن من شونه خالي كردم -

 اشاره اي به تلفن همراهم كردم و ادامه دادم

كه هميشه هي بگيد باربد راحت شدي باربد كلاس به كمرت بستي ، اه، اين دردسر رو وبال گردنم كردن  -

 تو دسترس باشم.

 سهيل با حالتي جدي گفت:

 بندازش تو سطل اشعال.

 وبا شيطنت اضافه كرد:

 البته بگو كجا مي اندازيش كه من برم ورش دارم -

 ياشار گفت

ولش كنيد اين داره ما رو سياه مي كنه ببين كجا قرار داره مي خواد بره؟ هي ، رفيق تها خوري شگون نداره  -

 ها

 هره در هم كشيدم و جواب دادمچ

 نه به جون هر سه تاتون اگر باور ندارين پاشين با هم بريم -

 سهيل دست هايش را بالا اورد و گفت

 تو رو خدا دور من يه نفر رو خط بكش -

 و رو به ياشار و عرفان ادامه داد

 نمي دونيد چه عمه خانمي داره -

 كرد و با شيطنت گفت چشمانش برقي زد و به ميز كناري نگاه

 برق بلاست -

 يبعد سرش را تكان داد و ادامه داد:

 ووي، ووي ، ووي -
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 به زحمت مانع خنديدنم شدم و گفتم:

 خيلي هم دلت بخواد -

 قيافه حق به جانبي به خود گرفت و گفت:

 نه آقا ارزوني خودت مال بد بيخ ريش صاحبش -

 لبم به خنده باز شد نگاهي به ساعتم انداختم عرفان گفت ديگر نتوانستم خودم را كنترل كنم و

 به چي نگاه مي كني -

 بلند شدم و گفتم:

 خب بچه ها كاري ندارين؟  -

 سهيل با دستپاچگي ساختگي اي گفت

 پول ميز چي ميشه؟-

 ياشار با كف دست به سر سهيل كوبيد و گفت

 خاك بر سر خسيست ابرومونو به باد دادي -

 بر سر خودت بدبخت تو مي خواي پول ميز رو بدي يا عرفان خاك -

 دست در جيب فرو كردم و همانطور كه كيفم را بيرون مي كشيدم گفتم

 شروع نكنيد گفتم كه خودم پول ميز رو مي دم -

 يك اسكناس هزار توماني روي ميز گذاشتم و گفتم

 ديگه حرفي نيست؟ -

 پونصد بذار روش هوس بستني كردم -

 تو ديگه كي هستي؟ -

 به طرف ميز كناري چرخيد و گفت

 من سهيل هستم از اشناييتون خوشوقتم -

 پانصد تومان ديگر روي ميز گذاشتم و با گفتم كلمه خداحافظ به طرف در به راه افتادم سهيل صدايم كرد و گفت

 باربد اينجوري مي ن؟ -

 به عقب برگشتم و ارام گفتم

 شتيابرو واسمون نذا -

 زير جشمي به ميز كناري نگاه كردم دخترك نگاه ملتمسش را به من دوخته بود

 چشم چرخاندم و با گفتن خداحافظ به راه افتادم صداي سهيل را از پشت سرم

 شنيدم كه مي گفت

 شب بهت زنگ مي زنم. -

 بي انكه نگاهش كنم دستم را در خوا تكان دادم و از در كافي شاپ بيرون رفتم

 به طرف اتومبيلم به راه افتادم در همان حال گوشي را از جيبم بيرون اوردم .

 و شماره خانه را گرفتم 
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 بوق ...بوق...صداي بي بي در گوشم پيچيد:

 بله  -

 سلام بي بي -

 دزدگير اتومبيل را زدم .

 سلام بيبي جان

 مامان و بابا رفتن/؟ -

 ن نشستمدر اتومبيل را باز كردم و پشت فرما

 آره بي بي، سفارش كردن به محض اين كه رسيدي خونه راهيت كنم -

 گير مي دن ها -

 با تشر گفت

 ديگه چي؟ -

 دنده را خلاص كردم سوئيچ را چرخاندم ماشين روشن شد روي گاز فاشر اوردم.

 ماشين تكاني خورد و چرخ ها به دوران در امد. گوشي را جابجا كردم و گفتم

 ه كه هست؟منصور -

 اره  -

 بگو لباس سفيدمو اوني كه يه مارك كوچولوي ابي رنگ رو جيبش داره مي دوني كه كدومو مي گم بيبي؟ -

 اون كه خانم برات خريده بود؟ -

 نه بي بي، اونه كه دايي جان واسه ام فرستاده  -

 كدوم؟ -

 را چرخاندم و نيم نگاهي به صفحه ساعت كردم.پشت ترافيك مانده بودم نگاهي به چراغ راهنمايي انداختم مچم 

بي بي جان همون لباس سفيده كه دايي كوروش واسه ام فرستاده يه مارك ابي كوچولو داره، شما مي گفتين  -

 كوتاهه، مسخره اس!

 اها همون كه روي كمرت وا مي ايسته؟ -

به ديدن عمه بزرگ بروم فرمان را چرخاندم  چراغ سبز شد اگر مي خواستم همينطور ادامه بدهم امشب نمي توانستم

 و به داخل فرعي پيچيدم.

 بي بي اون كجا روي كمرم وا مي ايسته -

 خب بي بي جان همچين بلندم نيست -

 بي بي جان اينا الان مده مد -

 نمي فهمم تو چي مي گي مد چيه؟ لباس بايد برازنده باشه اون وقت مده -

 دبردارم بشم حالا مي گي اتوش كنهقربون بي بي مدگذار و م -

 كي؟ -

 بيبي جان -

 با حالتي قهر اميز گفت
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 همون موقه كه شسته بود اتوش هم كرده -

 روي گاز فشار اوردم سرعتم نزديك هفتاد و پنج بود گفتم

 مي دونم اما يه بار ديگه ايراد نداره مي خوام بپوشمش -

 صافه -

 همينبيبي جان مي خوام اتوش كنه  -

 گوشي را قطع كردم سر خم كردم تا ان را در جيبم بگذارم در يك لحظه متوجه

 سايه اي شدم محكم ترمز كردم اما دير شده بود پشت فرمان خشك شدم عرق سردي

 روي پيشاني ام نشسته بود با دو دست فرمان را محكم چسبيده بودم فكرم كار

 قي افتاده اما همه چيز در نظرمنمي كرد سعي كحردم به ياد بياورم چه اتفا

 محو و كمرنگ بود به جز يك سايه چيز ديگري در ذهنم نبود خيابان خلوت بود

 هيچكس در ان اطراف نبود به زحمت در اتومبيل را باز كردم و پياده شدم

 پاهايم بر روي زمين كشيده مي شد حواسم بيشتر متوجه اطراف بود مي خواستم

 را نديده چشم از اطراف بر گرفتم و بر روي بدن غرقه بهمطمئن شوم كه كسي م

 خون موجود نحيف جلوي چرخ هاي ماشينم دوختم دنيا در نظرم رنگ خاكستر گرفت.

 پاهايم شل شد دستم را به كاپوت گرفتم تا بر روي زمين نيفتم نمي توانستم

 ر مي شد.چيزي را تشخيص بدهم، ان چه را كه مي ديدم در مغزم بزرگ و بزرگ ت

 دختر جواني تا كمر زير اتومبيل من فرو رفته بود. پيشاني اش شكافته شده بود

 و خون روي صورتش مي ديد و بر روي اسفالت كف خيابان ميريخت . روسري از سرش

 در امده بود و موهاي مشكي و براق او به صورت پريشان روي صورت و اطراف سرش

 اثر ساييدگي بر روي اسفالت پاره شده و ساعدشپخش شده بود مانتو كهنه اش بر 

 زخمي شده بود

 سري به اطراف چرخاندم شانس با من يار بود خم شدم و به سرعت او را از زير

 اتومبيل بيرون كشيدم در عقب را باز كردم و در حاليكه مراقب اطراف بودم او

 ن نشستم و بر رويرا در اغوش كشيدم و در صندلي عقب گذاشتم به سرعت پشت فرما

 پدال گاز فشار اوردم اتومبيل از جا كنده شد و با سرعت از محل دور شدم مدام

 از ايينه پشت سرم را نگاه مي كدرم و مي خواستم مطمئن شوم كسي پشت سرم نيست

 نيم نگاهي هم به جسدي كه همراه داشتم مي انداختم اصلا برايم مهم نبود او

 ار كنم مي خواستم مطمئن شوم هيچكس چيزي نديده و هيچكيست فقط مي خواستم فر

 كس چيزي نفهميده با خود انديشيدم اين هم مزاياي كوچه پس كوچه هاي خلوت

 بالاي شهر كه اگر ادم هم بكشن كسي خبردار نمي شود دلم هري ريخت اگر مرده

 را باشد چه بايد بكنم اصلا من با يك جنازه چه مي توانستم بكنم؟ كوچه ها

 يكي پس از ديگري با سرعت پشت سر مي گذاشتم مي خواستم هر چه زودتر به خانه

 برسم دلم نيم خواست كسي مرا با يك جنازه در حال پرسه زدن در خيابان ببيند
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 مي خواستم از همه فرار كنم حتي از خودم .

 ماشينبه خودم كه امدم پشت در خانه ايستاده بودم بر خلاف هميشه به سرعت از 

 پياده شدم و در را باز كردم پير بابا مرا از ته باغ ديد لنگان لنگان به

 طرفم به راه افتاد لنگه در را هل دادم پير بابا فرياد زد

 الان مي ام اقا -

پشت فرمان نشستم و گاز دادم چرخ ها از زمين كنده شد از كنار پير بابا گذشتم دستش را در خوا تكان داد و چيزي 

 فتگ

 بي توجه به او گاز دادم مقابل در ساختمان توقف كردم  قلبمبه شدت مي طپيد

 به عقب برگشتم خون روي پيشاني شكافته اش دلمه بسته بود زير لب پرسيدم:

 حالا من با تو چيكار كنم؟ -

 

 از ماشين پايين پريدم .پير

 نبود عقب عقب بابا مشغول بستن در حياط بود نگاهي به اطراف انداختم خبري

 رفتم روي پنجه پا ايستادم و به طبقه دوم چشم دوختم پرده هاي اتاقم كشيده

 بود سر برگرداندم پير بابا هنوز با در سرگرم بود برگشتم به سرعت به طرف

 ساختمان رفتم در را باز كردم سرم را تا گردن داخل خانه بردم همه جحا در

 د. نگاهي به اتومبيلم انداختم جنازه رويسكوت ازار دهنده اي فرو رفته بو

 صندلي عقب خودش را به رخ من مي كشيد نگاهي به پير بابا انداختم در را بست

 انگار چيزي بر روي زمين توجه اش را جلب كرد خم شد. نمي دانستم چه بايد

 بكنم. همانطور كه نگاهش مي كردم به طرف اتومبيلم رفتم در را باز كردم

 ا بيرون كشيدم پير بابا روي زمين نشسته بود و متوجه من نبود از پلهجنازه ر

 هايي كه پدر براي راحتي رفت و امد من گفته بود در حياط بسازند بالا رفتم

 جنازه در اغوشم سنگيني مي كرد نفسم به شماره افتاده بود نگاهم متوجه پير

 نصوره تيز كرده بودمبابا بود گوشهايم را براي شنيدن صداي بي بي و يا م

 دانه هاي عرق از روي پيشاني و پشتم به پايين سر مي خورد پير بابا بلند شد

 به ايوان رسيده بودم جنازه را پشت در گذاشتم نگاهي به دستهايم انداختم

 دستم خوني شده بود به لباسهايم چشم دوخته خاكي بود و چند قطره خون روي ان

 از كردم پرده را كنار زدم سرم را داخل بردم وبه چشم مي خورد در را ب

 پرسيدم كسي تو اتاق نيست؟

 از شنيدن صداي پير بابا  قلبمفرو ريخت

 اقا چرا خودتون در رو باز كرديد؟ -

 سرم را از داخل اتاق بيرون كشيدم و نگاهي به پير بابا انداختم و بي انكه

 م به سرعت به طرف در رفتم و انجوابش را بدهم سر برگرداندم و وارد اتاق شد
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 را قفل كردم در همه جاي اتاق زير تخت توالت و حمام و اتاق كوچك كارم سرك

 كشيدم در را به نرمي گشودم و به بيرون سرك كشيدم پير بابا با گلها مشغول

 بود نشستم و پاهاي جنازه را گرفتم و كشيدم از خودم منزجر شدم اما با

 نان روي زمين مي كشيدم او را به داخل اتاق كشيدم به سرعتاينحال او را همچ

 در را قفل كردم بالاي سر او روي زمين نشستم حالا فقط من و او بوديم به

 صورتش خيره شدم به خون دلمه بسته پيشاني اش به خون خشك شده در موهايش به

 بودم و مانتو پاره و سر زانوي زخميش اشك در چشمانم نشست من او را كشته

 رذيلانه براي پنهان كردن مدرك جرم به اتاقم آورده بودمش بغضم تركيد و به

 گريه افتادم دستم را روي صورتم حايل كرده بودم و مدام از خودم مي پرسيدم:

 حالا چه؟ چه بايد بكنم؟ -

 چند ضربه به در اتاقم خورد مثل فنر از جا پريدم ترس تمام مرا در خود فرو

 بمبه شدت مي تپيد سرگردان بودم نگاهم روي جنازه ثابت ماند زبانمبرد  قل

 سنگين شده بود چشمان م سياهي مي رفت توان حركت نداشتم دوباره ضرباتي به در

 خورد نفسم به شماره افتاده بد صداي بي بي روي صورتم كوبيده شد:

 باربد باربد، اي بابا پسر لباستو اوردم -

 رت رنگ پريده و خونين جنازه خيره شده بودم دوباره چند ضربه به در اتاقم خوردتكاني خوردم به صو

 باربد باربد اونجايي؟ -

 سر جايم ميخكوب شده بودم نمي توانستم حركت كنم صداي منصوره به كوشم خورد

 نيومده؟ -

 چرا؟ -

 پس چرا در رو باز نمي كنه؟ -

 نمي دونم دارم نگرانش مي شم -

 ....باربد.... باربد، -

 شايد نيومده پير بابا هميشه عادت داره چا خان بيبافه -

 حرف مي زني ها مگه نديدي ما شينشم تو حياط بود. اصلا تو واسه چي اينجا -

 وايستادي؟ برو تو به كارات برس الان خانم اقا بر مي گردن هيچ كاري

 نكرديم...باربد...

 از كردم و گفتمبي بي ول كن نبود به زحمت دهان ب

 بله؟ -

 الحمدالله چه عجب جواب دادي؟ -

 صدايم انگار از ته چاه بيرون مي امد گفتم:

 حموم بودم.گفتم يه دوش بگيرم -

 نگاهم به صورت جنازه دوخته شد
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 عافيت باشه لباستو اوردم در رو باز كن مادر -

 بذارش همونجا و برو -

 حب در رو باز كن بيام تو -

 حكم گفتمبا ت

 پشت در . مي خوام وقتي در باز شد اونجا نبينمت -

 آهسته آهسته به طرف در رفتم گوشم را به در چسباندم سراپا گوش بودم هيچ

 صدايي نمي امد در را به ارامي باز كردم سرم را به نرمي از لاي در بيرون

 به سرعت خمبردم با چشم اطراف را كاويدم همه جا دراسايشي مضحك خفته بود. 

 شدم و بلوز و سيني اب ميوه را برداشتم در را بستم وقفل را چرخاندم سيني را

 روي ميز گذاشتم و بلوز را روي تخت انداختم وسط اتاق ايستادم و به جنازه

 خيره شدم گيج و منگ شده بودم دست و پايم مي لرزيد. دهانم خشك شده بود

 بكنم تصور اينكه تا ساعتي ديگر دستبنددرمانده بودم نمي دانستم چهخ بايد 

 به دست از اتاقم بيرون خواهم رفت ازارم مي داد چيزي در من فرياد مي كشيد

 قاتل از خودم منزجر بودم عقب عقب رفتم روي صندلي افتادم سرم را به پشتي

 صندلي تكيه دام و به جنازه چشم دوختم چقدر ارام خوابيده بود خون روي

 شك شده بود مژه هاي بلندش روي گونه هايش سايه انداخه بود بينيابروهايش خ

 ظريفش خراشيده شده بود لب هاي سفيد شده اش به شكل غنچه اي در خود جمع شده

 بود

 به زحمت از روي صندلي بلند شدم وبه طرفش رفتم بالاي سرش ايستاده و به

 شل شده در كنارش نشستمصورتش چشم دوختم موهايش روي صورتش ريخته بود پاهايم 

 اشك در چشمانم حلقه زد دست پيش بردم و انگشتانش را گرفتم تنش داغ بود

 صدايي از كمرم بلند شد دستش را رها كردم  قلبماز جا كنده شد خودم را به

 عقب پرتاب كردم محكم روي زمين افتادم و صداي هق هق در گلويم شكست به شدت

 شاني ام را گرفتم دستانم به شدت مي لريزد تلفنترسيده بودم با كف دست پي

 همراهم را برداشتم صدايم مي لرزيد

 = بله

 سلام مامان

 شماييد؟

 منتظر تلفن كس ديگه اي بودي؟

 نه البته كه نه

 كجايي؟

 خونه -

 پس داري مي اي؟ -
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 نه -

 يعني چي؟ -

 از طرف من معذرت خواهي كنيد -

 باربد -

 ه روي سينه افتادم نگاهم را به صورت رنگ پريده و خون الود جنازه دوختمعلطي زدم و ب

 كاري نداري مامان -

 باربد -

 خداحافظ. -

 اجازه عكس العملي به مادرم ندادم ارتباط را قطع كردم وبراي اينكه تنهايي

 ام را به هم نريزد گوشي را خاموش كردم گوشي را روي كف اتاق انداختم دست

 را گرفتم چه اندا م نحيف و شكننده اي داشت جنازه

 انگشتان كشيده اش مثل شمع داغ بود. روي تخت سر خوردم و به لبه تخت امدم به

 صورتش دقيقف شدم احساس كردم انگشتانش تكان خورد دستش را رها كردم از تخت

 پايين پريدم و كنارش نشستم به صورتش دقيق شدم با ترس و اضطراب پشت

 تانم را روي گونه اش گذاشتم داغ بود. لب به دندان گزيدم دستي به صورتمانگش

 كشيدم و نگايه به اطراف اتاق كردم نفس عميقي كشيدم . بايد دل به دريا مي

 زدم در حاليكه تمام بدنم مي لرزيد تكمه هايش را باز كردم بلوز مندرس و

 تم را بر روي قفسه سينهكهنه اي به تن داشت. چشم بستم و سر برگرداندم. دس

 اش گذاشتم انگشتانم روي پستي بلندي هاي بدنش سر مي خورد و به دنبال ضربان

Click here to enlarge ش مي گشت دستم را در جايي ثابت نگه داشتم تمام وجودم در كف دستم

 خلاصه

و اشك از روي  ش را احساس كردم لبخند روي لبهايم دويدClick here to enlargeمي شد صربان 

 گونه

 هايم سر خورد به طرفش برگشتم احساس ارامش مي كردم انگار كه بار سنگيني ار

 روي شانه هايم برداشته اند روي زمين دراز كشيدم سربرگرداندم و به صورت

 مهتابي رنگش خيره شده بودم خطوط صورتش در نظرم پر رنگ مي شد طرح لبها سايه

 مه گوشها و پرز نرم روي گونه هايش چقدر زيبا و اراممژگان كشيدگي چشم ها نر

 بود نيم خيز شدم و به صدرتش دقيق شدم دلم لرزيد به سرعت بلند شدم ديگر نمي

 خواستم به صورتش نگاه كنم رو تختي را كنار زدم دست زير اندامش بردم و بي

 را رويش هيچ زحمتي بلندش كردم چقدر سبك بود او را روي تخت انداختم ملافه

 كشيدم تلاشم براي نگاه نكرد ن به صورتش بي فايده بود نگاهش كردم احساس

 كردم او را مي شناسم عق عقب رفتم روي صندلي راحتي افتادم و ان را به حركت

 در اوردم به او كه روي تخت ارام و بي صدا خفته بود خيره شدم ديگر ايمان
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 لهاي بسيار دور مي شناسم.داشتم كه او را مي شناسم او را از سا

 غروب چادر سياهش را روي سر

 شهر پهن مي كرد . سپيدي روز پاورچين پاورچين از گوشه پرچين روزمرگي فرار

 مي كرد شب دهانش را براي بلعيدن بيداري ها باز كرده بود من هنوز روي صندلي

 انگار در تاب مي خوردم و به صورت او چشم داشتم گذر زمان را حس نمي كردم

 خلا بودم در زمان صفر

 صداي ضرباتي كه به در اتاقم خورد مرا از جا پراند  قلبمبه تپش در آمد مي

 دانستم او زنده است اما دلواپس بودم مي ترسيدم براي دستگيري ام امده باشند

 اضطراب اين كه شايد كسي مرا ديده باشد بر جانم نشست تلخي وحشت از اين كه

 حالا مرده باشد روي زبانم دويد دوباره ضرباتي به در خورد ايستادمشايد تا 

 و صداي منصوره فضاي اتاق را لرزاند

 آقا... -

 دستگيره در به طرف پايين كشيده شد چشمهايم را بستم تا شاهد باز شدن در نباشم

 آقا اين درم كه بسته اس -

 ا خشكم زده بوددهانم قفل شده بود همه چيز را مي شنيدم اما بر ج

 چي شد؟ -

 مثل اينكه خوابن خانوم -

 صداي مادرم ارامم كرد مي خواستم جواب بدهم پاهايم توان حركت نداشتند به

 تختم نگاه كردم صداي مادرم را مي شنيدم كه همانطور كه به در مي زد صدا مي

 كرد

 باربد خوابي مامان؟ -

 واب دادمصدايم انگار از ته چاه بيرون مي امد ج

 بله -

 كسي صدايم را نشنيد مادرم گفت

 بهتره بذاريم بخوابه -

 چشم خانم -

 به بي بي بگو شام رو بعد از بيدار شدن باربد مي خوريم -

 بله خانم -

 قدم به طرف در برداشتم صداي پاي منصوره كه بر روي كف راهرو كشيده مي شد

 به در چسباندم صداي گوينده اسوده ام كرد پشت در ايستادم و گوشم را

 تلويزيون در گوشم نشست چند دقيقه اي گوش كردم در را باز كردم از لاي در

 بيرون را نگاه كردم در را به سرعت قفل كردم و به ان تكيه دادم نگاهم روي

 تخت ثابت ماند احساس كردم او مرده بيم و وحشت در سراسر رگهايم جاري شد به
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 كردم و از اتاق بيرون رفتم عرق از بين موهايم سر مي خوردسرعت در را باز 

 دستهايم مي لرزيد و نفسم به شماره افتاد بود. به ميان پذيرايي پريدم.

 مادرم با تعجب نگاهم كرد 

 لبخند زوركي زدم و گفتم:

 سلام -

 مادرم سر برگرداند پدر خيره خيره نگاهم كرد و به سنگيني جواب سلامم را داد

 حوصله كشيدن ناز مادر را نداشتم روي مبل نشستم سيبي برداشتم و در خودم

 مچاله شدم مادر كه انتظار داشت مثل هميشه به طرفش بروم زير چشمي نگاهم كرد

 سعي كردم لرزش دستهايم را پنهان كنم با ترديد پرسيد

 خبريه؟ -

 در تكرار كردمات و مبهوت نگاهش كردم و پدرم با كنجكاوي نگاهم كرد ما

 خبريه؟ -

 نه -

 سيب را با دو دستم چسبيدم و مي خواستم خودم را پشت سيب پنهان كنم 

 به من نگاه كن ... باربد خان -

 دلم داشت مي تركيد ايستادم پدر تلويزيون را خاموش كرد سيب را به شدت فشار

 كه به سختيدادم احساس كردم انگشتانم در سيب فرو مي رود با صداي ملايمي 

 شينده مي شد جواب دادم

 جنازه اش اون بالاست -

پدر چشمانش را ريز كرد و نگاهم كرد نگاهم روي لبهاي لرزان مادر ثابت ماند بي بي سيني چاي به دست وارد 

 پذيرايي شد

 پسر مگه تو نگفتي لباستو اتو كنم بريخ ونه عمه خانم ادمم اينقدر بي فكر -

 ت يه تار موي اين بابات تو سر تو نيست از محسنات مادرت كهاينقدر بي مسئولي

 ديگر هر چي بگم كم گفتم تو به كي رفتي خدا عالمه بي فكر ، بي...

 سيني را روي ميز گذاشت ميوه ها را جابجا كرد و همانطور ادامه داد

 خانم اومدن مي گم باربد خان كجاست؟ مي گه نيومد شاخ در اوردم آب سيب از -

 سر انگشتانم سر مي خورد بي بي بشقاب ها را روي ميز جابجا كرد صداي مادر از

 پشت غرولند هاي بي بي محو و گنگ به گوشم مي خورد

 تو حالت خوبه -

بي بي ساكت شد و نگاهم كرد سيب از دستم افتاد بي بي با تعجب نگاهم كرد اشك روي گونه هايم دويد به زحمت 

 گفتم

 اون بالاست -

 كي -
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 پدر بلند شد و به طرفم امد بازويم را چسبيد و پرسيد

 خوبي بابا جان -

 باور نمي كنيد فكر مي كنيد خل شدم بيايين ببينين -

 دست پدرم را گرفتم و كشيدم بي بي خشكش زده بود با قدم هاي بلند طول

 ستادمپذيرايي را طي كردم و پدرم را هم به دنبال خودم كشيدم كنار پله ها اي

 دستم شل شده سر به زير انداختم و گفتم

 ببخشيد -

 پدرم هاج و واج مانده بود به طرف مبل ها برگشتم روي كاناپه دراز كشيدم 

 بيبي با تشر گفت

 پاشو ببينم -

قدرت تكان خوردن نداشتم حس كردم مادرم بالاي سرم نشست انگشتانش را كه در بين موهايم فرو كرد دلم هري 

 ت با مهرباني پرسيد ريخ

 خوبي مامان؟-

 به زحمت دهان باز كردم و جواب دادم:

 بله -

 دستم را كمي عقب كشيدم بي بي به طرف آشپزخانه مي رفت پدرم رو مبل نشست مادرم پرسيد

 يهو چت شد -

 چيزي نيست متاسفم -

 خيالمون راحت باشه -

 بله -

 چرا رنگت پريده -

 نگاهش كنم گفتم قلبملرزيد بي انكه 

 نه -

 صداي پدر در گوشم نشست

 باربد -

 جشم بر هم گذاشتم و با تمام توان پلكهايم را بر هم فشردم ديگر توان نشستنم نبود بلند شدم مادرم پرسيد

 كجا؟ -

 نگاهش كردم و به راه افتادم سالانه سالانه از پله ها بالا رفتم سنگيني

 تم احساس مي كردم به زحمت پاهايم را بلند مينگاه پدر و مادر را روي پش

 كردم و خودم را يك پله بالا مي كشيدم به آخرين پله كه رسيدم سر برگرداندم

 و به پايين نگاه كردم مادرم پايين پله ها ايستاده بود و نگاهم مي كرد بر

 يسرعتم افزودم و خودم را داخل اتاق انداختم و در را پشت سرم قفل كردم فضا

 تاريك اتاق روي سرم اوار شد. چشمهايم را گشاد كردم چشمانم به سياهي عادت
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 مي كرد او هنوز هم روي تخت خوابيده بود ترس بودن با او در يك جا سرم را به

 دوران اورد احساس كردم تكان خورد در را باز كردم و به سرعت از پله ها

 روبروي پدرم ايستادم و گفتم سرازير شدم مادر و پدر با تعجب نگاهم كردند

 اگه من ادم بكشم شما... -

 سر به زير انداختم هيجان جاي خودش را به اضطراب داد و با دودلي گفتم

 واسه ام وكيل خوب مي گيرين؟ -

 صداي مادر را از پشت سر شنيدم كه به حالت خفقان گفت

 باربد -

 اله مي مانست پرسيدچشمان نگران پدر بر نمي گرفتم با صداي كه به ن

 چطوري  -

 سر به زير انداختم احساس سبكي مي كردم دستهايم را در هم گه كردم و گفتم

 تصادف -

صداي شكستن استكان ها در گوشم فرو رفت به هوا پريدم بي بي با دست و پاي لرزان وسط پذيرايي ايستاده بود 

 گفت

 خدا مرگم بده كي تصادف كردي -

 شنيدن صداي شكستن استكان ها وارد پذيرايي شده بود به طرف بيبي رفت و گفتمنصوره كه با 

 چي شده حالتون خوبه؟ -

 پدرم گفت

 ببرش بيرون -

 از تحكم پدر ترسيدم منصوره نگاهش كرد بيبي گفت

 چي شده آقا ؟ حالشون كه..... -

 پدر به مين حرفش دويد و فرياد كشيد

 بيرون -

اختم لبهايش به وضوع مي لرزيد منصوره زير بازوي بي بي را گرفت و به طرف آشپزخانه به راه نگاهي به مادر اند

 افتاد مادرم پرسيد

 كجا؟ -

 با صدايي مرتعش گفتم

 كوچه انديشه خيابون شلوغ بود مي خواستم از فرعي بيام كه زودتر.... -

 روي مبل نشستم وپدر پرسيد:

 شلوع بود؟فرار كردي كسي هم تو رو ديد  -

 با كف دست پيشاني ام را چسبيدم و همانطوريك ه به شقيقه هايم فشار مي اوردم جواب دادم

 آوردمش -

 صاي فرياد مادرم مثل صداي بوق قطاري از دوردستها در گوشم پيچيد
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 پدرم با ناباوري گفت

 چه كار كردي؟ -

 سرم را به پشت مبل تكيه دام و گفتم: -

 فكر كنم مرده  -

 الان كجاست -

 تو اتاقم -

 روي مبل جابجا شدم و گفتم

 روي تختم -

 پدرم مثل فنر از جا پريد و با عصبانيت فرياد كشيد

 تو مگه ديوونه شدي؟بيخود كردي اورديش -

 سر به زير انداختم مادرم به حمايت از من بلند شد و گفت

 آورده كه اورده نمي شه كه ولش كنه وسط خيابون -

 حرفي مي زني خانم اگه كسي ديده باشه چي؟ -

 خب ببينه فكر مي كنه مي بردش بيمارستان -

 بغض تلخي بيخ گلويم را چسبيده بود در دلم گفتم اي كاش قدرت و جسارت چنيني

 كاري را داشتم احساس مي كردم مچ دستهايم درد مي كند انگار سنگيني دستبند

 ي كرد به مادرم نگاه كردم با صورتي جدي گفتمچ دستهايم را زير فشار خود له م

 اصلا مهم نيست نگران چيزي نباش -

بله بايدم براي شما مهم نباشه خانم اقازاده اتون زده به يه بيچاره اي و ورش داشتن اوردن خونه مي دوني  -

 اين يعني چه؟

 نه مي دونم و نه مي خوام بدونم -

 مرده؟ -

 دم زبانم سنگين شده بود مادرم مرا تكاني داد و گفت:بند دلم پاره شد نگاهش كر

 جاي نگراني نيست -

 پدرم فرياد كشيد

خانم چرا حرف بي ربط مي زنيد اين قتل عمده قتل عمده بگو پسرزديش اتفاقي بوده چرا نبرديش  -

 بيمارستان الان اگه مرده باشه.....

 نگاهش را به من دوخت و ادامه داد

ده چه جوري بايد ببريمش بيمارستان و بگيم ببخشيد ها ما بعد از ظهري با اين اقا تصادف اگر مرده باش -

 كرديم....

 به سختي گفتم

 خانومه -

 پدر تيز نگاهم كرد روي مبل نشست و گفت
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 اينم قوزبالاقوز -

 و فرياد كشيد

 اخه من به تو چي بگم؟ -

 مادر با تشر گفت

 كني؟ خب بسه مي خواي همه رو خبر -

 پدرم نگاه خيره اش را به مادر دوخت و گفت:

 اتفاقا قصد دارم اين كار هم بكنم -

 ايستاد و به طرفم امد اماده بودم هر لحظه دستش را بالا ببرد و روي صورتم

 قشي از بي لياقتي را بنشاند روبرويم ايستاد و صدايش را پايين اورد و با

 مهرباني گفت

 چند روز تو بازداشت بمونينمي ذارم بيش از  -

نگاهش كردم اشكي كه پشت درهاي بسته چشمم خانه كرده بود روي گونه هايم دويد در اغوشش فرو رفتم صداي 

 قاطع مادرم در گوشم پيچيد

 من اجازه نمي دم -

 از اغوش پدر بيرون امدم نمي توانستم بدنم را تحمل كنم روي مبل نشستم پدر گفت

 ه نخواستممن از تو اجاز -

 پدرم به طرف تلفن رفت صداي ملتمس مادرم در روحم چنگ انداخت

 مي دوني چيكار مي كني ايماني؟ -

 دقيقا -

 باربد پسر ماست -

 منم به همين خاطر مي خوام به پليس زنگ بزنم -

 تو نمي توني -

 چرا مي تونم الانم همين كار رو مي كنم -

 من نمي ذارم -

 نمعاقل باش خا -

 تو عاقل باش مي خواي دستي دستي بچه امون رو بفرستي زندان پاي چوبه دار -

 خانم چرا تو دل اين پسره رو خالي مي كني بالاخره كه چي؟ نمي شه كه اين جنازه بمونه تو اينخونه -

 بلند شدم كسي متوجه من نبود پاهايم روي زمين كشيده مي شد به زجمت از پله

 ي مشاجره پدر و مادر بدنم خسته ام را زير فشار خود له ميها بالا رفتم صدا

 كرد

 بهتره به فكر يه راه حل بهتر باشيم

 خانم محترم يه خونواده الان نگرانن ما بايد به يه طريقي اونارو از نگراني بيرون بياريم

 چرا پليس
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 در اتاقم را باز كردم و داخل شدم

 استغفرا... -

 صحبت پدرم را نشنيدم كليد برق را زدم اتاق روشن شد . در را بستم و ادامه

 او هنوز هم انجا بود به ارامي به طرفش رفتم ديگر نمي ترسيدم مي دانستم چه

 كرده ام و اماده بودم مجازات شوم بالاي سرش ايستادم زيباييش دلم را به درد

 شيد به سرعتاورد دست پيش بردم و زخمش را با انگشت لمس كردم چهره در هم ك

 دستم را پس كشيدم برق اميد در چشمانم درخشيد به سرعت از اتاق بيرون رفتم و

 از سر پله ها فرياد كشيدم:

 زنده اس.... اون زنده اس -

 به سرعت به اتاق برگشتم . پايين تخت ايستادم و به اندام موزون اما خاك

 هيم نشسته بود و اميد درخورده او خيره شدم دلم ارام شده بود لبخند روي لب

Click here to enlargeم 

 پدرم وارد اتاق شد و با قدمهايي بلند به طرف تخت امد

 زنده اس؟ -

 سر تكان دادم مادرم پشت سرش وارد اتاق شد در حاليكه به شدت نفس نفس مي زد

 به طرف تخت امد با ديدن او بر جا خشكش زد پدرم كنار تخت نشست و دستش را

 رفتگ

 داغه -

 كمي انگشتش را جابجا كرد مادر با قدم هايي سست به طرفش امد و بالاي سرش ايستاد

 بله زنده اس نبضش مي زنه -

 نگاهم كرد چشم به زير انداختم گفت:

 خانم زنگ بزن دكتر صفاپور بياد نگو چي شده اصلا بگو اقا حال نداره -

 مادرم كنار تخت روي زمين نشست پدر گفت

 خانم -

 با صداي خفه اي گفت

 من نمي تونم -

 پدرم نگاهم كرد سر تكان دادم و به طرف تلفن رفتم گوشي را برداشتم و شماره را گرفتم. بوق....بوق....

 به مادر نگاه كردم رنگ پريده بود كنار تخت شسته بود پدرم شانه هايش را ماساژ مي داد.

 = بله

 كتر تشريف دارن؟سلام خانم ايماني هستم د -

 حالتون چطوره خانواده خوب هستن؟ -

 به مرحمت شما سلام دارن -

 مامان خوب هستن -
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 نيم نگاهي به مادرم انداختم سرش را روي تخت گذاشته بود شانه هايش مي لرزيد جواب دادم

 بله  -

 خب خدا را شكر -

 دكتر هستن؟ -

 اره؟بله بله گوشي... خدا بد نده كسي حال ند -

 مي شه لطفا صداشون كنيد -

 بله بله الان -

 پدر نگاهم كرد دهني گوشي را گرفتم و گفتم:

 الان مي آد. -

 بله؟ -

 سلان آقاي دكتر ايماني هستم -

 سلام باربد جان گل چطوري؟ -

 خوبم، ممنون شما خوبين؟ -

 الحمدالله خدا بد نده خبريه ؟ يادي از ما كردين؟ -

 تن يه نوك پا تشريف بيارين اينجابابا گف -

 خدا بد نده؟ -

 تشريف كه مي آرين -

 الساعه خدمت مي رسم -

 منتظريم خدا حافظ -

 گوشي را قطع كردم پدرم زير بازوي مادر را چسبيد و گفت

 پاشو بريم بيرون -

 و خطاب به من پرسيد:

 مي آد؟ -

 گفت همين الان راه مي افته

 داره مي اد خب خانم دكترم كه

 مادرم بازويش را از بين انگشتان پدر بيرون كشيد و گفت

 مي خوام همين جا باشم -

 بهتره بريم بيرون دكتر كه اومد بر ميگريديم -

 نه من همين جا مي نشينم -

 اخه -

 با صداي فرياد بي بي همه سرها به طرف در چرخيد:

 ؟واي خاك به سرم اين كيه اومده اينجا مرده -

 هاج و واج مانده بوديم بي بي گريه كنان وارد اتاق شد
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 واي واي بدبخت شديم پسر چرا حواستو جمع نكردي من مي گم كي تصادف كرده -

 جيك از كسي در نمي ايد نگاه كن زدي دختر مثل دسته گل مردم رو پرپر كردي

 كنار مادرم نشست و ادامه داد:

 ه اگه اقا رو ببرن زندانخانم ديدي چه خاكي به سرمون شد -

 و رو به من كرد و ادامه داد:

 چرا اينو اوردي اينجا مي برديش بهشت زهرا ديگه -

 مادرم به گريه افتاد پدر با تحكم گفت

 بسه ديگه بيبي خانم ايشون زنده ان الانم دكتر صفاپور مي اد ويزيتش مي -

 شما اينجا چه كار مي كنيدكنه بجاي اين حرفها پاشو خانم رو ببر بيرون اصلا 

 بي بي جابجا شد و گفت

 دلم شور افتاد با اون سر وصدايي كه شما راه انداخته بوديد -

 لحظه اي سكوت كرد و بعد با بغض اداده داد:

 نتونستم طاقب بيارم -

 روي صندلي نشستم و ان را به حركت در اوردم پدرم شروع كرد در طول اتاق قدم

 ه مي كرد و بيبي قربان صدقه اش مي رفت دسته صندلي را محكمزدن. مارم گري

 چسبيده بودم صداي گريه ارام مادر مثل لالايي مي مانست ارامشي غريبي داشتم

 چيزي در درونم فرياد مي كشيد اگر قرار است محاكمه شوم بهتر است خونسردي ام

 كشيده مي شد رويرا حفظ كنم چشم بر هم گذاشتم صداي پاي پدرم كه روي اتاق 

 مغزم سوهان مي كشيد پرسيدم

 كي به پليس زنگ مي زنيد؟ -

 صداي گريه مادرم قطع شد صندلي را تاب دادم از كسي صدايي در نيامد دوباره به سخن امدم.:

 خودمون بعد از رفتن دكتر مي ريم پيش پليس؟ -

 ج شد بي بي همصداي پاي مادرم را شنيدم چشم باز كردم به سرعت از اتاق خار

 به دنبالش بيرون رفت صداي هق هق گريه اش در اتاقم پيچيد. سر برگرداندم

 اسمان شب پشت پرده اين پنجره تا دوردستها ادامه داشت لبخند كمرنگي روي

 لبهايم نشست من ديگر نمي ترسيدم

ر تخت زانو زدم پدر بالاي سرم با شنيدن صداي ناله اي به سرعت از جا پريدم و به طرف تخت هچوم بردم در كنا

 ايستاد و پرسيد

 به هوش اومد؟ -

 نمي دانم. -

 خم شد و دستش را گرفت

 چقدر داغه -

 جرات نداشتم دستش را بگيرم پدرم نگاهي به ساعتش انداخت:
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 دكتر كجا موند -

 تم:روي زمين نشستم دستم را به لبه تخت حايل كردم و سرم را به دستم تكيه دادم و گف

 مي آد -

 پدرم شروع كرد به قدم زدن زمان به كندي برايم مي گذشت سكوت سرد اتاق را

 صداي گام هاي پدرم كه احساس مي كردم به شدت خسته و مضطرب است مي شكست

 صداي بوق اتومبيل دكتر كه از ان سوي حياط بلند شد از جا پريدم پدر به سرعت

 تقبال كند پرده را كنار زدم اتومبيل دكتراز اتاق بيرون رفت تا از دكتر اس

 پشت اتومبيلم متوقف شد در را باز كردم و روي ايوان رفتم رنگم پريده بود

 نرده را چسبيدم و به جلو خم شدم دكتر پياده شد.

 

ا به مادرم به طرفش رفت . دكتر برايم دست تكان داد به داخل برگشتم روي صندلي افتادم و با حركتي عصبي ان ر

 حركت در آوردم

 صداي پايشان را شنيدم كه از پله ها بالا مي امدند دسته هاي صندلي را محكم

 چسبيدم سرم را به صندلي تكيه دادم و چشم بر هم گذاشتم دكتر با حالتي عصبي

 پرسيد:

 كجاست؟ -

 چشم باز كردم زبانم براي گفتن سلام سنگين شده بود دكتر هم توجه اي به من

 د و من از اين بابت خرسند شدم كنار تخت رفت و ملحفه را كنار زد نبضش رانكر

 گرفت و گفت

 بگين يه لگن اب ولرم بيارن بالا -

 كيفش را باز كرد و گوشي اش را به گوش گذاشت و به پدرم گفت:

 اگه مي شه او نطرف تر وايستين

 بازويش را چسبيد بي بي به سرعت از اتاق خارج شد پدر به كنار مادر رفت و

 دكتر شروع كرد به معاينه كردن او دكتر به سرعت حركت مي كرد نمي توانستم

 ببينم چه مي كند امپولي به او زد منصوره لگن به دست وارد اتاق شد و سلام

 كرد هيچكس جواب سلامش را نداد لگن را كنار تخت گذاشت و همانجا ايستاد با

 بود  چشمان دريده به او خيره شده

 دكتر گفت:

 كنار وايستيد -

 پدرم با تحكم گفت:

 بيرون -

 بي بي هن و هن كنان وارد اتاق شد دكتر گفت

 اينجا رو خلوت كنيد -
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 پدر بازوي مادر را كشيد و گفت:

 بهتره شما بريد پايين -

 نه -

 رو به بي بي كرد و گفت

 خانم را ببريد پايين -

 مادرم با لحن ملتمسي گفت

 نه -

 پدرم با قاطعيتي عصبي گفت

 همه تون بيرون منصوره.... -

منصوره زير بازوي مادر را چسبيد مادرم مطيع و ارام به طرف در خروجي به راه افتاد صداي بسته شدن در مثل اوار 

 روي سرم خراب شد

 پدرم با نگراني پرسيد

 خوب مي شه؟ -

 ي شده باشه بايد حتما از سرش عكس بندازيمبايد ببريمش بيمارستان شايد ضربه مغز -

 پدرم به ارامي پرسيد

 نمي شه يك كاري كنيم كه به بيمارستان نكشه -

 دكتر با عصبانيت نگاهش كرد و گفت

 از شما انتظار نداشتم -

 گفتم:

 من مي برمش خودم هر جا كه لازم باشه مي برمش -

 دكتر با عصبانيت نگاهم كرد

 تو اينجايي؟ -

 از روي صندلي بلند شدم و به طرف دكتر رفتم

 ديگه برايم مهم نيست چه اتفاقي مي افته -

 بالاي سرش ايستادم و پرسيدم 

 چطوره؟ -

 نمي تونم نظر قطعي بدم بايد ببريمش بيمارستان شايد تا الن دير شده باشه -

 سر به زير انداختم و گفتم:

 تقصير من نبود -

 نطور كه با پنبه زخم پيشاني اش را تميز مي كرد گفتدكتر خم شد و هما

 ما الان دنبال مقصر نمي گرديم -

 يهويي جلوي ماشين سبز شد اصلا نفهميدم چطور شد. تا به خودم بيام خورده بود به ماشين -

 شايدم تو با ماشين بهش خوردي -
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 شايد اين درست تر باشه -

 پدر به ميان حرف ما دويد و گفت

 ا اينجا دنبال مقصر نمي گرديم بهتره به فكر راه حل باشيمم -

 دكتر قد راست كرد و گفت

 تنها راه حل بيمارستانه -

 لب به دندان گزيدم و گفتم

 من اماده ام -

 دكتر دستي به شانه ام كوبيد و گفت

 تلفن كه تو اتاقت هست؟ -

 بله رو ميزه -

 به طرف تلفن رفت و گفت:

 ورديش خونه هيچ علائمي داشته يا نهاز وقتي ا -

 متوجه نمي شم -

 حركتي ناله اي از اين دست -

 بله -

 پدرم اضافه كرد

 پيش پاي شما بود كه ناله كرد -

 بعد از ظهريم دستم رو يه فشار كوچولو داد -

 دكتر گوشي را برداشت و مشغول گرفتن شماره اي شد و گفت:

 خب جاي اميدواري هست -

 هي به او انداختم حالا كه صورتش تميز شده بود زيباييش بيشتر نمايان بودنگا

 الو مي خوام با دكتر صابري صحبت كنم -

 نگاهي به من كرد و گفت

 اماده شو بريم -

 سر تكان دادم و گفتم:

 اماده ام وسايلم رو مي گم مي بندن بعدا برام مي يارن -

 مگه ما داريم مي ريم سفر -

 ي باز....برا -

 ميان حرفم دويد و گفت

 مي ريم بيمارستان... الو سلام دكتر..خوبي...قربانت يه مريض اورژانسي -

 دارم بله از دوستانه...براي عكس و سي تي اسكن ...از پله افتاده...دكتر

 معطل نشيم ها...قربونت...مي بينمت.

 گوشي را قطع كرد دستهايش را به هم ماليد و گفت:
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 ب اماده اي بريم؟خ -

 پدرم هاج و واج مانده بود دكتر بي توجه به حال پدر رو به من گفت

 بغلش كن ببرش پايين توي ماشين من -

 پدرم گفت:

 دكتر.... -

 دكتر دستش را به نشانه سكوت روي بيني اش گذاشت و گفت

 شه بي سرو صدا حلش كرد احتياجي نيست مسئله رو بزرگش كنيم حاي نگراني خاصي نيست در ضمن مي -

 قدرشناسي در نگاه پدر موج مي زد او را از روي تخت بلند كردم و از پله

 پايين بردم دكتر هم از پشت سرم امد در اتومبيل را باز كرد پدرو مادرم وارد

 حياط شدند او را بر روي صندلي عقب گذاشتم ناله اي كرد. پدرم كتش را بر روي

 تبازو جاجا كرد و گف

 بهتره زودتر بريم -

 دكتر با خونسردي گفت

 شما نه ما هستيم -

 منم مي ام -

 به نظر من نيايين بهتره باربد خان هستن -

 ولي -

 بهتره به حرف من گوش كنين اقاي ايماني -

 و رو به من ادامه داد

 سوار شو بريم -

 به طرف اتومبيل رفتم پدرم صدايم كرد و گفت نگاهي به پدر انداختم با اشاره سر حرف دكتر را تاييد كرد

 پول.... -

 به طرفش رفتم دو دسته اسكناس در جيبم فرو كرد و گفت

 اگه بازم احتياج شد بهم زنگ بزن -

 چشم -

 به طرف اتومبيل رفتم و سوار شدم پيربابا در را برايمان باز كرد دكتر بر

 نده شد پيربابا كنار در ايستادهروي پدال گاز فشار اورد و اتومبيل از جا ك

 بود از مقابلش كه مي گذشتيم طوري نگاهم كرد كه انگار براي اخرين بار است

 كه مرا مي بيند

 اتومبيل تكاني خورد و از در خارج شديم به عقب برگشتم تا مطمئن شوم نيفتاده

 = نگراني

 سر به زير انداختم و جواب دادم

 خودم رو مسئول مي دانم -
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 جاي تعجبه -

 به تندي نگاهش كردم بي توجه به نگاه من ادامه داد

 هميشه فكر مي كردم تو خيلي خجالتي از اين حرفايي مي زني به يه بابايي -

 بعد پياده مي شي مي ذاريش تو ماشينت مي اريش خونه. اونم جلوي چشم همه تا

 م باور كردني نيست ميشبم جيكت در نمي اد. من كه نمي تونستم راستش اصلا برا

 دوني اگه به من مي گفتند پسر اقاي ايماني رئيس شركت ساختماني نور زده به

 يه نفر من چي مي گفتم؟ سر برگداندم و از پنجره بيرون جشم دوختم دكتر ادامه

 داد:

 مي گفتم، حتما بعدشم پياده شده و بالاي سر اون بيچاره نشسته و گريه كرده تا پليس برسه -

 پوزخندي زدم و گفتم:

 پس شما ادم شناس خوبي نيستين -

اتفاقا برعكس فقط در مورد تو بايد بگم كه ادم مرموزي هستي از اون دسته كه شخصيت اصليشون رو  -

 پشت يه نقاب اهني پنهان مي كنن

 اينكه خيلي وحشتناكه -

ن يه شخصيت ثابت داري و براي خودت ولي من اينطور فكر نمي كنم حداقل مزيتش اينه كه براي ديگرا -

 هزار و يك شخصيت متغير

 و اگر اين هزار و يك شخصيت براي ديگران باشه؟ -

 از تو بعيده نه مطمئنم كه از تو بعيده -

 شما كه گفتين از من انتظار عكس العمل هاي مختلف رو دارين -

 هستي تو استعداد نه در هر زمينه اي به هر حال من نگفتن تو ماورا الطبيعي -

 خارق العاده اي داري تو فقط ترفند هاي زيادي بلندي كه به موقع ازشون

 استفاده مي كني

 به عقب برگشتم نگاهي به او انداختم و به ارامي گفتم:

 كه اي كاش بلد نبودم -

 دكتر با لحن دلسوزانه اي گفت

 شون اون حالش خوبه، فردا صبح مي توني برسونيش در خونه ا -

 به دكتر نگاه كردم پوزخندي زدم و گفتم:

 بعد هم برم و خودم رو به كلانتري معرفي كنم -

 بهتره اميدوار باشي -

 سر برگرداندم و از پنجره به بيرون خيره شدم سكوت سردي فضا را تسخير كرده

 بود احساس خفقان مي كردم دلم مي خواست سرم را از پنجره بيرون بياورم و ريه

 هايم را پر از زندگي كنم

 خانه ها مغازه ها و ادم ها به سرعت از مقابل چشمم مي گريختند و من با خود
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 مي انديشيدم دكتر چقدر براي رسيدن عجله دارد و مي دانستم دلم مي خواهد

 تمام راه را تا بيمارستان پياده بروم. صداي بوق مرا به خود اورد زنجير

 مارستان شد دكتر گفتافتاد اتومبيل وارد بي

 از پله ها افتاده اصلا تو سعي كن زياد حرف نزني -

 لبخندي زد و گفت

 البته مطمئنم كه اگه تنهام باشي مي توني گليمت رو از اب بيرون بكشي -

 مقابل در ساختمان توقف كرد نگاهش كردم اضطراب در جانم نشسته بود دستهايم

 م مي دويد دلهره بيخ گلويم بود و دهانم خشكمي لرزيد عرق سردي روي پيشاني ا

 شده بود دكتر دستي به شانه ام كوبيد و گفت

 زود باش -

 نگاهش كردم لبخندي زد و گفت:

 آقاي ايماني -

 در را باز كرد و پياده شد بر جا خشكم زده بود چند ضربه به شيشه زد به خودم

 م او را روي برانكارد گذاتندجرات دادم و پياده شدم تا خودم را جمع جور كن

 و بردند من سلانه سلانه وارد بيمارستان شدم ديگر توان نداشتم روي يك نيمكت

 افتادم و به انتهاي راهرو جايي كه او را وارد اتاق راديولوژي كردند چشم

 دوختم.

 به ساعتم نگاه كردم نزديك

 ند كردم دكتر لبخند بهبه چهل دقيقه بود كه روي اين نيمكت نشسته بودم سر بل

 لب از انتهاي راهرو مي امد ايستادم  قلبمبه شدت مي تپيد چند قدمي به طرف

 دكتر رفتم يك علامت سوال بزرگ در چشمانم نشسته بود پرسيدم

 خب؟ -

 گفتم كه جاي نگراني نيست عكسهاش چيزي نشون نمي ده -

 نفسي به راحتي كشيدم.

 مي تونيم ببريمش ؟ -

 بته ولي دكتر فكر ميك نه اگه اينجا باشه بهتره ال -

 ضرورت داره ؟ -

 نه دكتر اينطور تمايل داره اگه بخواي مي بريمش -

 ترجيح مي دم با خودم ببرمش -

 نگاهي به دكتر انداختم و گفتم:

 البته اگر شما صلاح بدونيد. -

 اشم كه سالمهاز نظر من مانعي نداره حالش كه بهتره ازمايش ها و عكس ه -

 نگاهم كرد و گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 9  

 

 چرا خودت نمي ري ببينيش اون وقت تصميم گرفتن راحت تره  -

 با هيجان پرسيدم:

 مگه به هوش امده؟ -

 اره ولي هنوز گيجه. -

 لبخند روي لب هايم نشست دلم مي خواست دكتر را در ا؛وش بگيرم

 دكتر دستي به شانه ام كوبيد و گفت

 مين راهرواخر ه 82اتاق  -

 حس قدرداني در نگاهم موج مي زد به راه افتادم چند قدمي بيشتر نرفته بودم

 كه ايستادم به طرف دكتر كه با تعجب نگاهم مي كرد برگشتم دستش را گرفتم و

 گفتم:

 متشكرم دكتر اين لطف شما رو هيچ وقت فراموش نمي كنم -

 لبخندي زد و گفت

 گي شما هستم پس بايد بتونم هر نوع مشكل پزشكيتون رو حل كنموظيفه امه من دكتر خانواد -

 به هر حال من بهتون مديونم -

 برو پسر برو ببينش -

 چشم -

 به راه افتادم اما دوباره ايستادم وبه طرف دكتر برگشتم

 ديگه چي شده؟

 طرف دكتر گرفتم و گفتم:دست در جيب فرو بردم دو بسته اسكناسي را كه پدرم داده بود بيرون اوردم و به 

 مي شه لطفا مخارج بيمارستان رو بدين تا ديگه كاري نداشته باشيم -

 خنديد و گفت

 لبته -

 ممنون -

 برو ديگه -

 خنديدم و به راه افتادم اما براي سومين بار ايستادم و به طرف دكتر برگشتم دكتر خنديد و سر تكان داد پرسيدم:

 نگفت اسمش چيه؟ -

فتم كه هنوز گيجه تا فردا صبح حتما كاملا خوب شده و مي تونه به راحتي حرف بزنه برو باربد خان دير گ -

 شد تو خونه نگرانن.

 خنديدم و به راه افتادم صداي پيام روي سنگفرش راهرو در فضا مي پيچيد و

 سكوت را در هم مي ريخت  قلبمبه شدت مي تپيد اما دلم ارام بود به سر در

 ها نگاه مي كردم و پيش مي رفتم بيست ، بيست و يك ... بيست و چهار ، اتاق

 بيست و پنج ..... ...بيست و هفت و بيست و.... ايستادم. نفس عميقي كشيدم يك

 بار ديگر به سر در اتاق نگاه كردم بيست و هشت. دستي به پيشاني ام كشيدم و
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 يك نفر نشسته بود با قدموارد اتاق شدم يك اتاق چهار تخته كنار هر تخت 

 هايي لرزان به اخر اتاق رفتم به ارامي خوابيده بود كنار تخت ايستادم سرم

 به دستش وصل بود با انگشت پشت دستش را نوازش كردم پوستنرمش مثل حرير افتاب

 بود دلم را لرزاند چشم باز كرد به سرعت دستم را عقب كشيدم كمي نگاهم كر و

 پشت سرم گفتچشم بست كسي از 

 بهش امپول خواب زدن -

سرم برگرداندم همراه بيمار بغلي بود يك زن ميانسال چادرش را محكم به خود پيچيده بود و لبخند مي زد.برگشتم. 

 صدايش را شنيدم كه پرسيد:

 زنته؟ -

 رنگم پريد احساس كردم بخار از سرم بلند شد صندلي را پيش كشيدم و روي ان

 ه كنار تختش به بيرون نگاه كردم اسمان سياه شب پاهايش را روينشستم از پنجر

 گردن زمين گذاشته بود به صورت او چشم دوتم سايه مژگان بلندش روي گونه هايش

 را نقاشي كرده بود چشمهايم را ريز كردم و دوباره به اسمان چشم دوختم در دل

 م نشست دستي را رويگفتم ستاره ها جلوتر از سياهي وايستادن لبخند روي لب

 شانه ام احساس كردم از جا پريدم دكتر با خنده گفت

 نترس منم -

 لبخندي از روي استيصال زدم و گفتم:

 معذرت مي خوام. -

 دكتر نگاهي به او انداخت و گفت:

 خب بريم -

 به نظر شما بريم -

 دودلي -

 نگاهش كردم خم شد و نبضش را گرفت و گفت

 خش زدن ولي اگه تو مي گي بمونه بمونهبهش ارام ب -

 قد راست كردم نگاهي به تخت انداختم و گفت:

 نه بريم خونه بهتره بهتر مي تونم ازش مراقبت كنم -

 پس برو بگو پرستار بياد سرمش رو در بياره  -

 به راه افتادم دكتر صدايم كرد و گفت -

 باربد خان يه ويلچر بيار -

 اه افتادم به طرف اطلاعات رفتمسر تكان دادم و بهر

 سلام خانم خسته نباشيد-

 سلام امرتون-

 لطفا بياين سرم مريض مارو بكشين-
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 تمون شده؟ -

 بله -

 رو به دختري كه چاي مي خورد كرد و گفت

 خانم رضايي به كار اقا رسيدگي كنيد -

 بفرماييد بريم -

 اتاق بيست و هشت -

 دادم و رو به خانم اولي ادامه

 يه ويلچر مي خوام -

 واسه چي؟ -

 واسه بردن مريضم -

 كجا -

 خونه -

 الان چه وقت خونه رفتنه؟ -

 مريض من مرخصه -

 با عصبانيت گفت:

 اين وقت شب. -

 دكتر به ياريم شتافت و گفت

 بله خانم مريض دكتر صابريه پيج كنيد از خودشون بپرسيد. -

 من نمي تونم كمكي كنم -

 دكتر با عصبانيت گفت

 اصلا مهم نيست من دكتر صفاپور هستم دكتر صابري رو پيجك نيد -

 و رو به من ادامه داد

 يه ويلچر ببر خانم رو ببر تو ماشين تا من بيام -

 مطيعانه يك ويلچر از راهرو برداشتم و راه افتادم سر پرستار با عصبانيت گفت

 كجا اقا -

 گفت دكتر صفاپور با قاطعيت

 دكتر صابري رو پيج كنيد -

 و خطاب به من ادامه داد

 برو ببرش تو ماشين -

 به راه افتادم صداي پرستار در فضاي بيمارستان طنين انداخت

 دكتر صابري به اطلاعات -

 وارد اتاق شدم پرستار بالاي سرش ايستاده بود ويلچر را كنار تخت گذاشتم

 حالش چطوره -
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 ا كنار زد و گفت:پرستار ملحفه ر

 اگه مرخصه پس خوبه -

 به پرستار نگاه كردم و گفت:

 اماده اس -

 خب -

 مي تويند ببريدش -

 بله -

 ايستاده بودم پرستار چپ چپ نگاهم كرد و گفت:

 مي تونيد بذاريدش رو ويلچر -

 هاج و واج نگاهش كردم چشمهايش را ريز كرد و گفت

 دش كنمانتظار نداريد كه من بلن -

 بله؟ -

 لبخند پر تمسخري بر لب راند و گفت

 بله -

 دست و پايم را گم كرده بودم با دستپاچگي جواب دادم

 نخير يعني ...بله ...يعني.... -

 دكتر به دادم رسيد

 آماده اي؟ -

 نگاهش كردم مرد نسبتا ميانسالي با موهاي جوگندمي پشت سرش مي امد.

 سلام. -

 دكتر گفت:

 اقاي ايماني پسر اقاي ايماني بزرگ معرف حضور كه هستن -

 دست پيش بردم دكتر صفاپور ادامه داد:

 دكتر جان شما خودت بگو حال خواهرش خوبه. -

 و تيز نگاهم كرد سر به زير انداختم دكتر صابري به حرف امد و گفت:

 جاي هيچ نگراني نيست ولي اگه مي موند بهتر بود -

 و جواب دادم سر بلند كردم

 اگه اجازه بدين ببرمش فكر مي كنم تو خونه بهتر مي تونيم ازش مراقبت كنيم -

البته مانعي نداره فقط اگه تهوع سرگيجه ضعف و هر چيزي گه به نظرتون مشكوك اومد داشت زود  -

 برسونيدش بيمارستان

 سر تكان دادم و گفتم

 بله حتما  -

 و گفتدكتر صفاپور دستي به پشتم زد 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

3 3  

 

 بذارش روي ويلچر -

 از روي تخت بلندش كردم براي ايك لحظه صورتم به صورتش نزديك شد چشم چرخاندم

 و او را به ارامي روي ويلچر گذاشتم دست دكتر را فشردم و به راه افتادم از

 مقابل سرپرستار كه مي گذشتم چنان با غضب نگاهم مي كردكه جرات سر بلند كردن

 نداشتم

 درعقب را برايم باز كرد او را در اغوش كشيدم و روي صندلي نشاندم دكتر صابري گفت دكتر

 بشين پهلوش سرش را بالا نگه دار -

 نگاهي به دكتر صفاپور انداختم با سر اشاره كرد روي صندلي بنشينم از دكتر

 تشكر و خداحافظي كردم و سوار شدم دستش را در دست فشردم داغ و پرحرارت بود

 و گرماي ان از كفدستم به تمام وجودم سرايت كرد هرم نفس هايش را احساس كردم

 چشم بر هم فشردم و سر برگداندم خدا خدا مي كردم دكتر زودتر سوار شود و راه

 بيفتيم اينطور كه در كنارش نشسته بودم بيشتر احساس گناه مي كردم با هود

 ودش بي انكه بداند در اغوش منانيشيدم خانواده او الا چقدر دلواپسند و خ

 است و مسول تمام اين مسايل من هستم دكتر سوار شد ايينه را تنظيم كرد

 داروها را نشانم داد و گفت

 دستوراش روشه -

 و آنها را روي صندلي گذاشت استارت زد اتومبيل روشن شد براي دكتر صابري بوق زد و راه افتاد پرسيد

 چطوره ؟ -

 خوابه -

 تا فردا صبح خواب خوابه شانس اوردي واقعا به خير گذشت -

 چسب روي دستش را با انگشت نوازش كردم و جواب دادم:

 بله هم من و هم اين بنده خدا -

 دكتر از ايينه نگاهمان كرد خجالت مي كشيدم نگاهش كنم گفت

 چقدرم نازه مثل يه بچه كوچولوي خوشگل خوابيده -

 ويد احساس كردم توي دلم خالي شد دستم را پس كشيدم وعرق روي پيشاني ام د

 دست ديگرم كه دور كمرش حلقه شده بود بي اختيار شل شد. از پنجره به بيرون

 خيره شدم. دكتر با خنده ادامه داد :

 كجا بهش زدي منم برم همونجا. -

 هقه افتاد و گفت:لب به دندان گزيدم تا صدايم در نيايد دكتر كه متوجه حالم شده بود به ق

 اين شخصيت چند صدمته؟ -

 به قهقهه خنديد و روي پدال گاز فشار اورد چشم بر هم گذاشتم. تا گذر زمان را حس نكنم.

 خوابيدي؟ -

 چشم باز كردم و جواب دادم
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 خسته ام. -

 وقتي رسيديم بايد استراحت مطلق داشته باشي -

 با گوشه چشم به او نگاه كردم و گفتم:

 بايد مراقبش باشم. -

 مراقب چي؟ اون كه خوابه -

 اگه بيدار شد -

 بيدار نمي شه حداقل تا فردا بح مطمئنا بيدار نمي شه -

 دوباره چشم بستم و گفتم:

 به هر ترتيب بايد مراقبش باشم -

 

 پشت در كه رسيديم بوق زد روي

 حياط شديم پدر و صندلي جابجا شدم پيربابا در را به رويمان باز كرد وارد

 مادرم از در ساختمان بيرون امدند اتومبيل توقف كرد به سرعت پياده شدم و او

 را در آغوش كشيدم پدرم به طرفمان امد با نگراني پرسيد:

 چي شد؟ -

 به طرف بالا به راه افتادم دكتر چواب داد:

 خدا را شكر به خير گذشت -

 مادرم صدايم زد:

 باربد كجا؟ -

 را روي دستم جابجا كردم و گفتم: او

 تو اتاقم نياز به استراحت داره -

 دكتر بفرماييد تو -

 در اتاقم را باز كردم و وارد شدم او را روي تخت گذاشتم و پتو به رويش كشيدم چند ضربه به در اتاق خورد گفتم:

 در بازه -

 د اتاق شدند دكتر وارد اتاقم شد روي صندلي افتادم پدر و مادرم هم وار

 دكتر بالاي سرش ايستاد

 خب فكر مي كنم من تا فردا ديگه اينجا كاري نداشته باشم -

 با نگراني پرسيدم:

 مي خواهيد بريد؟ -

 ديگه احتياجي به من نيست -

 اگه جالش يهويي بد شد؟ -

م خداي ناكرده اتفاقي تو چقدر دلواپسي مگه نديدي دكتر صابري گفت: مسئله نگران كننده اي نيست اگر -

 افتاد بهم تلفن بزنين
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 پدرم داروها را روي ميز گذاشت و گفت:

 دير وقته دكتر بهتره نريد -

 نه بايد برم شما كه خواهر بنده رو مي شناسيد -

 مادرم با نگراني گفت

 حق با باربده دكتر بهتره بمونيد -

 خانم ايماني نگران چيزي نباشيد -

 گفتبه طرفم امد و 

 بهتره فكر اين اقا پسر باشيد -

 و رو به من اضافه كرد :

 بر و استراحت كن -

 سرم را به پشتي صندلي تكيه دادم و گفتم:

 ترجيح مي دم اينجا باشم -

 اما من صلاح نمي دونم تو فشار زيادي رو تحمل كردي نياز به استراحت داري -

 نمي تونم دكتر -

 ؟بهت يه ارام بخش بزنم -

 روي صندلي صاف نشستم و گفتم:

 نه لزومي نداره -

 اما نظر من چيز ديگه ايه مگر اين كه خودت راضي بشي و براي استراحت بري -

 مادرم به طرفم امد و گفت

 باربد لجبازي نكن نگرانم نباش ما خودمون مراقبشيم -

 به شدت خسته و كوفته بودم به زحمت چشمانم را باز نگه داشتم.

 دكتر دستي به شانه ام كوبيد گفت

 بلند شو مرد بايد براي فردا اماده باشي -

 مادرم دستم را گرفت و گفت

 برو تو اتاق مهمونا -

 به سختي از جايم بلند شدم نگاهي به او انداختم صورتش در سايه باند سفيد

 بخنديروي سرش رنگ پريده تر به نظرمي رسيد نگاه ملتمسم را به مادر دوختم ل

 زد و گفت:

 برو مامان -

 سر به زير انداختم و سلانه سلانه از اتاق خارج شدم تلو تلو خوران خودم را

 به اتاق مهمان ها رساندم روي تخت افتادم و به سقف خيره شدم خواب در چشمانم

 نشسته بود به ساعتم نگاه كردم نزديك دو بود چشم بر هم گذاشتم تمام حوادث

 ر در ذهنم جان مي گرفت در حالي كه صحنه تصادف و حوادث بعد از انبعد از ظه
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 مدام در ذهنم ورق مي خورد به خواب رفتم.

چشم باز كردم به بدنم كش و قوسي دادم وروي تخت نشستم با تعجب به اطرافم نگاه كردم و از خودم پرسيدم من 

 اينجا چه كار مي كنم؟

 ز درذهنم زنده شد نگاهي به ساعت انداختمبه ذهنم فشار اوردم ناگهان همه چي

 نزديك به ده بود به سرعت از تخت پايين پرسيدم و از اتاق بيرون رفتم با

 قدمهايي بلند خود را به اتاقم رساندم. چند لحظه ايستادم تا نفسم بالا

 بيايد چشم بر هم گذاشتم و دستگيره را به طرف پايين كشيدم در به ارامي باز

 به طرف من چرخيد شد سرها

 سلام -

 همه با ناراحتي جواب سلامم را دادند دلم هري ريخت با قدمهايي لرزان وارد اتاق شدم مادرم به طرفم امد و گفت

 برو پايين صبحونه اماده اس -

 حالش چطور است -

 پدرم با عصبانيت گفت:

 مي خواي چطور باشه؟ -

 دكتر دوختم به پدرم تشر زد بخار از سرم بلند شد نگاه ملتمسم را ه

 مسئله رو بزرگش نكنيد -

 قدمي به طرف جلو برداشتم مادر دستم را گرفت و گفت

 برو صبحونه ات رو بخور -

 بي توجه به او دستم را بيرون كشيدم و به طرف تخت رفتم او در خواب نازي فرو رفته بود با صدايي لرزان پرسيدم

 بيدار نشد؟ -

 گرفت و همانطور كه مرا به طرف بيرون مي كشيد گفت دكتر دستم را

 چرا ولي دوباره خوابيد -

 به عقب برگشتم و گفتم

 اگه حال نداره ببريمش بيمارستان -

 پدرم با عصبانيت گفت:

 اگه اينقدر نگرانشي بهتر بود ا اول حواستو جمع مي كردي كه اين اتفاق نيفته -

 سر به زير انداختم دكتر گفت:

 حالا وقت اين حرفا نيست دنبال چاره باشيد -

 چه چاره اي اقا؟ اين... -

 گيج شده بودم دكتر به ميان حرف پدرم دويد و گفت

 اينجا نه بهتره بريم پايين و يه راهي پيدا كنيم -

 پدرم با عصبانيت به راه افتاد و از مقابل ما گذشت به دكتر خيره شدم و پرسيدم :

 ه؟اينجا چه خبر -
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 دستم را كشيد و گفت:

 الان مي ريم پايين مي فهمي -

 مادرم هم به راه افتاد تلو تلو خوران از پله ها پايين رفتم روي مبل افتادم

 مادرم به طرف اشپزخانه رفت دكتر در كنارم نشست پدرم روبرويم نشسته بود و

 دست گفت ساكت با دو دست سرش را محكم گرفته بود به دكتر نگاه كردم با علامت

 باشم

 سكوت به شدت ازار دهنده و تلخ بود احساس خفقان مي كردم انگار منگنه ام مي

 كنند مادرم همراه منصوره وارد پذيرايي شد منصوره سيني صبحانه ام را روي

 ميز گذاشت با بي حوصلگي گفتم

 نمي خورم ببرش -

 مادر با مهرباني گفت

 چيزي نخوردي يك دو لقمه بخور ديشبم كه -

 سرم را به پشتي مبل تكيه دادم و گفتم

 ميل ندارم -

 مادرم به منصوره اشاره كرد و او راه طبقه دوم را در پيش گرفت صاف نشستم و از مادرم پرسيدم

 كجا مي ره؟ -

 پيش اون -

 سر به زير انداخت و گفت

 يعني پيش اون خام كه مراقبش باشه -

 م احساس كردم همين الان است كه بالا بياورم دوباره به مبل تكيه دام دكتر گفت:نگاهي به سيني انداخت

 ميل ندارم بهتره شروع كنيم. -

 دكتر خم شد ليوان اب پرتقال را برداشت به طرفم گرفت و گفت:

 اول صبحونه تو بايد تقويت بشي -

 م و به دهان نزديك كردم پدرم با كنايه گفت:مادر نگاه ملتمسش را به من دوخته بود با بي ميلي ليوان را گرفت

 بعله بايد تقويت بشي بيشتر از اين كارا بكني -

 آب پرتقال بيخ گلويم پريد و به سرفه افتادم دكتر چند ضربه به پشتم زد. 

 مادرم با عصبانيت گفت:

رو مي كشن كسي ككشم  حالا اتفاقيه كه افتاده مگر چي شده روزي هزار نفر تو دنيا تصادف مي كنن طرف -

 نمي گزه اون وقت شما

اشكم را با پشت دست پاك كردم چند نفس عميق كشيدم و به مبل تكيه دادم هنوز هم تك سرفه مي كردم دكتر 

 ليوان را به طرفم گرفت و گفت:

 تمومش كن -

 ميل ندارم -
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 تمومش كن -

 زد و گفت:به احبار ليوان را گرفتم و ان را سر كشيدم دكتر لبخندي 

 اينجوري بهتره  -

 ليوان را روي ميز گذاشتم هر لحظه منتظر بودم به حرف بيايند اما سكوت تلخ

 همچنان ادامه داشت به مادرم نگاه كردم نگاه از من دزديد . صورت نگرانش در

 خود مچاله شده بود به پدر چشم دوختم سرش را با دو دست چسبيده بود و به

 ود نگاهم به صورت دكتر خزيد لبخندي تصنعي زد و سر برگرداندزمين خيره شده ب

 بلند شدم و گفت:

 يكي به من بگه اينجا چه خبره ديوونه شدم -

 پدر سر بلند كرد اما پيش از ان كه دهان باز كند دكتر گفت:

 اقاي ايماني خواهش مي كنم من براش توضيح مي دم. -

ذاشت مادرم با گريه از پذيرايي خارج شد . نگاهم به دنبال مادر كشيده شد پدر به مبل تكيه داد و چشم بر هم گ

 دكتر گفت

 بشين -

 نگاهش كردم دوباره گفت

 بشين -

 

 مطيعانه روي مبل نشستم دكتر شروع كرد به گفتن راستش باربد خان يه اتفاق

 ده ...بدي افتاده اون خانمي كه بالا خوابيده به خاطر ضربه اي كه به سرش خور

 چشم بستم نفسم را در سينه حبس كردم صداي دكتر در مغزم اكو مي شد.

 حافظه اش رو از دست داده چيزي از گذشته اش به خاطر نمي اره. -

 صدايم انگار از ته چاه بيرون مي امد پرسيدم:

 حالا بايد چكار كرد؟ -

 پدرم پوزخندي زد و گفت

 ا مي پرسي چيكار كنيم؟اين آينه كه جنابعالي پختين از م -

 دكتر با خونسردي گفت

 اين مسئله با عصبانيت حل نمي شه ما بايد خونسرد باشيم -

 با صداي گرفته اي گفتم

 مي رم پيش پليست -

 تو هم قرص پليس پليس خوردي -

 نگاهش كردم

 پس بايد چيكار كنيم؟ -

 دكتر گفت:
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 اني قبول كنندمن يه پيشنهاد دارم. منتهي اگر اقاي ايم -

 پدر جواب داد:

 هر چه باشه قبول مي كنم فقط پاي من به كلانتري و روزنامه كشيده نشه -

 و انگار كه با خودش حرف مي زند ادامه داد

 من به زودي فروش مجتمع مسكوني ستاره رو شروع مي كنم مي دوني كار اين پسر -

 تا اپارتمان دوازده طبقه چه تبليغ منفي اي برام درست مي كنه موضوع بيست

 چهار واحده اس آخه من به اين پسر چي بگم؟

 دكتر گفت:

 پيشنهادم رو بگم؟ -

 نگاهم را به دهان دكتر دوخت دكتر كه همه را ساكت ديد گفت

 بهتره اونو پيش خودتون نگه داريد -

 پدر غريد:

 مگه مي شه بگيم از كجا اورديمش؟ -

 يه چيزي بسازيد -

نواده اش چي؟ مي دوني چقدر نگرانشن. اگه يه روز حافظه اش رو به دست بياره يا اونا پيدامون كنن به خو -

 راحتي مي تونن ازمون شكايت كنن

منم نگفتم دنبال خانواده اش نگرديد اونا حتما به كلانتري ها و حتي روزنامه ها اطلاعيه مي دن پي گير  -

 كارش باشين

 پدر پوزخندي زد و گفت

 بريم كلانتري بگيم ببخشيد اقا نيومدن بگن بچه امون گم شده ما پيداش كرديم اما بهتون نمي ديمش -

 شما نگران اون موضوع نباشين من دوستان زيادي دارم حتي تو كلانتري -

 پدر ارام گرفت من ساكت نشسته بودم و انها را نگاه مي كردم دكتر ادامه داد:

 كحا باهاش تصادف كردي؟ -

 انديشه -

 اونجا مي ريم يه پرس و جويي مي كنيم شايد نشناسنش شايد بچه همونجا باشه -

 اصار رضايت روي صورت پدر نشست لبخندي زد و گفت

 واقعا دكتر قابلي هستي موافقم -

 دكتر لبخندي زد و گفت

 من خيلي به شما مديونم -

 اصلا تو قابليتش رو داشتي -

 نمي اوردم بلند شدم پدرم فرياد زد من كه از چيزي سر در

 بي بي قهوه بيار -
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به راه افتادم و از پله ها بالا رفتم پشت در اتاقم ايستادم خجالت مي كشيدم وارد اتاق بشم صداي منصوره به گوشم 

 خورد

 بله خانم -

ت رساندم منصوره از جا به سرعت وارد اتاق شدم منصوره روي تخت خم شده بود با قدم هايي بلند خودم را به تخ

 پريد و با لحن معترضي گفت

 چه خبرتونه اقا ترسيدم -

 معذرت مي خوام -

 كنار تخت ايستادم نگاهش را به من دوخت چقدر زيبا بود نگاه مسحور كننده اي

 داشت كنار تخت زانو زدم به من سلام كرد صدايش به نرمي مخمل بود  قلبمرا

 لرزاند لبخندي زدم و گفتم

 سلام حالتون چطوره؟ -

 بهترم فقط سرم يه كم سنگينه -

 الان دكتر رو صدا مي كنم -

 نه احتياجي نيست -

 چرا حتما لازمه -

 خواهش مي كنم -

 چشم -

 مي شه از خانم بخوايد كمكم كنه بشينم -

 مطمئن نيستم براتون ضرري نداشته باشه -

 نگران من نباشين حالم خوبه -

 ه اشاره كردم شانه هايش را گرفت و او را كمي بالا كشيد بالشتها را پشتش مرتب كردم و گفت:به منصور

 متشكرم. -

 رو به منصوره گفتم

 برو پايين خودم اينجا هستم -

 با دلواپسي گفت

 نه خواهش مي كنم بمون -

 مندگي سر به زير انداخت و گفتاحساس كردم از تنها بودن با من مي ترسد به منصوره اشاره كردم بماند با شر

 قصد توهين نداشتم -

 مي دونم من درك مي كنم -

 

 هر دو ساكت شديم سكوتي كه دلم مي خواست تا هميشه ادامه پيدا كند صدايش در گوشم پيچيد:

 من مزاحم شما شدم -

 نگاهش كردم
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 شرمنده ام مي كنيد -

 چرا -

 صداي دكتر در اتاق پيچيد

 و خونه خودش مزاحم نيستادم كه ت -

 به عقب برگشتم دكتر ادامه داد

 خانم خانما شما دختر اين خانواده ايد -

 هر كلمه مثل پتك روي سرم فرود مي امد چشمانم از تعجب كرد شده بود او گفت

 من دختر اين خانواده ام چيزي يادم نمي ياد -

 د از اتاق بيرون بروددكتر به منصوره كه هاج و واج مانده بود اشاره كر -

 دستي به شانه من كوبيد و گفت

 ديشب از پله ها افتادي -

 به روي او خم شد و گفت

 نگران چيزي نباش ما كمكت مي كنيم خاطرات فراموش شده ات رو به ياد بياوري -

 و خطاب به من اضافه كرد

 اينطور نيست؟ -

 به خودم امدم و جواب دادم

 نيمبله ما كمكت مي ك -

 لبخندي زد و گفت:

 متشكرم -

 لب به دندان گزيد و اضافه كرد

 داداش -

 رنگم پريد سر به زير انداختم تا مجبور نباشم نگاهش كنم دكتر خنديد و گفت

 خب خانم الان حالتون چطوره -

 دنيا روي شانه ام سنگيني مي كرد صداي او برايم دور و محو شد دكتر حرف مي

 اهايي گنگ و نا مفهوم چيزي نمي شنيدم دكتر براي او خاطره ميزد و من جز صد

 ساخت و او با ناباوري همه را مي پذيرفت صدايش در گوشم نشست

 داداش داداش -

 نگاهش كردم چشمانش از خوشي مي درخشيد

 حرفهايي كه دكتر مي زنه حقيقت داره؟ -

 گرفت بود. سر به زير انداختم و گفتمنگاهي به دكتر انداختم چهره پيروزمندانه اي به خود 

 بله -

 پس چرا من هيچ كدوم يادم نمي آمد -
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يواش يواش همه چيز يادت مي اد خب حالا بايد استراحت كني سعي كن به چيزي فكر نكني فقط استراحت  -

 كن

 اسمم چيه -

 دكتر به من خيره شد با صداي نا مفهومي گفتم

 غزل -

 ويم زد ، گفتمدكتر سقلمه اي به پهل

 غزل -

 گفت

 هيچ چي در موردش يادم نمي آمد حتي به نظرم اشنام نيست -

 دكتر گفت

 عحله نكن اهسته اهسته -

 و مرا كه هنوز شوكه بودم از اتاق بيرون برد در را كه بست با تشر از من پرسيد

 معلومه چنه -

 چرا بهش دروغ گفتيم

 انتظار داشتي واقعيت رو بهش بگم

 اون باورش شد

 اگر ناراحتي برم و بهش بگم باهاش تصادف كردين و حالا اون شده موي دماغتون.

 بعدم بريم حكلانتري و تحويلش بدهيم بهزيستي تا شايد خانواده اش رو واسه اش

 پيدا كنن

 چرا بهش گفتين دختر اين خانواده اس -

مه چيز رو واسه اش ملموس و باور اش من مي خواستم هClick here to enlargeباربد عا -

 كردني كنم اين بهترين حرفي بود كه مي شد بهش زد

 مطمئنم مامان و بابا قبول نمي كنند -

 اشتباه مي كني ما با هم به توافق رسيديم -

 تيز نگاهش كردم و با كنايه پرسيد

 تو ناراحتي -

 البته كه نه -

 وشحالم مي شي كه بعد از اين همه سال صاحب خواهر شديمنم همين فكر رو مي كردم گفتم حتما خ -

 

 خنديد و اضافه كرد:

 اونم مفت و مجني -

 به راه افتاد و من به دنبالش كشيده شدم . پدرم وسط پذيرايي ايستاده بود بي

 بي و منصوره و پير بابا سر به زير روبرويش ايستاده بودند اخرين كلام پدر
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 به گوشم خورد

 نمي خوام جز اين حرفايي كه گفتم چيزي بشنوم اين خانم دختر اين خونه اس ديگه -

 دكتر از بالاي پله ها گفت

 غزل ... اسم اين خانم غزل خانمه -

 سرها به طرف ما چرخيد تلوتلوخوران از پله ها پايين مي امدم احساس كردم زير

 م را به اولين مبلفشار نگاه هاي بي بي و منصوره و پير بابا له مي شوم خود

 رساندم و رويش نشستم مادرم با نگراني پرسيد 

 خوبي؟ -

 به زحمت سر تكان دادم گفت:

 رنگت خيلي پريده بهتره بري استراحت كني -

 نگاهش كردم به ارامي گفتم:

 بازي كثيفيه -

 مادرم سر به زير انداخت وگفت:

 همه اش به خاطر توئه -

 من؟-

 ر گفتپوزخندي زدم ماد

 باربد ما دوستت داريم نمي خوايم اتفاقي برايت بيفته -

 راحتم بذار مامان -

 پدر اخرين تاكيدات و بيشتر تهديدات را براي اخرين بار تكرار كرد و انها را

 مرخص كرد دكتر هم سفارش كرد برايش خاطره بسازند اما نه انقدر كه حرف ها ضد

 ه هم مي خورد پدر با خوشحالي روي مبل نشستو نقيض شود. حالم از اين بازي ب

 و گفت

 خب دكتر چك شما رو چقدر بنويسم -

 اصلا حرفش رو هم نزنيد -

 نه اينطوري نمي شه حق الزحمه تونه -

 بذاريد باشه به حساب شيريني دخترتون بذاريد -

 دم پدرم با تحكم گفتپدر قهقهه خنديد از خودم منزجرشدم با عصبانيت اشكاري از روي مبل بلند ش

 كجا؟ -

 بيرون -

 عوض تشكر كردنته؟ -

 متشكرم به من لطف كرديد -

 پسر تمام اين كارا به خاطر توئه من دارم با ابروم بازي مي كنم -

 منت سر من نذاريد بخاطر مجتمع مسكوني ستاره اس -
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 ف اتومبيلمپيش از ان كه پدرم عكس العملي نشان بدهد از در خارج شدم و به طر

 رفتم ديگر نمي توانستم فضاي خانه را تحمل كنم . پشت فرهان نشستم و تمام

 عصبانيتم را سر پدال گاز خالي كردم پير بابا در را به سرعت برايم باز كرد

 . وارد خيابان كه شدم اشك پهناي صورتم را پوشانده بود. دلم مي خواست تا

 شم مي خواستم انسان باشم فقط انسان ذهنماخر دنيا بروم مي خواستم خودم نبا

 كار نمي كرد فرهان را به چپ و راست مي چرخاندم و پيش مي رفتم زمان را گم

 كرده بودم به خودم كه امدم پشت در خانه ارش بودم سرم را روي فرمان گذاشتم

 و به خودم ارامش دادم احتياج داشتم با كسي حرف بزنم از اتومبيل پياده شدم

 صميم را گرفته بودم پشت در خانه اشان ايستادم زنگ را فشردم لحظاتي بعدت

 صداي زنانه اي در ايفون پيچيد

 كيه؟ -

 ارش خان هستن -

 شما -

 باربدم خانم شكوهي، سلام -

 سلام باربد جان بيا تو -

 در باز شد تشكر كردم و وارد شدم سوار اسانسور شدم و دكمه طبقه ششم را فشار

 ادم در اينه نگاهي به خودم انداختم موهايم ژوليده و چشمانم متورم و قرمزد

 شده بود دستي به سرم كشيدم و لباسم را مرتب كردم. اسانسور ايستاد نفس

 عميقي كشيدم و قدم به راهرو گذاشتم ارش لاي در ايستاده بود با ديدنم دندان

 هاي سفيدش را نمايان كرد و گت

 ر خيزسلام اقاي سح -

 سعي كردم لبخند بزنم گفتم

 سلام بازم كه تو خونه اي -

 دستم را فشرد و گفت

 اينا همش بخاطر توئه دلم نمي اد بياي اينجا من نباشم دست خالي برگردي بفرما -

 وارد اپارتمان شدم بارها و بارها به اين خانه امده بودم اما اينبار حال

 رايي ايستاده بود سلام كردم با گرمي جوابديگري داشتم خانم شكوهي وسط پذي

 سلامم را داد ارش مرا به طرف اتاقش هل داد در حاليكه با مادرش احوالپرسي

 مي كردم به طرف اتاق رفتم وارد اتاق شدم و گفتم

 چه خبرته؟ دارم با مادرت صحبت مي كنم -

 در را بست و گفت

 نگهت مي داره تا حال نوه عموي ولم كن بابا اگه با اون باشه تا فردا صبح -

 دختر خاله خواهرزاده ننه بوق خانمت رو كه تازه به دنيا اومده بپرسه بيچاره



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4 5  

 

 من نجاتت دادم

 صندلي را عقب كشيدم و روي ان نشستم روي لبه تخت نشست و گفت

 يادي از ما كردي -

 دلم واسه ات تنگ شده بود -

 ارواح خاك در خونتون -

 چشمكي زد و با تكان دادن سر پرسيد نگاهش كردم

 چه خبر؟ -

 خب بابا مفتش با بابام حرفم شده -

 شوخي مي كني -

 نگاهش كردم و گفتم -

 نه -

 برو برو خودتي -

 بگو به جون ارش -

 به جون ارش -

 جون خاله جونت يعني تو واقعا با بابات حرفت شده -

 اره اره اره ببينم تعجب داره؟ -

 لي زيادخي -

 مثلا كجاش؟ -

همه جاش، پسر آقاي ايماني بزرگ اونم چي تك پسر اقاي ايماني اونم چي تك بچه اقاي ايماني بزرگ اونم  -

 چي

 اونم چي و نخودچي -

 با حاضر جوابي گفت

 تو حلقومت -

 بلند شدم و شروع كردم به قدم زدن

 جون من حرفتون شده؟ -

 نگاهش كردم گفت:

 جدي؟ -

 جدي -

 پس واقعا كارت بيخ پيدا كرده حالا سر چي -

 شانه بالا انداختم و گفتم

 مهم نيست درست ميشه -

 باباي تو كه از اين ناپرهيزيا نمي كرد -

 تقصير من بود -
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 اوه اوه شجاعت رو -

 خيلي دلش خوشه ارش -

 پسر خوب اگه دلم خوش نباشه كه بيكار مي مونم -

 مپوزخندي زدم و گفت

 يه وقت خسته نشي با اينهمه كاري كه سرت ريخته -

 سينه صاف كرد و گفت

 اوهوم اوهوم نه چون من كاملا به فكر سلامتيم هستم -

 لحظه اي عصبي نگاهم كرد و دوباره گفت

 اه چقدر راه مي ري سرم گيج رفت -

 روي صندلي نشستم ارش پرسيد

 ناراحتي ؟ -

 بگم؟ ارش مي تونم يه چيزي بهت -

 ضاهر جدي به خود گرفت و گفت

 البته -

 با تشر گفتم:

 جدي باش خواهش مي كنم -

 نه ديگه اومدي و نسازي من جت و مت سرم نمي شه فقط موشك اونم با كلاهك هسته اي -

 به قهقهه افتاد با عصبانيت بلند شدم و گفتم

 مسخره اش رو در اوردي -

 و خ انم شكوهي سيني چاي به دست در استانه چند ضربه به در خورد در باز شد

 در پديدار شد به سرعت به طرف بيرون به راه افتادم از مقابل خانم شكوهي كه

 مي گذشتم گفتم

 معذرت مي خوام با احارزه -

 با تعجب پرسيد

 كجا؟ -

 معذرت مي خوام -

 ارش گفت:

 ناراحت شدي جون باربد شوخي مي كردم -

 ارش به سرعت به طرفم امد بازويم را گرفت و گفت: به راه افتادم

 كجا پسر ؟ بچه شدي؟ قهر مي كني؟ بيا حرفت رو بزن -

 دستم را عقب كشيدم و گفتم

 بذارش واسه بعد واسه يه فرصت مناسب -

 جون باربد -
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 به ميان حرفش دويدم و گفتم

 موضوع اصلا اين نيست بعدا در موردش صحبت مي كنيم -

 ب به خانم شكوهي كه با تعجب نگاهمان مي كرد ادامه دادمو خطا

 مزاحم شدم ببخشيد خداحافظ -

 ارش تا بيرون همراهم امد و مدام معذرت خواهي مي كرد ارام و قرار نداشتم.

 باربد ااذيت نكن ديكه -

 بابا ارش جان گفتم كه فراموشش كن -

 تو بايد فراموش كني -

 تاده من بايد برم دارم هم مي رمچي رو هيچ اتفاقي نيف -

 اگه مي خواستي بري چرا اومدي -

 نمي خواستم بيام بي اراده بود -

 باربد لج نكن ديكه -

 كار دارم امشب بهت زنگ مي زنم تا يه قراري وسه آخر هفته بذاريم -

 اون كه سرجاش تو امروز واسه يه كاري اومده بودي پيش من -

 گفتم لبخندي تصنعي زدم و -

 نه من فقط از اينجا رد مي شدم -

 تو خودت گفتي مي خواي يه چيزي بگي -

 پشيمون شدم -

 به همين سادگي -

 حتي از اين هم ساده تر -

 

 سوار اسانسور شدم و به ور جلوي سوار شدن ارش را گرفتم و گفتم 

 ديگه داري عصبانيم مي كني گفتم كه ناراحت نشدم -

 ؟پس چرا مي ري -

 ارش جون هر كي دوست داري گير نده ولم كن مي گم ناراحت نيستم -

 مطمئن باشم -

 با تحكم گفتم

 اره -

 بهم زنگ مي زني -

 اگه يادم رفت تو شب بهم زنگ بزن -

 من شرمنده اتم -

 تو ديوونه اي -

 با شيطنت گفت
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 به خاطر همنشين بده -

 ديدم و گفتمو با چشم و ابرو به من اشاره كرد و خن

 حق با توئه -

 لبخند از روي لبهايم محو شد و غم تمام صورتم را در خود مچاله كرد ب انكه

 به ارش نگاه كمم خداحافظي كردم و دكمه طبقه همكف را فشردم در بسته شد و

 اسانسور به حركت در امد جرات نگاه كردن به ايينه نداشتم از خودم بدم مي

 تاد به سرعت از ان پياده شدم به طرف اتومبيلم رفتم صدايامد اسانسور كه ايس

 ارش در خيابان پيچيد

 باربد -

 سر بلند كردم تا كمر از پنجره اويزان شده بود فرياد زد

 تلفن يادت نره. -

 

 نگاهي به اطراف كردم و با اشاره دست گفتم برود داخل و پنجره را ببندد. فرياد زد

 ؟نمي فهمم چي مي گي -

 و به قهقهه خنديد. به طرف اتومبيلم رفتم، صداي فرياد آرش دوباره به هوا برخاست:

 من شب به موبايلت زنگ مي زنم. -

و كلمه موبايل را چنان با تاكيد گفت كه سرم سوت كشيد با عصبانيت به عقب برگشتم و با حركات دست تهديدش 

 كردم.

 همه كلاس ندارهچرا تهديد مي كني موبايل داشتن كه اين -

 زير لب غريدم:

 ديوونه پسر الكي خوش احمق -

 در اتومبيل را باز كردم و بي توجه به هياهوي آرش كه فرياد مي زد

 دارم باهات اختلاط مي كنم... -

 سوار ماشين شدم و رد را بستم استارت زدم نگاهي به پنجره انداختم، آرش

 كان مي داد. پايم را روي پدال گازفرياد مي كشيد و دستهايش را در هوا ت

 فشردم و حركت كردم

 سر در گم و گيج در خيابان ها سرگردان بودم. كوچه ها و پس كوچه ها را زير

 پا مي گذاشتم. نمي دانستم چه بايد بكنم . خواهر من! هضم اين كلمه برايم

 شه بهدشوار بود با خود انديشيدم او خوب خواهد شد و اين تصادف براي همي

 خاطره ها خواهد پيوست اما حالا ... و مسئول تمام اين بدبختي ها من بودم.

 هر لحظه بر سرعتم افزوده مي شد. من تمام عصبانيتم را سر پدال گاز خالي مي

 كردم و انگار كه زندگي را زير پا دارم. بر گلويش فشار مي آوردم تا از هستي

 ساقط شود.
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 يدم محكم روي ترمز زدم بر جا خشمك زده بود. زنيبراي يك لحظه يك سايه د

 همراه بچه اش در مقابلم ايستاده بود. عرق روي پيشاني ام نشست. زن ، فرزندش

 را در آغوش كشيد و شروع كرد به فحاشي كردم:

 هي يابو مگه سوار گاري شدي مستي يا عاشق نزديك بود زيرمون كني. مرديكه با توام -

يد توان حركت نداشتم زن روي كاپوت مي كوبيد و ناسزا مي گفت. فرزندش گريه مي كرد و من دستهايم مي لرز

 مات و مبهوت نگاهش مي كردم

 مردم در اطراف ما جمع شده بودند و سعي مي كردند زن را ارام كنند

 اي بابا الحمدالله كه به خير گذشت خانم ديگه نفرماييد -

 م اگه مي زد مي كشتمون چي؟من بايد اين پسره رو آدمش كن -

 خواهر حالا كه چيزي نشده شمام خدا رو شكر كن -

 بابشون ماشين مي گيرن مي ندازن زير پاشون تا اينا تو خيابونا ويراژ بدن و مزاحم آسايش مردم بشن -

 اگه پول باباهاشون نباشه بايد برن سر چهارراه گدايي -

 و بكشه چرا نشستي تكون نمي خوري؟من پدرت رو در مي آرم مي خواست مار -

 به آرامي دنده عقب گرفتم زن شروع كرد به هوار كشيدن كه:

 نذاريد فرار كنه مي خواست من و بچه امو بكشه حالا داره فرار مي كنه جلوش رو بگيريد -

 فرمان را چرخاندم و دور زدم از آيينه كه به عقب نگاه كردم زن را ديدم كه

 رف مي دويد و از مردم مي خواست مانع فرار من شوند. ماشين هااين طرف و آن ط

 به سرعت از كنارم رد مي شدند و برايم بوق مي زدند. من بي توجه به آنها به

 ارامي حركت مي كردم ديگر جسارت تند رفتن را نداشتم حتي از خودم مي پرسيدم

 با كدام جراتي پشت رل نشسته ام.؟

 ندگي بود حتي مي ترسيدم پلك بزنم.شش دانگ حواسم به ران

 خيابان ها را پشت سر مي گذاشتم و بي اختيار به طرف خيابان انديشه كشيده مي

 شدم حوالي ظهر بود كه به خيابان انديشه رسيدم در گوشه اي پارك كردم.

 خيابان خلوت بود سراسر كوچه را تحت نظر داشتم اميدوار بودم مامور پليسي يا

 مشكوكي ببينم و يقين كنم كه اينجا خانه شان است. همه جا در سكوت رفت و آمد

 مرگ فرو رفته بود انگار كسي در اين خانه ها و در اين محله زندگي نمي كرد

 دري باز شد و پيرزني عصازنان از در بيرون آمد. خودم را پشت فرمان قايم

 ه بود. صاف نشستم وكردم عصا زنان به طرف اتومبيل امد نگاهش به من دوخت شد

 ظاهري عادي به خودم گرفتم. كنار پنجره ايستاد.

 شيشه را پايين كشيدم و گفتم:

 سلام. -

 سلام شما با كسي كار داريد؟ -

 بله؟ -
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 من الان بيشتر از بيست دقيقه است دارم از پنجره نگاتون مي كنم اينجا كاري داريد؟ -

 نه خير الان مي رم -

 ن كردم ترمز دستي را ازاد كردم نگاهي به پيرزن كه به حركات منماشين را روش

 چشم دوخته بود انداختم چيزي درذهنم درخشيد خودم را جمع و جور كردم و گفتم

 عذر مي خوام خانم تو اين كوچه اتفاق خاصي نيفتاده؟ -

 مثلا چه اتفاقي؟ -

 مثلا ...كسي...گم... نشده؟ -

 اداختم پرسيد: به من خيره شد سر به زير

 مثلا كي؟ -

 نمي دونم هر كسي -

 فكر نكنم امروز كه از پنجره نگاه مي كردم همه دختر و پسرها مثل هميشه -

 بودند اون زن و مردايي كه سركار مي رفتن بودند بچه كوچولوهايي هم كه مهد

 كودك مي رفتن بودن، بقيه ام...

 نگاه خيره اش را به من دوخت چشمهايش را ريز كرد و گفت انگار با خودش حرف مي زد سر بلند كرد و

 اينجا ديروز يه اتفاقي افتاد -

 رنگم پريد و  قلبماز حركت باز ايستاد به ارامي ترمز را رها كردم

 همانطور به من خيره شده بود ادامه داد

 ...يه دختر كه مال اين محله نبود...اره ...من اولين بار بود كه مي ديدمش . -

 سر تكان داد و ادامه داد:

 تو بودي آره، تو بودي، مي گم كجا ديدمت ، تو ديروز بهش.... -

 روي گاز فشار اوردم و به سرعت از انجا دور شدم.

 ماشين را پارك كردم و پياده شدم. پير بابا لنگ لنگان به طرفم امد چهره در هم كشيد سلام كردم.

 سلام اقا ، خوش اومديد -

 چه خبر پير بابا؟ -

 خبري نيست آقا -

 كي خونه است -

 خانم و خانم كوچك -

 خانم كوچك؟ -

 غزل خانم آقا -

 بابا رفته سر كار. -

 بعد از رفتن شما ايشونم تشريف بردن -

 حال خانم كوچيك چطوره؟ -

 من خبر ندارم آقا -
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 به طرف خانه به راه افتادم پير بابا گفت

 هاتون كار داشتنآقا خانم با -

 سر تكان دادم و گفتم:

 مي رم پيشش -

 وارد خانه شدم خانه ارام در خواب نيمروزي فرو رفته بود صدا زدم

 بي بي.... بي بي..... -

 لحظاتي بعد منصوره از آشپزخانه بيرون امد

 سلام آقا -

 بي بي كجاست؟ -

 رفتن بخوابن

 مادرم كجاست؟ -

 حت كنن آقا غذا آماده اسايشونم رفتن استرا -

 ميل ندارم -

 مادرتون امر كردن حتما بخوريد -

 چيه چرا اينجوري با من حرف مي زني؟ -

 چه جوري آقا -

 چرا همتون اينجوري شديد؟ با من مثل ارباباي بدجنس صحبت مي كنيد -

 نه آقا شما اينطور فكر ميك نيد -

 روي مبل افتادم منصوره گفت

 رو بيارم اينجا؟آقا غذا  -

 ميشه لطفا اينقد كلمه آقا رو تكرار نكني -

 چشم غذا رو اينجا مي خوريد؟ -

 نه تو اتاقم مي خورم -

 نمي شه آقا ، غزل خانم اونجا هستن -

 يادم نبود -

 به منصوره چشم دوختم و با لحن ملايمي پرسيدم

 حالش چطوره؟ -

 خوبه خيلي بهتره -

 وارد پذيرايي شد سلام كردم به سنگيني جواب سلامم را داد و خطاب به منصوره گفت بي بي سلانه سلانه

 غذاي باربد خان رو بيار -

 چشم -

 پرسيدم:

 بي بي از دست من ناراحتي؟ -
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 آره -

 چرا؟ -

 صبح نبايستي با بابات اونجوري حرف مي زدي. ببينم اين كارا رو اين حرفا رو من يادت دادم؟ -

 وصله ام بي بي اونام سر به سرم مي ذارنبي ح -

 اونا بي حوصله ان ، تو هم عوض تشكر كردن چوب لاي چرخشون مي ذاري -

 به بي بي نگاه كردم موهاي سفيدش از زير روسري بيرون زده بود

 بد كردن نذاشتن بري زندان؟ -

 حوصله موعظه ندارم بي بي -

 يهويي بهم بگو خفه شو -

 اين حرف رو زدم بي بي من كي -

 با گريه گفت

 ديگه چي مي خواستي بگي -

 با عصبانيت گفتم

 مسخره اش رو در آوردين -

 به سرعت از پله ها بالا رفتم. منصوره گفت

 غذاتون -

 فرياد زدم

 بريزش جلوي سگ -

 به طبقه دوم كه رسيدم آرام شدم. آهسته آهسته پشت در اتاقم رفتم. گوشم را

 اندم و گوش دادم. صدايي نمي آمد در را باز كردم و به داخل سركبه در چسب

 كشيدم. نگاهش را به من دوخت و با لبخند گفت

 سلام -

 قلبمهري ريخت لبخندي از سر عجز زدم و گفتم: 

 بيدارت كردم -

 نه خوابم نمي اومد ، حوصله ام داشت سر مي رفت بيا تو -

 مزاحمت نمي شم -

 چيه بيا تو مزاحم -

وارد اتاق شدم و در را بستم كمي روي تخت جابجا شد . روي صندلي نشستم سعي كردم كمتر نگاهش كنم. صدايش 

 تاروپود وجودم را مي لرزاند

 خيلي سخته ادم از گذشته اش چيزي يادش نياد -

 من متاسفم -

 خنديد و گفت

 من حواسم جمع نبوده از پله ها افتادم تو متاسفي؟ -
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 كردم چقدر دلم مي خواست حقيقت را برايش بازگو كنم.گفت نگاهش

 داداش.... -

 كمي مكث كرد و با ترديد پرسيد

 قبلا هم داداش صدات مي كردم؟ -

 سر تكان دادم خنديد و گفت

 اين كلمه به نظرم خيلي نا اشناست -

 از روي استيصال خنديدم و گفت:

 همه واسه ام گفتن تو هم بگو -

 ؟از چي -

 از گذشته از بچه گيا از چند روز پيش -

 چي واسه ات بگم -

 هر چي كه مربوط به ما دوتاست -

 بلند شدم و گفت:

 چي شد -

 سر تكان دادم و گفتم

 هيچي ، هيچي! -

 اتفاقي افتاده؟ -

 نه كوچولوي من -

 خنديد و گفت:

 پس تو هميشه من رو كوچولوي من صدا مي كردي. -

 لبخندي تصنعي زدم و گفتم: رنگم پريد

 گاهي وقتا -

 مامان مي گه ما با هم خيلي جور بوديم -

 با تعجب گفتم:

 مامان؟! -

 چيزي شده؟! -

 نه نه مي گفتمي -

 ما با هم جور بوديم؟ -

 نگاهش كردم، چشمان خوش حالتش را به من دوخته بود و لبانش را غنچه كرده بود. چشم بستم و گفتم:

 با مامانهحق  -

 چرا ايستادي؟ -

 الان مي شينم هر چي شما بگين -

 چند ضربه به در اتاق خورد با تغير گفتم:
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 بيا تو منصوره -

 منصوره وارد اتاق شد غزل با تعجب نگاهم كرد و پرسيد

 از كجا مي دونستي كي پشت دره -

 از در زدنش چيه؟ -

 ناهارتون اقا -

 نمي خورم -

 غزل گفت:

 بيارش اينجا  -

 پرسيدم:

 تو چيزي نخوردي؟ -

 چرا ولي تو هنوز چيزي نخوردي درسته؟ -

 سر به زير انداختم و ادامه داد:

 بياريدش اينجا مطمئنم خواهش منو رد نمي كنه -

 منصوره ايستاده بود و نگاهم مي كرد گفتم

 بيارش اينجا -

 بله آقا -

 منصوره از در بيرون رفت غزل گفت

 مامان خيلي نگرانت بود -

 واسه چي؟ -

 مي گفت دير كردي چرا نمي آي نمي دونم از اينجور حرفا -

 مهم نيست از دلش در مي آرم -

 ديديش -

 هنوز نه خوابيده -

 چهره در هم كشيد با نگراني پرسيدم:

 چي شد؟ -

 پيشاني اش را چسبيد و گفت

 شه گاهي يه دردي تو سرم مي پيچه و خوب مي -

 مي خواي به دكتر زنگ بزنم؟ -

 نه خوب مي شه. -

 در باز شد و منصوره سيني به دست وارد اتاق شد سيني را روي ميز گذاشت و گفت

 اقا مادرتون گفتن بعد از ناهار مي خوان شما رو ببينن -

 غزل با شعف گفت

 مامان بيدار شده؟ -
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 بله خانم -

 داداش.... -

 ه خنده افتادم و پرسيدمريز خنديد من هم ب

 به چي مي خندي؟ -

 هر وقت بهت مي گم داداش خنده ام مي گيره انگار تو هر كسي هستي به جز داداشم -

 لبخند روي لبهايم ماسيد سر به زير انداختم و گفتم

 بهش عادت مي كني -

 هوم -

 سر بلند كردم و گفتم:

 منصوره به خانم بگو زود مي آم -

 غزل گفت

 بگو منم مي آم -

 نه شما بايد استراحت كنيد -

 اولا شما خودتي در ثاني مي خوام يه گشتي بزنم شايد يه چيزايي يادم بياد -

 هميشه كه نمي شه چشمم به دهن شما باشه و گوشم به خاطراتي كه برام تعريف مي

 كنين

 با تحكم گفتم

 منصوره مي توني بري -

 بله آقا -

 بيرون رفت غزل با گلايه گفت به سرعت از در

 چيكارش داري؟ -

 با اين دختره بايد اينجوري حرف زد -

 بد اخلاق -

 نگاهش كردم شكل بچه هاي لوس شده بود لبخند زدم گفت

 به چي مي خندي -

 خيلي با نمك شدي -

 خنديد بلند شدم و سيني را از روي ميز برداشتم به طرف تخت رفتم و گفتم:

 گيراينو ب -

و سيني را به طرفش دراز كردم روي تخت جابجا شد و سيني را از من گرفت صندلي را جلو كشيد و نشستم. سيني را 

 گرفتم و گفتم

 خب شروع كن -

 من غذا خوردم

 دوباره بخور
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 نمي تونم

 اگه بخواي مي توني

 سيني را از دستم گرفت و گفت 0

 تو بخور -

 سيني را چسبيدم و گفتم

 نه تو... -

 يه پسر خوب رو حرف خواهرش حرف نمي زنه -

 چشم سيني رو بده به من اذيت مي شي -

 نه خواهش مي كنم بذار دستم بمونه دوست دارم اينجوري غذا بخوري  -

 چشمانش در هاله اي از اشك مي درخشيد خنديدم و گفتم

 اطاعت -

علاقه خاصي نگاهم مي كرد. نگاهش دلم را لرزاند قاشق را بالا قاشق و چنگال را برداشتم نگاهش كردم با اشتياق و 

 آوردم و به طرفش گرفتم

 دهنتو باز كن.-

 نمي خورم -

 دست من رو رد مي كني؟

 هيچوقت -

 دهانش را باز كرد . قاشق را در دهانش گذاشتم چيزي در من به غليان آمد به

 را در نطفه خفه كردم خودم نهيب زدم، خجالت بكش و احساس نو شكفته ام

 لقمه اش را بلعيد و گفت

 به چي نگاه مي كني؟ -

 هان...به هيچي -

 قاشم را دوباره پر كردم و به طرفش گرفتم

 ديگه جا ندارم. -

 با لحن ملايمي گفت -

 خودت بخور مي خوام غذا خوردنت رو تماشا كنم -

 ا به من دوخته بودقاشق را به دهان گذاشتم غزل نگاه مشتاق ونگرانش ر

 چشم به زير انداختم صدايش پشتم را لرزاند

 احساس مي كنم هميشه دلم خواسته يه برادر بزرگتر داشته باشم -

 نگاهش كردم. گفت

 مي دونم تو هميشه بودي اما نمي دانم چرا حس مي كنم دلم مي خواسته يه -

 كنم و پزشو بدم هربرادر داشته باشم بهش برسم واسه اش حرف بزنم خوشگلش 

 وقتم هر كي اذيتم كرد بهش بگم كه حسابشو برسه
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 لقمه ام را به زحمت بلعيدم قاشم و چنگال را در بشقاب انداختم غزل گفت

 چي شده؟  -

 سير شدم -

 از حرف من ناراحت شدي؟ -

 معلومه كه نه مگه مي تونم از تو ناراحتم باشم؟ -

 پس غذاتو بخور -

 شدم اين لقمه رو به خاطر تو خوردم واقعا سير -

 خواهش مي كنم مي خوام غذا خوردنتو تماشا كنم -

 نگاه ملتمسش را به من دوخته بود مطيعانه قاشق و چنگال را برداشتم غزل به ارامي گفت

 ديگه هيچ حرفي نمي زنم فقط نگات مي كنم -

 با اشتياق نگاهم ميلبخندي زدم و مشغول خوردن شدم غزل تمام مدت ساكت بود و 

 كرد غذايم كه تمام شد دستمال كاغذي برداشت و گوشه لبم را پاك كرد در نگاهش

 شوقي وافر نشسته بود با صدايي گرفته گفتم

 لوسم مي كني؟ -

 خنديد چقدر ناز مي شد خنديدم و گفتم:

 كوچولوي من

 با اخمي تصنعي گفت

 لوسم مي كني؟ -

 و گفتم:سيني را از دستش گرفتم 

 من اينجوري بيشتر ازت خوشم مي آد -

 رنگم پريد چيزي گفته بودم كه نبايد مي گفتم نگاهش كردم انگار متوجه نشده بود خنديد و گفت

 پس من هميشه واسه ات لوس مي شم -

 نفسي راحتي كشيدم و گفتم

 حالا وقت خوابه -

 مي خوام باهات بيام -

 گفت اخم كردم از تخت پايين امد و

 بي فايده اس من مي خوام بيام -

 غريدم 

 لجباز -

 به راه افتاد و گفت

 خودتي -

 خنديدم و پشت سرش به راه افتادم سر پله ها كه رسيديم فرياد زدم

 منصوره -
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 و خطاب به غزل گفتم

 چند لحظه وايستا -

 چيكارش داري؟

 فتمسيني را روي زمين گذاشتم زير بازويش را چسبيدم و گ

 آروم برو پايين -

 خنديد و گفت

 حواسم جمعه در ضمن اگه بيفتم بهتره شايد گذشته رو به ياد بياره -

 بي اختيار گفتم

 من تريج مي دم يادت نياد -

 با تعجب گفت

 چرا؟ -

 به سرعت خودم را جمع و جور كردم و گفتم

 واسه اين كه آينده بهتري رو بسازي -

 د و به نرمي از پله ها سرازيز شد هر قدم كه بر مي داشتبه بازويم تكيه دا

بي تاب من مي گذارد نمي خواستم اينگونه باشد  Click here to enlargeحس مي كردم قدم بر روي 

 مي

 خواستم از اين احساس فرار كنم مدام به خودم تلقين مي كردم او را خواهرانه

 دوست مي دارم اما مي دانستم اينگونه نيست

 من او را خواهر خود نمي دانستم و مثل يك غريبه غريبه اي به غايت آشنا در موردش قضاوت مي كردم

 به پذيرايي رسيديم گفت:

 به خير گذشت -

 منصوره چپ چپ نگاهم كرد بازوي غزل را رها كردم ظاهري خشك و جدي به خودم گرفتم و گفتم:

 سيني بالاست -

 صوره راه طبقه دوم را در پيش گرفتغزل به من خيره شده بود من

 زير چشمي نگاهي به غزل انداختم و پرسيدم

 چيه؟ -

 هميشه انقدر بد اخلاقي؟ -

 گاهي وقتا -

 مادرم روي مبل نشسته بود غزل شادمانه سلام كرد مادرم ايستاد و با تعجب نگاهش كرد

 تو چرا از تخت بيرون اومدي؟ -

 ل مدفعانه گفتو با اخم به من نگاه كرد غز

 خودم خواستم حوصله ام سر رفته بود -

 بهتر بود استراحت مي كردي تو هنوز حالت خوب نيست -
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 غزل روي مبل نشست و گفت

 خيلي خوبم -

 در كنار مادر نشستم و گفتم:

 عين بابا لجبازه -

 مادرم همانطور كه مي نشست گفت

 ديگ به ديگ مي گه روت سياست -

 كودكانه اي گفتغزل با شعف 

 پس ما هر دوتامون به بابا شباهت داريم؟ -

 بي بي سرآسيمه از آشپزخانه بيرون آمد و گفت

 خاك بر سرم واسه چي اومدي پايين؟ باربد واقعا خجالت داره -

 تقصير من نبود خودش اصرار كرد -

 تو چرا عقلت رو دادي دست اين -

 غزل با تعجب نگاهش كرد مادرم گفت

 بي بي خانم كه يادت مي آد؟ -

 غزل سر تكان داد و گفت

 نه نه خيلي زياد يه نفر غرغرو يادم مي آد ولي.... -

 بي بي مثل فنر از جا پريد

 من غرغرو هستم؟ -

 خنده ام را به زحمت فرو خوردم و گفتم:

 بي بي جان غزل خانم منظورش .... -

 بي بي با عصبانيت گفت

 د از اون حمايت كنيتو ديگه نمي خوا -

 و خطاب به غزل افزود

 اصلا تو با اين سرو وضع واسه چي اومدي پايين؟ -

 غزل نگاهي به خودش كرد با تعجب سر بلند كرد و با شرمندگي گفت

 لباساي من ايناست؟ -

 لباسهاي كهنه و مندرس غزل به تنش گريه مي كرد به فكر فرو رفت و گفت

 من واقعا دختر شمام؟ -

 مادر به بي بي اخم كرد و اشاره كرد برود بي بي شرمنده به آشپزخانه برگشت مادر گفت

 يادت نمي آد ديروز رفته بودي بالماسكه؟ گفتي لباس خدمتكارا رو مي خواي؟ -

 چشمانش را ريز كرد و گفت

 نه چيزي يادم نيست -

 ادامه داد نفسي به راحتي كشيدم مادرم كه تيرش را به هدف نشسته مي ديد
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 وقتي اومدي از پله ها افتادي و ديگه وقت نشد لباساتو عوض كنيم -

 و با اخم به من نگاه كرد سر برگرداندم گفت:

 پس الان مي تونم عوضش كنم -

 مادرم با ترديد گفت:

 الان؟ -

 تمو با عجز به من نگاه كرد دلم نمي خواست به غزل دروغ بگويم اما خود را ناچار ديدم گف

 الان نه -

 چرا؟ -

 كليد اتاقت دست باباست بابام سر كاره مي شه خواهش كنم تا شب صبر كني؟ -

 سر تكان داد و گفت

 حتما -

 مادرم لبخندي تصنعي زد و گفت

 باربد مي شه بري تو اتاق من كيفم رو برام بياري؟ -

 من -

 زدم به راه افتادم با سر اشاره كرد بروم بلند شدم و با لبخندي كه به غزل

 وارد اتاق خواب پدر و مادر شدم و همانجا ايستادم چند دقيقه بعد مادرم وارد اتاق شد و با بدخلقي گفت

 كجا بودي از صبح تا حالا تلفنتم كه خاموشه؟ -

 گوشي همراهم نبود چيكار دارين؟ -

 ومون بره؟بابات گفت بريم واسه اش وسايل بخريم ديدي الانه نزديك بود ابر -

 جالبه -

 چي؟ -

 حالا من بايد چه كار كنم؟ -

 آماده شو بريم خريد بايد تا قبل از اومدن بابات همه چيز رو بخريم -

 از اتاق بيرون رفت صدايش را شنيدم كه گفت

 دخترم چطوره؟ -

 و صداي اسماني غزل كه جواب داد:

 خوبم. -

 ارد آشپزخانه شد روي مبل افتادم و سرم را به پشتي مبل تكيه دادماز اتاق بيرون رفتم مادرم را ديدم كه و

 چيزي شده؟ -

 صاف نشستم از چشمان غزلخجالت مي كشيدم جواب دادم:

 نه -

 اگه يه ساعتي تنها بموني كه ناراحت نمي شي؟ -

 مي خواي بري بيرون؟ -
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 من و مامان -

 حتما منم بايد تو خونه استراحت كنم -

 تازه تو كه نمي توني با اين لباسا بياي بيرون دقيقا -

 نگاهي به استين هاي پاره اش انداخت و گفت

 مثل هميشه حق با توئه -

 مثل هميشه؟؟؟ -

 چشمانش درشت شد نگاهم كرد وبا خوشحالي گفت

 يه چيزي يادم اومد -

 د:قلبماز حركت ايستاد زبانم سنگين شده بود بي توجه به حال من ادامه دا 

 پيشفرض

 قلبماز حركت ايستاد زبانم سنگين شده بود بي توجه به حال من ادامه داد: 

 قبلا هم هر چي كه تو مي گفتي درست بود-

 نفسي راحت كشيدم . گفت:

 مگه نه؟ -

 سر تكان دادم و گفتم:

 آره -

 دستهايش را به هم كوبيد و گفت

 درسته يادم اومد -

 چاله شد و سرش را چسبيد. با نگراني به طرفش رفتم و گفتم:ناگهان چهره اش در هم م

 چي شده؟ -

 چيزي نيست سرم درد گرفت -

 بهت گفتم از تخت پايين نيا -

 زير بازويش را گرفتم و بلندش كردم و گفت:

 حالم خوبه -

 ولي من اينجوري فكر نمي كنم -

 او را به طرف پله كشيدم و گفتم:

 حتي فكرشم نكن -

 ادرم از آشپزخانه بيرون آمد و گفتم

 باربد آماده شو بريم -

 سر تكان دادم و گفتم

 آماده باشيد اومدم -

 و غزل را از پله ها بالا بردم او را روي تخت خواباندم پتو را تا زير چانه اش بالا كشيدم و گفتم

 سعي كن بخوابي -
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 مي ترسم تو ازم جدا شي

 چشم برگرداند و گفت:

 نگار براي اولين باره كه برادر دارما -

 بي اختيار باند سرش را بوسيدم و گفتم:

 من هيچ وقت تنهات نمي ذارم -

 قدر راست كردم و به سرعت از اتاق بيرون دويدم و از پله ها سرازير شدم. وسط پذيرايي فرياد زدم

 مامان! -

 از اتاق بيرون آمد و گفت

 چه خبرته هوار مي كشي؟ -

 آماده اين؟ -

 مگه تو آماده اي؟ با اين سر و وضع ؟ تو ايينه به خودت نگاه كردي؟ -

 آماده اين يا نه؟ -

 من اينجوري باهات بيرون نمي آم -

 روي مبل نشستم و گفتم

 باشه تنها برين -

 مادرم كه قافيه را با خته بود و گفت:

 پاشو حداقل يه شونه به سرت بزن -

 شدم و به اتاق مادرم رفتم روبروي اينه ايستادم رنگم پريده با بي ميلي بلند

 بود پاي چشمانم گود رفته بود لبهايم بيرنگ و چشمانم بي رمق شده بود شانه

 را برداشتم و همانطور كه موهايم را مرتب مي كردم احساس كردم چند سال

 بزرگتر از حد معمول نشان مي دهم

 ردم نگاهش كردم به سرعت نگاه از من دزديد و گفتسنگيني نگاه مادرم را احساس ك

 بريم؟ دير شد -

و از اتاق خارج شد در ايينه نگاهي بهخودم انداختم و از اتاق خارج شدم از كنار مادرم كه رد مي شدم شنيدم به 

 منصوره سفارش مي كرد

ط وسايل رو جابجا كنيم و غزل رو يادت نره ها اتاق مهمون رو مرتب كن ما كه اومديم كاري نداشته باشيم فق -

 ببريم تو اتاق خودش

 بله خانم -

 از در پذيرايي خارج شدم پيربابا با گلدان ها سرگرم بود صدايش كردم و گفتم

 پير بابا در رو باز مي كني؟ -

 د و گفت:بلند شد و به طرف در رفت پشت فرمان نشستم و بوق زدم دقايقي بعد مادرم از خانه بيرون امد سوار ش

 درم مي آم ديگه -

 ديرمون شد -
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 چقدرم تو به فكري -

 روي گاز فشردم چرخ ها از جا كنده شد از كنار پيربابا رد شدم بوق زدم دستش را در هوا تكان دادو گفت:

 به سلامت -

 مادرم گفت:

 برو مركز خريد خودمون -

 بله خانم بزرگ -

 با اخمي تصنعي گفت

 خانم بزرگهمامان بابات  -

 خنديدم و گفتم:

 بله حق با شماست خانم بزرگ -

 لبخند از روي لبهايش محو شد و گفت

 يه سرم بايد بريم خيابون انديشه -

 چهره در هم كشيدم و جواب دادم

 صبح رفتم -

 رفتي؟ -

 آره -

 خب -

 بودتش يه پرس و جويي كوچولويي كردم بچه اون خيابون نيست حتي كسي اونجا نديده

 نيم نگاهي به مادرم انداختم دلواپسي در نگاهش موج مي زد پوزخندي زدم و اضافه كردم

 به آرزوتون رسيديد به قول آقاي دكتر صافپور مفتي مفتي صاحب دختر شديد -

 باربد قدرشناس باش -

 نمي تونم درك كنم بايد براي چي ممنون باشم -

 را خاطر توئه. واسه اينه كه ما از دستتيعني تو نمي فهمي همه اين كارا ب -

 نديم اگه تو دوست داري واسه ات يه پرونده قطور درست كنن و هر روز بكشنت

 پاي ميز محاكمه و روزنامه ها چپ و راست دروغ سر هم كنن و ازت يه غول بسازن

 همين الان مي ريم كلانتري. ولي همه اينا هيچ دردي رو از اون دختر دوا نمي

 هكن

 مي دانستم حق با مادرم است اما دلم آرام نمي شد مادرم ادامه داد:

 اما اينجوري تو مي توني با محبت كردن بهش گناه البته نكرده خودت رو جبران كني. -

به مادرم نگاه كردم خونسردي اش را به دست اورده بود انگار با حرف هايش خودش را بيشتر دلداري داده بود 

 گفت:نگاهم كرد و 

 تو با نظر من موافق نيستي؟ -

 چهره در هم كشيدم و گفتم:
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 چرا -

خب پس ديگه در موردش حتي يك كلمه هم حرف نزنيم به خواهرت فكر كن اونم مثل يه برادر خوب و  -

 آقا

 كلمه خواهر مثل نيشتري در  قلبمفرو مي رفت

 يه كم تندتر نمي توني بري

 ما كمي روي پدال گاز فشار اوردم. مادرم بيخجالت كشيدم بگويم مي رتسم ا

 خيال در كنارم نشسته بود و ليست واسيل مورد نياز غزل را تهيه مي كرد و من

 در اين انديشه بودم كه چرا نمي توانم او را خواهر خود بدانم در حالي كه

 بايد او را ا چشمي برادرانه نگاه مي كردم از چيزي كه از ذهنم گذشت پشتم

 زيد لب به دندان گزيدم وبه خودم نهيب زدم. ديگه فكرشم نكنلر

 كجا داري ميري؟ -

 به مادرم نگاه كردم و گفتم:

 مركز خريد خودمون -

 خسته نباشي داري رد مي شي يه گوشه وايستا -

 اتومبيل را كنار كشيدم و پارك كردم و گفتم

 منم بايد بيام؟ -

 داخت و پياده شد زير لب غريدم:مادرم نگاهي از سر غضب به من ان

 اين يعني بيا ديگه -

 پياده شدم و پشت سرم مادرم به راه افتادم. هياهوي در هم جمعيت مرا به خود

 به اين سو و آن سو برد همهممه زندگي شور بودن بوي لباسهاي نو و رنگ

 در نگاههاي نو انسان را به خلسه مي برد صاحبت مغازه هايي كه با تملق سعي

 فروش اجناسخود داشتند و مشتري هايي كه با جديت در صدد پيدا كردن ايراد

 بودند

 وارد هر مغازه كه مي شديم با دست پر بيرون مي آمديم مادر انتخاب مي كرد و

 من پولش را مي دادم مادر لباس مورد نظرش را انتخاب كرد. پولش را دادم و

 ارام به مادرم گفتم

 مبيرون منتظر -

بسته ها را برداشتم و بيرون آمدم نگاهي به ويترين ها كردم پشت يك ويترين بلوز زيبايي نظرم را جلب كرد مادرم 

 بيرون آمد و گفت

 ديگه تموم شد بريم -

 بي توجه به حرفش پرسيدم

 اون چطوره -

 اون بلوز مغازه سوم اون بلوز ابيه ساده است -
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 قشنگه -

 بگيريمش -

 خشيد مادرم خنديد و گفتچشمانم در

 بگيريمش -

 به سرعت به راه افتادم و وارد مغازه شدم

 خسته نباشيد اقا -

 سلامت باشيد قربان امرتون -

 اون بلوز ابيه پشت ويترين مي شه لطفا ببينمش -

 بله قربان از اين بود -

 بله بله -

تن غزل تصور كردم احساس كردم چقدر زيباتر مي شود بلوز را در مقابلم روي ميز پهن كرد در ذهنم لباس را بر 

 لبخند بر روي لبم نشست

 لطفا بپيچيدش -

 چشم قربان -

 مادرم گفت

 خريديش -

 با خنده گفتم

 چشمم را گرفته بود؟ -

 مطمئنم خيلي بهش مي آد -

 بسته را گرفتم و پولش را دادم و گفتم

 مخب فكر مي كنم حالا ديگه مي تونيم بري -

 البته -

 به راه افتاديم احساس رضايت مي كردم سوار كه شديم مادرم گفت

 زود باش كه قبل از بابات خونه باشيم -

 چشم قربان -

 اتومبيل را روشن كردم و با سرعتي متعادل راه خانه را در پيش گرفتم وارد

 امدخانه شديم منصوره منتظرمان بود اتومبيل را كه پارك كردم به طرفمان 

 سلام -

 سلام -

 خانم منتظرتون بودم الان ديگه اقا پيداش مي شه -

 مادرم بسته ها را به دستش داد چند تايي هم خودش برداشت و گفت

 اتاقش اماده اس؟ -

 بله خانم فقط مونده لباسسا كه بايد بچينيم تو كمد -
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 همانطور كه مي رفتند مادرم گفت:

 درست كنيم كه قابل قبول باشده و به شكش نندازه علي الحساب يه چيزي براش -

 بايد حالش كه بهتر شد ببرمش و بقيه وسايلشو به سليقه خودش براش بگيرم

 وارد پذيرايي شدم

 سلام بي بي

 سلام بي بي ج ان -

 مادرم و منصوره بالاي پله ها بودند به خودم جرات دادم و پرسيدم:

 حالش چطوره؟ -

 نگاهم كرد گفتم:بي بي با تعجب 

 غزل -

 نمي دونم بي بي وقت نكردم بهش سر بزنم -

 از مقابلم گذشت و از پله ها بالا رفت دلم براي ديدنش بي تاب بود مي خواستم

 مقاومت كنم مي خواستم به ديدنش نرم اما دلم طاقت نداشت و خودش را به سينه

 تم. رنگم پريده بودام مي كوبيد به ارامي راه طبقه بالا را در پش گرف

 دستهايم مي لرزيد بلوزي را كه برايش گرفته بودم محكم در دستم فشردم پشت در

 كه رسيدم صداي  قلبمرا به وضوح مي شنيدم در را باز كردم روي تخت نشسته بود

 با شنيدن صداي در سر برگرداند لبخند زد و گفت

 سلام بالاخره اومدي؟ -

 ر بلند كردم غروب در هواي اتاق جاري بود. فضاي نيمهنگاهي به دستهايم كرد س

 تاريك اتاق صورت مهتابي رنگ غزل و صداي گرم و گيرايش مرا در جا ميخكوب كرد

 گفت:

 نمي خواي بياي تو؟ -

 قدم به داخل اتاق گذاشتم و سعي كردم عادي باشم

 سلام حالت خوبه؟ -

 عالي ام! -

 ان را به طرفش گرفتم نگاهش به بسته افتاد خنديدم و

 قابل نداره -

 مال منه؟ -

 تقديم به كوچولوي من -

دستهايش را براي در آغوش گرفتنم باز كرد رنگ پريد خودم را عقب كشيدم با تعجب نگاهم كرد به سرعت به 

 خودم امدم خنديدم و گفتم

 تو هنوز حالت خوب نشده نمي خوام اذيت بشي -

 ه را به طرفش گرفتم و گفتم:دستهايش را رها كرد بست
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 از من ناراحتي؟ -

 خنديد و گفت:

 اصلا -

 پس بگيرش -

 آن را گرفت و گفت

 ممنون واقعا ممنون -

 روي صندلي نشستم و گفتم

 بازش نمي كني؟ -

 نگاهم كرد چشمانش مي درخشيد

 همين الان -

 نگاهش از روي ان به صورتم لغزيدان را باز كرد و بلوز را در مقابل صورتش در هوا نگه داشت 

 چطوره؟ -

 عاليه عالي مي تونم بپوشمش؟ -

 خريدم كه بپوشيش -

 بلند شدم و گفتم

 بذار منصوره رو صدا كنم كمكت كنه -

 نمي خوام خودم مي پوشم مي شه پشتت رو كني؟ -

 بيرن منظرم مي شم -

 لبخندي زد و گفت:

 ببخشيد -

 ماخمي تصنعي كردم و گفت

 با من اينجوري حرف نزن كه دلخور مي شم -

 به راه افتادم صدايش در گوشم پيچيد:

 داداشي.... -

 سر برگرداندم و نگاهش كردم. گفت

 قد يه دنيا دوستت دارم -

 دلم هري ريخت به سرعت از اتاق خارج شدم پشت ديوار تكيه دادم و چشم بر هم

 ما شده بود و به ما اعتماد كرده بود گذاشتم از اين كه او بازيچه بازي هاي

 و از اينكه ما از اين اعتماد سو استفاده مي كرديم از خودم بيزار بودم دلم

 مي خواست بروم و همه چيز را به او بگويم اما خوب مي دانستم كه اين كار از

 من ساخته نيس

 صدايش مرا از خود به در اورد

 داداشي اونجايي؟ -
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 از ديدنش بر جا خشكم زد مقابل پنجره ايستاده بود موهايش را وارد اتاق شدم

 به روي شانه رها كرده بود روشنايي كمرنگ غروب او را در خود فرو گرفته بود

 لبخند به لب داشت هاج و واج مانده بودم كه اين انسان است يا فرشته پرسيد:

 چطوره؟ -

 به زحمت دهان باز كردم و گفتم:

 ي حتي از اونم خوشگل ترمثل ماه شد -

 كمي به چپ و راست مايل شد و گفت:

 بخاطر سليقه توئه -

 به طرفم امد و روبرويم ايستاد

 مرسي -

 توان حركت نداشتم دستهايش را به دور كمرم حلقه كرد و سرش را بر روي سينه

 .ام گذاشت و من خودم را به دست نفس هاي داغ او كه روي پوستم مي دويد سپردم

 دكتر قد راست كرد . گوشي را از گوشش بيرون آورد و گفت

 سردرد سرگيجه تاري ديد كه نداري؟ -

 غزل به نشانه نه سرش را تكان داد

 بلند شويد راه برو ببينم -

 غزل از تخت پايين آمد و شروع كرد به قدم زدن زير چشمي نگاهي به دكتر

 زل دوخته بود چهره در هم كشيدمانداختم نگاه حريضش را به اندام موزون غ

 پدرم پرسيد:

 به نظر مي آد كاملا خوب شده باشه -

 دكتر بي توجه به حرف پدر گفت

 هزار ماشاالله دخترتون واقعا برازنده اس اقاي ايماني -

 غزل با لبخند نگاهم كرد اما با ديدن چهره در هم فرو رفته خنده روي لبهايش ماسيد دكتر گفت:

 سرگيجه ، تهوع، خشكي دهان داشتي بايد فورا خبرم كنياگر  -

 پدر پرسيد:

 دارو نمي خواد دكتر جان؟ -

 دكتر نگاهش را به صورت غزل دوخت و گفت:

 ايشون ماشا الله خودشون دواي دردن دارو نمي خوان -

 با تشر گفتم

 غزل بهتره استراحت كني -

 به طرف تخت به راه افتد گفتم:

 ت دراي اتاقتو بهت نشون بدم اگه ناراحت نمي شي مي خوام امشب اتاقم بخوابماگه دوس -

 نه بريم -
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 گفتم:

 با اجازه آقاي دكتر -

 خواهش مي كنم -

 دوشادوش غزل به راه افتادم چهره ام در هم بود و به شدت عصبي بودم عزل دستم

 دم گفت:را گرفت پشتم لرزيد خم شد و به صورتم چشم دوخت سر برگردان

 قول مي دم ديگه نذارم دكتر صفاپور معاينه ام كنه -

 مي دوني كه اين كار رو مي كنه -

 به بابا مي گم دكتر مونو عوض كنه -

 نگاهش كردم و گفتم

 خيلي ساده اي غزل، خيلي -

 در اتاق را باز كردم پرسيد

 اينجاست -

 آره -

 يب زدممنتظر بودم داخل شود اما او ايستاد بود نه

 نمي ري تو؟ -

 چشمان به اشك نشسته اش را به من دوخت و گفت

 خيلي بد اخلاق شدي تقصير من كه نيست -

 چهره ام باز شد با دلجويي گفتم:

 حق با توئه معذرت مي خوام حالا برو تو اتاقت قول مي دم ديگه بد اخلاقي نكنم -

در گوشه اي ايستاده بودم و نگاهش مي كردم روي لبه تخت  وارد اتاق شد با كنجكاوي به همه جا سرك كشيد من

 نشست و گفت

 واقعا اينجا اتاق منه؟ -

 بله -

 نگاهم را به اطراف چرخاندم منصوره در تزيين اتاق تا حد توان چيره دستي

 كرده بود تخت در وسط اتاق بود ميز توالت در راست و قفسه كتابها در سمت چپ

 لباس ها در گوشه پايين اتاق و چند عروسك به ديوارهاتخت قرار داشت كمد 

 اويزان شده بود

 پرسيدم

 خب نظرت چيه؟ -

 مگه اينجا هميشه اتاق من نبوده؟ -

 خرابكاري كرده بودم گفتم

 چرا يعني منظورم اين بود كه چيزي يادت نيومد؟ -

 سر تكان داد و گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 1  

 

 قمه پس اتاقمهنه، يادم نمي ياد اما اگه تو مي گي اتا -

 بي اختيار گفتم:

 كوچولوي من تو چقدر ساده دلي -

 خنديد طاقت ايستادن نداشتم گفتم:

 تو اتاقت بمون دكتر كه رفت صدا ت مي كنم -

 به طرف پنجره رفت و گفت

 زود بيا بالا من حوصله ام سر مي ره -

 چشم بر هم گذاشتم و گفتم

 چشم قربن -

 هنوز در را كاملا نبسته بودم كه صدايم كرد و از اتاق بيرون آمدم

 باربد -

 سرم را داخل اتاق كردم و گفتم:

 جان دلم -

 شايد به نظرت عجيب بياد اما فكر مي كنم -

 سر به زير انداخت گفتم:

 فكر مي كني چي؟ -

 روي لبه تخت نشست و گفت

 فكر مي كنم هيچوقت اتاق نداشتم همونجوري كه.... -

 اني پرسيدم:با نگر

 چيزي يادت اومده؟ -

 سر تكان داد به داخل اتاق برگشتم كنار پايش نشستمو گفتم:

 پس چي؟ -

 ذهنم پر از خاطراتيه كه ديگرون واسه ام تعريف كردن اما نمي دونم چرا نمي تونم چيزايي مثل.... -

 نيم خيز شدم گفتم:

 بشين -

 با مهرباني گفتمبا تعجب نگاهم كرد سعي كردم ارام باشم 

 بشين و ادامه بده مثل چي؟ -

 بهم نمي خندي؟ -

 قول مي دم كه نخندم -

 من و من كرد و گفت:

 احساس مي كنم چيزايي مثل پدر مادر برادر يه اتاق شخصي عروسك... -

 سر برگرداند و به پنجره نگاه كرد و ادامه داد:

 روشنايي مهتاب خيلي برام غريبه است -
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 دم او هم ايستاد چشمانش به اشك نشسته بود سر انگشتانش را گرفتم و گفتمايستا

 به هيچ چيزي به جز خاطراتي كه واسه ات تعريف مي شه فكر نكن سعي كن تمام -

 چيزايي رو كه بهم گفتمي از ذهنت دور بريزي مي خوام هيچ چيز بدي از گذشته

 ها يادت نياد

 دم و زير گوشش گفتم:سر به زير انداخت سرم را پيش بر

 نمي خوام چشماتو گريون ببينم -

 لبخند زد و گفت

 وقتي داداشي مثل تو دارم هيچ وقت گريون نمي شم -

 قلبمفشرده شد دستش را رها كردم و گفتم 

 زود دكتر رو دست به سر مي كنم و مي آم دنبالت -

 چشمانش مشتاق را به من دوخت و گفت

 منتظرتم -

 م در دل به خودم گفتم، لعنت بهت باربد ببين چه آشي پختي به طرفدر را بست

 اتاقم رفتم گوشم را تيز كردم صدايي نمي امد وارد اتاق شدم كسي در اتاقم

 نبود. همه جا ريخت و پاش بود دلم نمي خواست تنها باشم اما بايد براي بيرون

 رن آمدم و از پله هاكردم دكتر صفاپور هم كه شده مي رفتم پايين از اتاق بي

 سرازير شدم 

 پدرم خنده كشداري كرد و گفت

 عجب شما چه عكس العملي نشون داديد؟ -

 دكتر نگاهي به من كه از پله ها پايين مي امدم انداخت و گفت

 نه يعني نمي تونستم عكس العملي نشون بدم -

 وارد پذيرايي شدم دكترخطاب به من پرسيد

 خوابش كردي؟ -

 نديد پدرم هم خنديد شرمزده سر به زير انداخت م وگفتمو خ

 متوجه نمي شم -

 حسابي بهش عادت كردي

 روي مبل نشستم و گفتم

 خودمو مسئول مي دونم -

 دكتر با كنايه گفت

 البته برادرانه -

 سيني را از روي ميز برداشتم و با خونسردي گفتم

 كاملا برادرانه -

 اقاي ايماني در مورد شما صحبت مي كردم پيش پاي تو داشتم با -
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 تيز نگاهش كردم منصوره ليوان شربت را در مقابلم گذاشت اهسته گفتم

 لطفا برو اتاق من رو تميز كن -

 و با صداي بلند پرسيدم

 مامان كجاست؟ -

 تو اتاق داره به مادر بزرگت گزارش مي ده

 دكتر ادامه داد:

 بري ما فكر كرديم بايد يه سفر -

 روي مبل جابجا شدم و گفتم

 ضرورتي نمي بينم -

 پدرم گفت:

 البته كه ضرورت داره -

 به پشتي مبل تكيه دادم و گفتم

 سر در نمي آرم-

 دكتر گفت:

 اجازه بده من واسه ات توضيح بدم تو دست اين خواهر جديدت رو مي گيري ويه هفته اي مي ري شمال -

 چهره در هم كشيدم و گفتم

 كه چي بشه؟ -

 پدرم گفت:

 تا من بتونم يه فكري واسه اين دست گلي كه جنابعالي به اب دادين بكنم -

 مادرم از اتاق بيرون امد و چون قسمت اخر حرف هاي پدر را شنيده بود گفت

 آقاي ايماني باز شروع كردين؟ -

 با عصبانيت از روي مبل بلند شدم پدر با تحكم گفت:

 حركت مي كنيدفردا صبح  -

 ايستادم رو به پدر كردم و گتم

 من چه جوري بايد ازش مراقبت كنم؟ -

 سر برگرداند و گفت:

 منصوره هم باهاتون مي اد -

 من كار دارم تازه امروز كه بدون مرخصي خونه موندم -

 خودم بهت مرخصي مي دم -

 دكتر خنديد به تندي نگاهش كردم گفت:

  بهونه جالبي نبودشرمنده ام اما اصلا -

 مادرم با نگراني نگاهم مي كرد وگفتم:

 ظاهرا من چاره اي ندارم -
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 پدرم گفت:

 من فقط به فكر تو هستم -

 با كنايه گفتم

 بله متشكرم -

 بي توجه به كنايه من گفت

 تا شما برگردين من شرايط اينجا رو مي پزم -

 چيزي از ذهنم گذشت گفتم

 ل نداره هر وقت بهتر شد...فعلا كه غزل حا -

 دكتر به ميان حرفم دويد و گفت

 به نظر من اون حالش خوبه يه خراش روي سرشه كه نگران كننده نيست كبودي ها -

 و خراش هاي بدنشم كه اصلا مهم نيست و تا چند روز اينده خوب مي شه اگرم

 خيلين گراني من حاضرم با كمال ميل باهاتون بيام

 انيت نزديك بود منفجر شوم با غضب گفتماز شدت عصب

 اگه شما مي گيد خوبه پس خوبه -

 و راه طبقه دوم را در پيش گرفتم به اتاقم سرك كشيدم منصوره مشغول تميز

 كردن اتاق بود قد راست كرد وارد اتاق شدم كمي اين پا و ان پا كردم و پرسيدم

 تو از قضيه شمال خبر داشتي؟ -

 درتون صحبت مي كرد شنيدموقتي دكتر با پ

 تو راضي هستي؟ -

 سر به زير انداخت و جواب داد

 خيلي وقته مسافرت نرفتم بدم نمي اد -

 به فكر فرو رفتم نمي خواستم با غزل تنها باشم مي ترسيدم بيشتر از اين

 اسيرش شوم سر برگرداندم منصوره صدايم كرد برگشتم موبايلم را به طرفم گرفت

 و گفت

 زير تخت بود -

 ان را از دستش گرفتم با نگراني گفت

 آقا بيشتر مراقب خودتون باشيد از ديروز تا حالا خيلي لاغر شديد -

 نگاهش كردم مشغول كارش شد با چهره اي متفكر از در بيرون رفتم با اين اميد

 كه غزل با اين سفر مخالف باشد سلانه سلانه به طرف اتاقش رفتم در زدم صداي

 گرمش در گوشم طنين انداخت

 در بازه -

 وارد شدم روي تخت دراز كشيده بود با نگراني پرسيدم

 حال نداري؟ -
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 نشست و گفت

 خوبم حوصله ام سر مي ره -

 ببخش تنهات گذاشتم -

 سر تكان داد و گفت:

 م كردهمهم نيست تو كه نمي توني هميشه پيشم باشي فكر مي كنم اين اتفاق يه خورده لوس -

 پشت پنجره ايستادم و با لحني محزون گفتم:

 اتفاقا اينطوري نازتر مي شي -

 ناراحتي؟ -

 بي انكه نگاهش كنم جواب دادم

 مي خوايم فردا بريم شمال -

 با تعجب گفت

 فردا -

 نظرت چيه؟ -

 خوبه همگي؟ -

 من و تو منصوره -

 سه تايي؟ -

 مامان و بابا چي؟ -

 داره مانم كه بايد پيشش بمونهبابا كار  -

 خيلي خوبه اگه اونا بودن كه عالي بود اون چيه تو دستت -

 گوشيمه -

 ببينمش -

 چه بامزه اينو يادم نمي اد اما باهاش احساس غريبي هم نمي كنم -

 لبخندي زدم و گفتم:

 جاي اميدواريه تو بالاخره با يه چيز غريبه نبودي -

 ني؟باهاش يه زنگ مي ز -

 به كي؟ -

 به هر كي مثلا زنگ بزن خونه -

 زنم مي نم به ....آرش -

 نگاهش كردم از حالت چهره اش خنده ام گرفت توضيح دادم

 دوستمه از بهتريناش امروز بهش قول دادم شب بهش زنگ بزنم -

 موبايل را روشن كردم و مشغول گرفتن شماره شدم و در همان حال گفتم

 يادم رفته بود پوستم رم مي كنه باعث خير شدي -

 غزل خنديد زير چشمي نگاهش كردم دلم مي خواست از دهانم بيرون بزند
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 گرفت -

 بعد از سه بوق كسي گفت:

 بله؟ -

 سلام خانم شكوهي باربدم -

 سلام باربد جان حالت چطوره مامان چطوره -

 خوبم ايشونم خوبن سلام دارم -

 ه رفتيصبح چرا اينقدر با عجل -

 شرمنده كار داشتم ارش خان هستن -

 بله گوشي ارش.... چند لحظه صبر كن -

 چند ثانيه بعد صداي ارش در گوشي پيچيد:

 مامان گوشي رو بذار -

 غزل با شادماني نگاهم كرد روي لبه تخت نشستم 

 سلام چطوري؟ -

 سلام خوب تو چطوري؟ -

 اي نيومدي -

 كجا؟ -

 پاتوق -

 رمنده درگير بودمآخ ش -

 بله بابا درگيري سرت شلوغه صبحم كه قهر مي كني -

 جون تو كار داشتم  -

 امشب بيا اينجا -

 نمي تونم -

 اومدي نسازي ها -

 فردا دارم مي رم سفر -

 كجا -

 شمال -

 شمال چه خبره؟ -

 سلامتي شما بابائه امر فرموده بنده هم اطاعت -

 يزيا نمي كرد كه تنها بفرستتبابات از اين ناپره -

 از دستش در رفته -

 پس ما هم هستيم -

 شرمنده -

 شوخي نكن -
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 نه ولي.... -

 بگو -

 غزل به رويم خنديد ارش كه سكوت مرا ديد ادامه داد

 نكنه داري با...... -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم

 اه ارش صالا من اينجوريم؟ -

 خنديد و گفت:

 بميرم واسته اتاصلا  -

 دارم با خواهرم مي رم -

 با تعجب گفت:

 خواهرت........؟؟؟؟؟ -

 بله -

 غزل بازيم را چسبيد لبخندي به رويش زدم ارش ناباورانه گفت:

 برو خودتو رنگ كن -

 زنگ بزن از مامانم بپرس -

 تو و خواهرت.... -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم:

 خدا حافظبعدا مي بينمت فعلا  -

 صدايش در گوشي پيچيد:

 الو .... باربد... الو -

 گوشي را قطع كردم غزل خنديد و گفت

 مرسي -

 دستش را گرفتم و آن را به لبم نزديك كردم اما پيش از انكه ان را ببوسم چند ضربه به در خورد و منصوره گفت

 آقا اتاقتون اماده اس -

 گفتم:

 بيا تو -

 لند شدم در به ارامي باز شد و منصوره در استانه در استاد پرسيدم:و از لبه تخت ب

 رفت؟ -

 با كنجكاوي نگاهم كرد گفتم:

 دكتر صفاپور؟ -

 ايشان شام اينجا هستن -

 كي دعوتش كرده؟ -

 پدرتون -
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 با عصبانيت گفتم:

 ديگه كنده هم نمي شه -

 منصوره با من و من گفت:

 م سر ميز شام بايد حتما حاضر باشينپدرتون گفتن شما و خان -

 غزل واسه چي؟ اون كه هنوز حال نداره بدنش كوفته اس -

 غزل گفت:

 خوبم مي تونم بيام -

 تو مثلا ديروز تصادف كردي چطور مي توني به راحتي سر ميز.... -

 جمله ام را نيمه كاره رها كردن رنگم پريد و عرق روي پيشاني ام نشست

 و واح مونده بود غزل گفت:منصوره هاج 

 تصادف؟!؟! -

 منصوره به ميان حرف ما دويد و گفت

 منضور اقا اينكه شما ديروز او نصادف يعني افتادن از پله ها وسه تون اتفاق افتاد -

 ولي داداشم گفت تصادف كردي -

 توان ايستادن نداشتم روي لبه تخت نشستم و گفتم

 تصادف بود ديگه يه حادثه درسته؟ منظورم افتادنت بود اونم يه -

 با شك و ترديد گفت

 مي شه گفت اينجوريه -

 بلند شدم و گفتم

 حتما اينجوريه بگو چشم -

 چشم -

 خطاب به منصوره گفتم:

 من مي رم تو اتاقم ، خانم رو تنها نذار -

 و به سرعت از اتاق بيرون رفتم وارد اتاقم كه شدم زير لب گفتم:

 رو به شك انداختي اخه اگه نمي توني اصلا حرف نزن كسي كه مجبورت نكردتو اون  -

 صداي زنگ تلفن بلند شد گوشي را برداشتم

 بله -

 سلام باربد -

 سلام چيزي يادت رفته؟ -

 فكرم مشغوله بگو جون ارش با خواهرم مي رم -

 روي صندلي نشستم و گفتم

 به جون ارش با خواهرم مي رم -

 عمه خانمت به جون -
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 چرا باور نمي كني؟ -

 آخه اگه تو بودي باورت مي شد؟ تو گورت كجا بود كه كفنت كجا باشه، تو خواهرت كجا بود؟ -

 گمش كرده بوديم حالا پيداش كرديم -

 تو گفتي و من باور كردم خودتي رفيق -

 تو چرا اينقدر به من شك داري؟ -

 واسه اين كه تو مشكوك مي زني -

 يل خودته مي خواي باور كن مي خواي نكنم -

 اخه هيچ حرفي در موردش نزده بودي -

 فكر نمي كردم لزومي داشته باشه -

 شايد داشت -

 مثلا -

 مثلا شايد يه داماد تر و تميز و شيك پوش و سر زنده و ...بازم بگم -

 خب؟ -

 خب ديگه -

 نمي خواي به هم معرفيمون كني؟ -

 تارزوني بابا -

 بي ادب ادم در مورد دوست عزيزش اينجوري صحبت مي كنه؟ -

 بسه ديگه ارش -

 اوه اوه چه داداش غيرتي اي اصلا نخواستيم هنوز عروس رو نديده داره چشم -

 من رو در مي آره فردا پس فردا سر خونه و زندگيمون نمي تونيم به خانم از گل

 نازك تر بگيم

 خوام برم حموم با من كارين داري؟مسخره بازي رو بس كن مي  -

 به خاطر فردا؟ -

 خفه شو مسخره -

 به قهقهه خنديد و گفت:

 خوش بگذره -

 مي گذره -

 اما باربد خان خودتي ما رو ديگه سياه نكن -

 بازم كه.. -

 خداحافظ -

 گوشي را قطع كرد لبخندي زدم و گفتم:

 پدر سوخته كلاه سرش نمي ره -

 روي تخت انداختم به سراغ كمد رفتم لباس مناسبي انتخاب كردم انموبايلم را 
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 را روي صندلي انداختم و به طرف حمام رفتم زير دوش كه ايستادم احساس ارامش

 كردم دلم مي خواست ساعت ها در همان حال بايستم مي خواستم وقتي از حمام

 بيرون مي روم مثل ديروز صبح باشم اسوده و ارام

 ل هر لحظه بزرگتر و بزرگ تر مي شد مي دانستم دوستش دارم اما نميتصوير غز

 خواستم به اين احساس اجازه رشد بدهم مدام با خودم مي گفتم او خواهر من است

 من در قبالش مسئولم اما نمي توانستم بپذيرم او را خواهرانه دوست دارم

 ته اش شوم شيفتهبرايم قابل درك نبود چرا بايد در عرض يك روزه چنين شيف

 انساني كه در موردش هيچ چيزي نمي دانم و حتي خودش هم چيزي نمي دانست و

 همين ندانستن بود كه مرا به خواستن او ترغيب مي كرد

 دوش را بستم در ايينه بخار گرفته حمام به تصوير مات خودم نگاه كردم و گفتم:

 ره كه اون با اين وضعيت توخدا اونو واسه من فرستاد و گر نه چه دليلي دا -

 اين خونه باشه دستي به ايينه كشيدم به خودم نگاه كردم و گفتم:

 خدا اونو واسه من فرستاده واسه من -

 

به ارامي ازپله ها سرازير شدم صداي خنده در پذيرايي پيچيده بود من كه به اخر پله ها رسيدم دكتر نگاهم كرد و 

 گفت

 ف اوردنايشونم بالاخره تشري -

 نگاهم به غزل افتاد سر برگرداند ارايش ملايمي صورت پريده رنگش را زينت

 داده بود از نگاهش پشتم لرزيد با پاهايي لرزان به طرفشان رفتم. غزل

 مشتاقانه نگاهم مي كرد كنار مادرم نشستم دكتر پرسيد:

 نظر تو در مورد سفرمون به شمال چيه؟ -

 فتم:با تعجب نگاهش كردم و گ

 مگه قراره شما م بياييد؟ -

 فكر كردم اگه تنهاتون نذارم بهتره اقاي ايماني هم موافقن -

 به غزل كه بي خيال نشسته بود نگاه كردم نگاهم روي صورت پذر سر خورد گفت

 ما فكر كرديم غزل ممكنه به دكتر نياز پيدا كنه -

 غزل گفت:

 البته من به بابا گفتم حالم خوبه -

 تر پيشدستي كرد و گفتدك

 منظورت اينه كه نيام -

 غزل خجالت زده سر به زير انداخت و گفت

 البته كه نه ما خيلي هم خوشحال مي شيم -

 فكرم كار نمي كرد احساس ناتواني مي كردم به زحمت دهان گشودم و گفتم



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 1  

 

 مي تونم با ارش بگم باهامون بياد -

 مل كرد و گفتنگاهم را به دهان پد دوختم كمي تا

 اين يه سفر خانوادگيه -

 جراتي يافتم و گفتم

 نه چندان زياد -

 حالا چه لزومي داره؟ -

 مي ده مي ترسم پشت فرمون بشينم Click here to enlargeبهم قوت  -

 دكتر گفت

 من كه هستم -

 با كنايه گفتم

 براي سن و سال شما رانندگي كردن تو جاده شمال خطرناكه -

 زل ريز خنديد نيم نگاهي به غزل انداختم دكتر با خونسردي گفتغ

 اتفاقا برعكس تو اين راه تجربه لازمه و گر نه گاهي وقتا تو كوچه پس كوچه هاي خلوتم ادم تصادف مي كنه -

 چهره در هم كشيدم مادرم براي اين كه مسير صحبت را عوض كند گفت

 ممي شه لطفا از چيز ديگه اي صحبت كني -

 غزل پرسيد

 دكتر براي شمال كه حتما خانمتون رو مي آريد؟ -

 من هنوز ازدواج نكردم -

 غزل پرسيد

 پس با كي زندگي مي كنيد؟ -

 خواهرم و دخترش -

 ديگه داره دير مي شه ها -

 با غضب به غزل نگاه كردم خودشم را جمع و جور كرد و ساكت شد دكتر خنده اي كرد و گفت

 ماتي گرفتميه تصمي -

 پدرم گفت:

 عاليه نگفته بودي -

 صداي بي بي همه را ساكت كرد

 شام اماده اس -

 به سرعت بلند شدم و زير بازوي غزل را گرفتم و گفتم:

 بهتره شام رو دريابيم كه واقعا گرسنمه -

 چند قدم بيشتر نرفته بودم كه ايستادم و گفتم

 به ارش زنگ بزنم ديگه؟ -

 را در هوا تكان داد و گفتپدر دستش 
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 هر كاري دلت مي خواد بكن -

 زير گوش غزل گفتم

 اين يعني تو كه بالاخره زنگ مي زني از من چرا مي پرسي؟ -

 صندلي را برايش عقب كشيدم نشست در كنارش نشستم دكتر صافپور روبروي غزل

 ط ميز يكنشست ميز با ظرف سالاد و بشقاب ها و ليوان ها تزئين شده بود وس

 ديس گرد برنج بود و ظرف هاي خورش در مقابل هر صندلي قرار گرفته بود بشقاب

 غزل را برداشتم و برايش غذا كشيدم پدر و دكتر در مورد روزمرگي ها صحبت مي

 كردند مادرم غذا تعارف مي كرد غزل به ارامي غذا مي خورد و من با غذايم

 بازي مي كردم

 د اوردصداي دكتر مرا به خو

 گرسنه نيستي؟ -

 نه ميل ندارم -

 شما كه همين الان مي گفتيد گرسنه ايد -

 اون مال چند دقيقه پيش بود -

 از پشت ميز بلند شدم پدرم با تحكم گفت

 بهتره چند لقمه بخوري -

 اونقدر كه ته دلم رو بگيره خوردم -

 شايد كافي نبوده كه مي گم بخور -

 و گفت دكتر پادرمياني كرد

 بهتره راحتش بذاريد اون الان در شرايطي نيست كه راحت بتونه غذا بخوره -

 چرا؟ -

 مسئله مهمي نيست خانم -

 پدرم با دلخوري گفت

 اون نگران چيه؟ -

 اون نگران نيست شوكه شده -

 به تندي گفتم

 نيازي به تشخيص شما ندارم -

 مادرم گفت

 باربد؟! -

 دكتر گفت:

 لي نداره اين رفتارها عاديهاشكا -

 صدا زدم

 منصوره يه فنجون قهوه -
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و از ميز دور شدم روي مبل افتادم گوشي تلفن را برداشتم و شماره را گرفتم دقايقي بعد صداي ارش در گوشي 

 پيچيد:

 بله -

 سلام ارش

 با تعجب گفت:

 سلام -

 بي مقدمه شروع كنم؟ -

 بگو -

 فردا چيكاره اي -

 ثل هر روزم -

 خب يعني بيكار، وسايلتو ببند كه يك هفته مي ريم شمال -

 حالت خوبه -

 حرف نداره هستي؟ -

 كور از خدا چي مي خواد دو تا چشم بينا -

 صبح اماده باش هشت نه حركت مي كنيم -

 از همين الان اماده ام -

 با تمسخر گفت

 خواهرتم مي آد؟ -

 با قاطعيت جواب دادم:

 لبتها -

 و گوشي را قطع كردم غزل در كنارم نشست صداي پدر و دكتر صفاپور بلند بود با نگراني پرسيد

 از دست من ناراحتي -

 سر برگرداندم وگفتم:

 نه -

 من نتونستم مانع بابا شم -

 غريدم

 من نمي فهمم بابا چرا خودشو سپرده سدت اين -

 فقط يه هفته اس -

 ل مي زنه مي خوام خفه اش كنموقتي اونجوري بهت ز -

 خنديد با غضب پرسيدم

 به چي مي خندي -

 ببخشيد -

 سرم را به پشتي مبل تكيه دادم سكوتم را كه ديد ادامه داد
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 حس مي كنم هميشه جاي يه غيرت و تعصب برادرانه تو زندگيم خالي بوده مي دونم تو هميشه بودي اما... -

 ي اش براي صداقت و محبتش سوختنگاهش كردم دلم براي ساده دل

 كوچولوي من -

 منصوره فنجان قهوه را در مقابلم گذاشت پرسيدم:

 وسايلتو جمع كردي؟ -

 اخر شب ساكم رو مي بندم -

 وسايل خانم رو چي؟ -

 بعد شام مي بندم -

 غزل گفت:

 خودم مي بندم. -

 شيمنصوره كمكت مي كنه ممكنه جاي وسايلو فراموش كرده با -

 سر تكان داد و گفت

 حق با توئه مثل هميشه -

 لبخندي زدم و گفتم:

 مثل هميشه -

 دكتر در كنار غزل نشست و گفت

 واقعا بايد از باربد خان تشكر كرد -

 مصنوره براي جمع كردن ميز شام رفت نگاه تندي به دكتر انداختم پدرم خنديدد و گفت:

 به خاطر سفر فرداست -

 به غزل نگاه كرد بلند شدم و با عصبانيت گفتم و زير چشمي

 پس بهتره بريم وسايلمونو ببنديم -

 و با تحكم ادامه دادم

 غزل تو هم بلند شو -

 دكتر گفت

 چقدر عجله داري تازه ساعت نه و نيمه -

 بايد زود بخوابيم تا فردا زود بيدار شيم شب بخير -

 غزل هم ايستاد و گفت

 شب بخير -

 ام مي ريدشم -

 بايد وسايلمو جمع كنم -

 پدر چشم غره اي به من رفت بي توجه به نگاهش به راه افتادم غزل خودش را به

 من رساند و دوشادوش من به راه افتاد از پله ها كه بالا مي رفت صدا زدم

 مصنوره كارت كه تموم شد برو به خانم كمك كن -
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 بلند كرد غزل گفتسر تكان داد و ظرف ها را از روي ميز 

 تو كمكم كن -

 چهره ام از هم شكفت با خوشرويي جواب دادم

 من بايد وسايل خودم رو ببندم -

 پس تا منصوره بياد من بيام به تو كمك كنم -

 كمي نگاهش كردم لبخندي زدم و گفتم

 خوشحال مي شم -

 گرفت در اتاق را باز كردم و گفتم غزل بازويم را چسبيد احساس كردم گرمايي سوزنده وجود مرا در بر

 بفرماييد: -

 لبخند زنام وارد اتاق شد با دست به صندلي اشاره كردم و گفتم

 بشين -

 اومدم كمك -

 مي توني به كارام نظارت كني -

 روي صندلي نشست و ان را به حركت در اورد سري به اطراف چرخاند چمدانم را از زير تخت بيرون اوردم و گفتم

 دنبال چيزي مي گردي؟ -

 نگاهم كرد خنديد و گفت

 نه -

 سر به زير انداخت و گفت

 راستش يه احساس عجيبي دارم انگار تمام اين چيزا رو اولين باره كه مي -

 بينم هيچ خاطره اي حتي محو و گنگ تو ذهنم نيست بعضي مسايل برايم خيلي نا

 هآشناست ميخ وام باورشون كنم اما برام سخت

 چمدان را روي تخت انداختم و با خوسنردي ساختگي گفتم:

 تو به من قول دادي ديگه به اين مسايل فكر نكني -

 سعي مي كنم اما برام سخته -

 به طرف كمد لباسهام رفتم و گفتم: -

 هيچ چيزي به صورت مطلق سخت نيست -

 ا را روي تخت ريختم با شگفتي گفت:از روي صندلي بلند شد و به طرف پنجره بزرگ اتاق رفت لباس ه

 واي حياط چقدر در شب قشنگه -

 دست از كار كشيدم و به طرفش رفتم گل ها زير نور چراغ هاي رنگي مي درخشيد و

 درخت ها با قامتي كشيده با پيچكهايي كه به دورشان حلقه شده بود با غرور

 ايستاده بودند و سر به اسمان مي ساييدند

 چشمانش از خوشي مي درخشيدنگاهم كرد 

 بريم پايين دو دقيقه؟ -
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 چشم بستم و گفتم:

 بريم -

 راه افتاد لباسش را گرفتم و گفتم:

 از همين جا تو كه نمي خواي دكتر رو دنبالمون راه بندازيم؟ -

 مگه از اينجا به پايين راه داره؟ -

 در را باز كردم و گفتم:

 يكدونه شون همه كار كردن اين پله هارم ساختن كه راحت رفت و آمد كنم چي خيال كردي اينا واسه يكي -

 غزل ايستاد و به من خيره شد لباسش را كشيدم و گفتم

 چرا نمي آي؟ -

 مگه من بچه اشون نيستم؟ -

 رنگم پريد باز هم خرابكاري كرده بودم. سعي كردم خودم را خونسرد نشان بدهم گفتم:

 ونه بودمنظورم پسر يكي يكد -

 و جالت قهرآلودي به چهره ام دادم و گفتم:

 البته واسه دختر لوس و ننرشون بيشتر از اين كارا كردن -

 من لوس و ننرم؟ -

 دختراي يكي يكدونه همگي لوسن و خل و ديوونه

 لباسش را رها كردم و به سرعت از پله ها سرازير شدم غزل چشمهايش را درشت كرد و گفت:

 مي رسم پسراي يكي يكدونه همه ازگيلن و خرمالو و هندونهحسابتو  -

 كنار پله ها ايستادم و گفتم:

 بهتره تو ايينه به خودت نگاه كني -

 پايش به پله گير كرد او را بين زمين و هوا گرفتم و گفتم:

 مواظب باش -

 سرم گيج رفت -

 تو هنوز حالت خوب نشده بهتره برگرديم -

 گفت:دستم را كشيد و 

 هيچ وقت اينقدر خوب نبودم -

 به راه افتاد و مرا به دنبالش كشيد هر دو ساكت بوديم غزل با نگاهي

 كنجكاوانه همه جا را نگاه مي كرد در كنار هر گل خم مي شد و ان را مي بوييد

 دستش را روي پيچكهاي دور درخت ها مي كشيد و لبخند مي زد

 تم و نگاه خيره ام را به غزل دوختم با خودروي نيمكت چوبي كنار باغچه نشس

 مي انديشيدم موجودي به اين زيبايي و شيرين رفتاري در اين شهر بوده و

 من..... به اسمان پر ستاره شب چشم دوخته بود از خودم پرسيدم : چون سالها

 دور از او بودم و نفس مي كشيدم؟ چگونه زندگي مي كردم؟ چگونه زنده بودم؟
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 سرآسيمه وارد حياط شد از روي نيمكت بلند شدم و به طرفم آمد غزل هم به طرفم امد گفت منصوره

 آقا اينجاييد نگرانتون شدم -

 مگه من بچه ام -

 سر به زير انداخت و گفت

 رفتم بالا به خانم كمك كنم نبودند فكر كردم تو اتاق شمان اومدم ديدم نيستي يه كم... -

 با غضب گفتم:

 خب -

 غزل دستم را كشيد و گفت:

 ا ، بد اخلاق -

 و رو به منصوره ادامه داد

 مغذرت مي خوايم نگران شدي نه؟ همش تقصير من بود حالا بهتره بريم بالا -

 دست منصوره را گرفت و به راه افتاد من هم به راه افتادم وارد اتاق كه شديم گفت

 بهتره اول چمدون تو رو ببنديم -

 تمومش مي كنمنه خودم  -

 منصوره گفت

 اقا عادت دارن خودشون چمدونشون رو مي بندن اونجوري احساس ارامش بيشتري مي كنند -

 غزل متعجب نگاهم كرد خنديدم و گفتم:

 چون مطمئن مي شم تمام چيزهاي مورد نيازم رو برداشتم -

 سر تكان داد و گفت

 باشه فردا صبح مي بنمت ديگه -

 البته -

 بخير شب -

 شب بخير كوچولوي من -

 به همراه منصوره از در خارج شد و مرا با دنيايي از احساسات غريب تنها

 گذاشت در را كه بست لحظاتي بر جاي ايستادم و به در بسته چشم دوختم سر

 برگرداندم و مشغول جمع كردن وسايلم شدم

 اي اتومبيل دكتر بهلباسهايم را داخل چمدان جابجا كردم و در ان را بستم صد

 گوشم خورد از پنجره نگاهش كردم پير بابا در را برايش گشود و او رفت. به

 سرعت از پله ها پايين رفتم پدرم گفت

 امروز حسابي خسته شدم -

 قدم به پذيرايي گذاشتم پدرم نگاهم كرد

 هنوز نخوابيدي؟ -

 بي توجه به سوال او گفتم:
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 مون بستي اقاي ايماني بزرگنمي دونستم جا رو به دم -

 مادر لب به دندان گزيد پدر گفت:

 خودش خواست من كه نمي تونستم بگم نه -

 بابا عوض شدي -

 تو عوض شدي خيلي مشكوكي -

 فكر مي كردم با هم دوستيم -

 معلومه كه با هم دوستيم -

 صدايش را پايين اورد و گفت

 تو تنها اميد بابايي پسر گل من -

 رويش نشستم و گفتمروب

 من از اين مرتيكه خوشم نمي ياد -

 چهره در هم كشيد و گفت

 يادت دادم قدر شناس باشي -

 پوزخندي زدم و جواب دادم

 سلام گرگ بي طمع نيست -

 باربد ديگه داري ناراحتم مي كني -

 حالا مي خوايم ببريمش سفربابا ما دختر مردم رو اورديم نگه داشتيم يه سري مزخرفات به خوردش داديم  -

 و با كنايه اضافه كردم

 حتما فردا هم شوهرش مي ديم به دكتر مملكت -

 و مسبب تمام اينا تويي هيچ كس مسئول نيست باربد اينو درك مي كني؟ -

 چون درك مي كنم نمي خوام پاي اين دكتر تو اين خونه باز شه -

 نيتو بدبين شدي بهتره طرز رفتارت رو درست ك

 بابا من بچه نيستم اگه كسي بگه الف من تا ياي آخرشو رفتم

 به فكر سفرتون باش به فكر اين كه كاري كني كه به همه خوش بگذره -

ببين باربد تو اونجا صاحبخونه اي و بقيه مهمون بهتره رسم مهمون نوازي رو درست بجا بياري تنها به اين  -

 مسئله فكر كن

 كرد؟ حالا نمي شه كنسلش -

 دكتر مي گه لازمه تازه منم وقت دارم ذهن فاميلو براي درك اين مسئله اماده كنم -

 زير لب غريدم

 اين مسئله شما هم مارو كشت -

 چيزي گفتي؟ -

 نه شب بخير -

 شب بخير -
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 مادرم به طرفم امد و گفت

 سخت نگير مامان همه چيز درست مي شه -

 نگاهش كردم

 اينا همه اش به خاطر تو ئهتو عزيز مايي  -

 به تندي از جا بلند شدم و گفتم

 مردم از بس منت سرم گذاشتيد -

 و به سرعت راه اتاقم را در پيش گرفتم

 روي تختم كه افتادم بغضي كه در گلويم جمع شده بود فرو ريخت سر در بالش فرو

 دلم بگذارد بردم و به چشمانم اجازه دادم دور از نگاه ديگران مرهم بر زخم

 نمي دانم كي خوابم برد چشم كه باز كردم تصويرهايي از مادرم ديدم كه بالاي

 سرم ايستاده بود نور افتاب چون نيشتر در چشمم فرو رفت چشم بر هم فشردم

 صداي مادرم در گوشم پيچيد

 پاشو تنبل خان ساعت هشته -

 به بابا بگين بره خودم مي رم -

 كجا -

 شركت -

 ابا رفتهب -

 پس زنگ بزنيد بگيد دير مي رسم -

 كجا -

 چشم باز كردم و با عصبانيت گفتم:

 شركت -

 بالش را از زير سرم كشيد و گفت

 شما يك هفته مرخصي داريد قربان -

روي تخت نشستم و با تعجب به مادرم نگاه كردم ناگهان همه چيز به يادم امد مادرم بالش را در اغوشم انداخت و 

 گفت

 زود باش دكتر صفاپور زودتر از تو اماده اس -

 زنگ زد -

 پايين نشسته -

 آتيشش تنده -

 مادرم سر خم كرد و اهسته زير گوشم گفت

 پس مواظب باش بال و پرت رو نسوزونه -

 نيم نگاهي به مادرم انداختم و گفتم

 اول بايد مواظب باشه كه اتيش نگيره -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

8 9  

 

 قد راست كرد و گفت:

 حرف هاي بابات يادت نره -

 اگه پاشو از گليمش بيشتر دراز كنه.... -

 تو هيچي نمي گي زود بيا پايين همه منتظرت هستن -

 غزلم بيدار شده؟ -

 نشسته بياي با هم صبحونه بخوريد -

 همين الان مي آم -

 باربد تو..... -

 من چي؟ -

 زود بيا خواهرت منتظرته -

 نان محكم ادا كرد كه دلم به درد امد جواب دادم و كلمه خواهرت را چ

 مي آم -

 مادر به سرعت از در بيرون رفت كمي بر جا ايستادم وبه جمله مادر انديشيدم

 دستي به موهايم كشيدم و براي شستن دست و صورتم به دستشويي رفتم اب سرد كه

 م انداختمبه صورتم خورد احساس سرشار بودن كردم در ايينه نگاهي به خود

 چشمكي زدم و گفتم

 برو پسر كه بايد حال اين اقاي دكتر رو بگيري -

 دست و صورتم را خشك كردم و از اتاق بيرون زدم به پذيرايي رسيدم

دكتر پشت ميز نشسته بود و با غزل صحبت مي كرد چهره در هم كشيدم و سلام كردم دكتر با صورتي خندان نگاهم 

 كرد و گفت

 ربد خان يه كم مي خوابيدينسلام با -

 غزل سر به زير انداخت و سلام كرد به سردي جواب سلامش را دادم و پشت ميز نشستم رو به دكتر گفتم

 شما سحر خيز هستيد -

 اونقدر كه اتيش شما تند بود من گفتم رفتيد -

 منصوره سيني صبحانه ر روي ميز گذاشت ليوان شير را برداشتم و گفتم

 مي كنم دكترخواهش  -

 از منصوره پرسيدم 

 آرش زنگ نزد-

 نه آقا -

 غزل بلند شد و گفت

 دكتر من اماده ام -

 همين جا عوضش مي كنم البته اگه از نظر باربد خان ايرادي نداره؟ -

 بدون اينكه سر در بيارم در مورد چه چيزي صحبت مي كنند جواب دادم 
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 ايرادي نداره -

 ي را برداشتم دكتر مشغول باز كردن باند سر غزل شد سعيغزل نشست فنجان چا

 كردم نگاه نكنم باند را باز كرد زخم را معاينه كرد حالت تهوع داشتم به

 زحمت لقمه ام را بلعيدم گفت:

 پوست خوبي داري زخم داره جوش مي خوره -

 دكتر نگاهم كرد و گفت:

 ناراحتت كردم؟ -

 نه مي رم وسايلمو بيارم -

 منصوره وسايلمو ببر بيرون -

 و بي ان كه به غزل نگاه كنم گفتم

 چمدونتو اوردي پايين -

 تو ماشين دكتره

 دكتر خنديد و گفت

 مثل اين كه تنها كسي كه هيچ عجله اي براي رفتن نداره شماييد -

 ماشين دكتر؟ -

 دكتر مشغول بستن زخم شد و گفت

 با ماشين من مي ريم -

 واسه چي؟ -

 به نظر من و پدرت اين طوري بهتره -

 نگاهي عصبي به مادرم كردم لب به دندان گزيد به سرعت از پله ها بالا رفتم

 دلم مي خواست سرم را به ديوار بكوبم. مي خواستم فرياد بزنم رو در روي دكتر

 بايستم و بگويم نمي خواهم همراه ما باشد چمدانم را برداشتم موبايلم را به

 اويختم سري به اطراف چرخاندم. درب ايوان را امتحان كردم از در بيرون كمر

 آمدم وبا چهره اي بر افروخته از پله ها سرازير شدم

 غزل صورتي بشاش با باند كوچكي كه روي پيشاني اش بود روي پله ها ايستاده

 امبود. از ان بالا كه نگاهش مي كردم احساس مي كردم چقدر زيباتر شده چهره 

 باز شد لبخند به لب اوردم و روبرويش ايستادم نگاه مستقيم را به چشمانش

 دوختم و گفتم:

 خوبي؟ -

 خيلي زياد البته اگر تو خوب باشي -

 وقتي با تو باشم خوب خوبم -

 بريم؟ -

 هر چي خانم بگن -
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 داداش -

 جان داداش -

 به دكتر فكر نكن نمي خوام شمال.... -

 فكر نمي كنم قول مي دمحتي بهش  -

 مادرم صدايم زد

 باربد -

 از بالاي سر غزل نگاهش كردم اشاره كرد بروم چمدان را روي زمين گذاشتم

 لبخندي به غزل زدم وبه طرف مادرم رفتم وارد اتاق خواب شد به دنبالش رفتم و

 گفتم

 بله؟ -

 

 سه بسته اسكناس به طرف گرفت و گفت:

 ت دادسيصد تومنه بابا-

 احتياج نيست -

 دستم را پيش كشيد و پول را در كف دستم گذاشت و گفت:

 خودتو لوس نكن بخطار غزله شايت احتياج شد -

 با اكراه قبول كردم مادرم اهسته گفت:

 برو بالا به خودت برس با اين قيافه كه ادم سفر نمي ره اونم پيش اين دكتر كه دنبال بهانه اس. -

 اهي به خودم انداختمدر ايينه نگ

 مگه چيه؟ -

 گونه ام را بوسيد و گفت:

 پسر من بايد بهترين باشه مثل يه ستاره بدرخشه -

 چشم -

 از اتاق بيرون امدم غزل و چمدانم نبودند منصوره در حال بيرون رفتن از در بود پرسيدم:

 غزل رفت؟ -

 بله آقا -

 چمدونم؟ -

 دكتر برد -

 فتم با تعجب گفتبه طرف پله ها ر

 نمي اييد؟ -

 مادرم به جاي من جواب داد

 بگو چند دقيقه ديگه مي اد -

 و با تشر به من گفت
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 زود باش ديگه -

 خنده كنان از پله ها بالا رفتم و گفتم:

 همين الان مي ام -

 وارد اتاق شدم بيشتر وسايلم را در چمدون ريخته بودم موهايم را شانه كشيدم

 زدم دستي به لباسم كشيدم راضي ام نمي كرد به طرف كمدم رفتم بيشتر و روغن

 لباسهاي خوبم را برداشته بودم همانطور كه مي گشتم چشمم به بلوز آبي رنگي

 كه روز تصادف فقرار بود بپوشم و به خانه عمه خانم بروم خورد ان را برداشتم

 را برايم به ارمعان اوردهخاطرات بدي را برايم زنده مي كرد و بهترين خاطره 

 بود لباسم را عوض كردم عطر زدم كيف كمريم را بستم و پولها را داخل ان

 گذاشتم روبروي ايينه ايستادم دستي به صورتم كشيدم به دستشويي رفتم و صورتم

 را ماشين كردم نگاهي به ساعت انداختم نزديك به يك ربع بود كه بالا بودم

 يينه نگاهي به خودم انداختم راضي كننده بود از اتاقبراي اخرين بار در ا

 بيرون آمدم و در را بستم به حالت دو از پله ها پايين رفتم مادرم منتظر بود

 با ديدنم لبخندي زد و گفت

 حالا شدي باربد هميشگي خودم -

 كليد اتاقم را به مادر دادم و گفتم

 داد همه اشون دراومد -

 انه بيرون رفتم غزل در كنار اتومبيل منتظرم بود با ديدن ما به طرفمان امد و گفتبه همراه مادر از خ

 زود باش ساعت نه شد -

 مادر را در اغوش كشيدم و گفتم

 رسيديم زنگ مي زنم -

 منتظرم -

 از اغوشش بيرون امدم و به طرف اتومبيل به راه افتادم غزل او را در اغوش گرفت و گفت

 اومديد مامانكاش مشام مي  -

 شايد اخر هفته اومديم -

 پير بابا در را باز كرد كنار اتومبيل ايستادم و به غزل چشم دوختم از آغوش مادر جدا شد داد زدم

 زود باش خانم -

 خودت چرا اونقدر معطل كردي؟ -

 سر برگرداند و با لبخند اضافه كرد

 دم اينقدر معطل مي كرديالبته براي اين كه دل دختراي شمال رو ببري باي -

 غرور را در چشمان مادرم ديدم با تشر گفتم

 چاپلوسي ممنوع زود باش -

 در اتومبيل را باز كردم و سوار شدم دكتر بي انكه نگاهم كند گفت
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 دير كرديد؟ -

 شرمنده ام -

 از ايينه به عق نگاه كردم منصوره در صندلي فرو رفته بود غزل به طرف

 و سوار شد دكتر بوق زد و راه افتاد مادرم دست تكان داد و كنار اتومبيل امد

 باغچه ايستاد دكتر گفت

 رفتيد خوشگل كرديد؟-

 به عقب برگشتم و همانطور كه به غزل لبخند مي زدم گفتم

 آدم پيش خانماي خوشگل بايد خوشگل باشه -

 رو به دكتر كردم و با كنايه گفتم

 نظر شما غير از اينه؟ -

 منطقيه -

 لطفا بريد به اين ادرس -

 واسه چي؟ -

 بايد ارشم برداريم -

 اه دوستت بابا راضي شد؟ -

 اونقدر دوستم دارن كه رو حرفم حرف نزنن -

 با نيشخند گفت:

 قبلا برام ثابت شده بود -

 آدرس خانه ارش را دادم و در صندلي فرو رفتم دكتر گفت

 خانم ها راحت هستن؟ -

 غزل روي پوستم كشيده شدصداي 

 بله -

 رنگتون چرا پريده؟ -

 به عقب برگشتم لبخند كمرنگي زد و گفت:

 هيجان زده ام  -

 بهتره اروم باشين -

 با نگراني پرسيدم:

 حالت خوبه؟ -

 البته -

 اخم شيريني كرد و گفت

 جاي نگراني نيست -

 دكتر گفت:

 نگران نباش اون خوبه -
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 م و زير لب گفتمبه جلو برگشت

 اميدوارم -

 منصوره به ارامي پرسيد

 خانم به چيزي احتياج نداريد؟ -

 خوبم به خدا خوبم -

 دست چپ دكتر يه كم جلوتر -

 دكتر پيچيد گفتم:

 ساختمون سفيده -

 غزل گفت

 نزديكن! -

 ارانندگي دكتر خوبه من خودم هميشه بيست دقيقه بيشتر طول مي كشه بيام اينج -

 خيابونا خلوته و منم كوچه پس كوچه ها رو خوب مي شناسم اينجام زياد دور نيست -

 اتومبيل متوقف شد پياده شد خم شدم و گفتم:

 زود مي آم -

 دكتر گفت

 اگر مثل زود اومدن قبليتون نباشه -

 زدم در را بستم و به راه افتادم زنگ را فشردم برگشتم و به غزل كه نگاهم مي كرد لبخند

 = كيه

 سلام خانم شكوهي باربدم -

 سلام بفرماييد -

 آماده اس؟ -

 بفرماييد -

 منتظر مي مونم -

 الان بهش مي گم -

 گوشي را گذاشت براي غزل دست تكان دادم صداي ارش در ايفون پيچيد:

 سلام -

 سلام اماده اي؟ -

 بيا بالا -

 بيا بريم منتظرمون هستن -

 با كنايه گفت

 خانم ايماني ؟ -

 اضافه كردم

 و دكتر صفاپور و منصوره -
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 اينا ديگه كي هستن -

 بيا پايين باهاشون اشنا مي شي -

 بيا بالا -

 عجب ادمي هستي مي گم داريم حركت مي كنيم -

 تو كه انتظار نداري من تنهايي همه وسايلمو بيارم -

 مگه چقدر لباس برداشتي -

 قط دو تا چمدون مايو مي ارم در انواع و اقسام مختلفاختيار داري من ف -

 ارش -

 بيا بالا -

 در باز شد دستي براي غزل تكان دادم و وارد خانه شدم سوار اسانسور شدم در

 ايينه نگاهي به خودم انداختم كمي موهايم را مرتب كردم اسانسور از حركت

 گفت ايستاد پياده شدم در باز بود زنگ زدم خانم شكوهي

 بيا تو بازه -

 وارد خانه شدم و با صداي بلند سلام كردم خانم شكوهي از اشپزخانه بيرون امد و گفت

 سلام تو اتاقشه -

 ممنون -

 به طرف اتاق ارش رفتم در باز بود وارد شدم ارش موهايش را شانه مي كرد

 سلام -

 از ايينه نگاهم كرد و سوت كشيد

 يدي؟زهر مار ادم حسابي ند -

 همه وقتي ابجي بخرن اينقدر خوش تيپ مي شن؟ -

 حسوديت مي شه؟ برو بخر -

 نه بابا ما پولمون به اين چيزا قد نمي ده  -

 با غضب گفتم

 خوشم نمي آد باهام در مورد غزل شوخي كني -

 پس اسمش غزله من ديدمش؟ -

 اون خواهرمه ارش واقعا -

 ن گذاشت به چشمانم خيره شد و گفتچمدان را از دستم گرفت و روي زمي

 خودتي؟ -

 الان وقت ندارم تو شمال همه چيز رو بهت مي گم فقط جون هر كسي كه مي -

 پرستي سوتي نده اون فكر مي كنه كه خواهر مه خواهري كه حافظه اش رو از دست

 داده از همون فيلمايي كه بلدي جلوش بازي كن از همونا كه سر همه در مي اري

 ا ناباوري نگاهم كرد و گفتب
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 متوجه نمي شم -

 من الان نمي تونم چيزي بهت بگم تو شمال واسه ات تعريف مي كنم ببين اين -

 غزل خانم كه تو ماشينه فكر مي كنه دختر اقاي ايماني بزرگه كه دو شب پيش از

 پله ها افتاده و حافظه اش رو از دست داده حالا همه دارن واسه اش خاطره

 سازي مي كنن جون ارش مردونگي كن و ما رو خراب نكن

 گيجم كردي -

 چمدان را برداشت و گفتم:

تو كه گيج بودي ما رو خراب نكن تو شمال بهت مي گم اين خانم از كجا اومده و چرا فكر مي كنه دختر  -

 باباي منه

 كنار در ايستادم و گفتم

 نمي اي؟ -

 چرا چرا اومدم -

 د به راه افتادم ارش در را قفل كرد خانم شكوهي از اشپزخانهاز جا كنده ش

 بيرون امد گونه ارش را بوسيد خداحافظي كرديم و از در بيرون امديم سوار

 اسانسور كه شديم ارش گفت

 حالا چرا باباي تو -

 قصه اش طولانيه -

 حسابي كنجكاوم كردي -

 به شوخي گفتم

 جكاويم داريمن اصلا نمي دونستم تو حس كن -

 اين تازه يه چشمه اشه -

 آرش گفت:

 شمال ما اومديم -

 به ارامي گفتم

 غزل اونه -

چمدان را در صندوق عقب گذاشتم غزل خودش را كنار كشيد سوار شدم ارش هم كنار دكتر نشست و سلام كرد 

 همه جواب سلامش را دادند گفتم:

 ما ارش از دوستان عزيز من معرفي مي كنم دكتر صفاپور دكتر خانوادگي -

 دكتر دست او را فشرد و گفت

 خوشوقتم -

 به همچنين -

 رو به غزل گفتم:

 ارش رو يادت مي اد؟ -
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 متاسفانه بجا نمي ارم -

 آرش به عق برگشت و گفت

 باربد گفت چه اتفاقي افتاده متاسف شدم اميدوارم حالتون زودتر خوب بشه -

 ممنون -

 ارش پرسيد دكتر حركت كرد

 منصوره خانم چطورن؟ -

 خوبم ارش خان -

 بي بي غرغرو چيكار مي كنه؟ -

 با لحني تهديد كننده كه رنگي از شوخي داشت گفتم:

 اوه مواظب حرف زدنت باش -

 خب بي بي خانم سخن پراكن چطورن؟ -

 خنديدم و گفتم

 تو درست بشو نيستي -

 دكتر گفت:

 ابل تحسينهشور و سر زندگي شما ق -

 خدا رو شكر يه چيزي تو ما قابل تحسينه باربد يادت باشه پيش بچه ها بگي از منم تعريف شد -

 غزل به ارامي گفت

 چقدر خوشه -

 زير گوشش گفتم

 بهتره بگيم الكي خوشه -

 ارش كمي به جلو خم شد و گفت

 دكتر جان يه دلنگ و دلنگي راه بنداز ماشينت ضبط داره؟ -

 ضبط را روشن كرد صداي نرم موسيقي گوشنوازي در اتومبيل پخش شد زير دكتر

 چشمي به غزل نگاه كردم صورتش از خوشحالي مي درخشيد متوجه نگاهم شد به سرعت

 چشم چرخاندم ارش گفت

 تا شمال كه نمي شه اينجور مثل مرده ها نشست -

 غريدم

 تو نوارتو گش كن -

 ش باشم چه تو بخواي چه نخوايببين من اومدم يه هفته خو -

مي خواستم دهان باز كنم كه غزل دستم را چسبيد نگاهش كردم با ابرو اشاره كرد چيزي نگويم سر تكان دادم و 

 گفتم

 چشم -

 آرش گفت:
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 بايد با هر ترانه اي كه خونده مي شه يه نفر اونو با صداي بلند بخونه -

 آرش جون عمه ات بس كن -

 ن گفتبي توجه به م

 خب دكتر جان شروع كن -

 دكتر كمي پشت فرمان جابجا شد و گفت

 بنده صداي خوبي ندارم -

 آرش گفت:

 اگه مثل نگاهتون باشه كه عاليه -

 لبخند روي لبهايم دويد دكتر با دستپاچگي گفت:

 بله؟ -

 آرش با خونسردي جواب داد:

 چنين كمالاتي از صداي خوب محروم باشنمي گم شكسته نفسي مي فرماييد مگه مي شه صاحب  -

 منصوره به داد دكتر رسيد و گفت:

 آرش خان حواس آقاي دكتر رو پرت نكنيد ايشون دارن رانندگي مي كنن -

 خب رانندگي كنن من كه نگفتم برقصه كه حواسش پرت شه گفتم بخونه -

 را خم كرد و گفت: غزل ريز خنديد ارش به عق برگشت دستش را روي سينه اش گذاشت سرش

 چاكر ابجي باربد خان. -

 و غزل با لحني داش مشتي جواب داد

 سرور مايي -

 آرش چشمانش گرد شد به من نگاه كرد من نگاه متعجبم را به غزل دوختم سر به زير انداخت و گفت

 مگه حرف بدي زدم؟ -

 آرش هم با همان لحن گفت

 نه ابجي فقط چشم ما رو روشن كرديد -

 دكتر تكه سرفه اي كرد و گفت

 اين طرز حرف زدم با يه خانم مناسب نيست -

 آرش قهقهه اي زد و گفت

 تو دبيرستان كه بودم ناظم ما هر وقت كه مي خواست به اصطلاح نصيحت كنه -

 مثل شما تك سرفه مي كرد يه بار اومد تك سرفه كنه يهو ببخشيد خانما شرمنده

 ظمه بود از پايين..... بعله ديگه، به قول بچه ها دوكار من نبودا ، كار نا

 طرفه سرفه كرد. دكتر جان مواظب باش. به روز ناظم ما گرفتار نشي

دكتر سرخ شده بود من و غزل و منصوره به قهقهه مي خنديديم و ارش همچنان كه روي پايش مي كوبيد مي خنديد 

 دكتر روي پدال گاز فشرد و گفت

 مراقب خودم باشمبنده مي تونم  -
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 آرش با لحني جدي گفت

 بنده هم خواستم تاكيد بيشتري كنم كه بيشتر مراقب خودتون باشيد -

 

 دكتر با كنايه گفت

 هميشه اين قدر زود خودموني مي شيد ارش خا؟ -

 از اينم زودتر سر سه ثانيه شماره تلفنشم تو جيبمه -

 غزل با شعف دست زد و گفت

 مثل داداش من -

 با تعجب به غزل نگاه كردم و گفتم

 چرا تهمت مي زني؟ -

 صداي خنده ارش بلند شد و با تمسخر گفت

 البته ماشاالله اقا داداش شما كه دختر كشن -

 با لودگي نگاهم كرد و گفت

 مخصوصا امروز -

 دكتر با تشر گفت

 زنيمما دختر جوون تو اين ماشين داريم درست نيست حرف هاي مردونه ب -

 ارش با لحني جدي گفت

 اينا حرفهاي پسرونه اس -

 نگاهي به غزل كردم و با تشر گفتم:

 دوست ندارم اين مرديكه از تو ايينه ديدت بزنه -

 سر به زير انداخت و چيزي نگفت صورت گرفته دكتر عصبانيت درونش را اشكار مي كرد

 دكتر غريد

 به رانندگي باشه فكر كنم بهتره ساكت باشيم و حواسمون -

 آرش جواب داد:

 منم موافقم ادمي كه نتونه حرف بزنه ساكت باشه بهتره -

 منصوره غرغر كرد

 داريم مي ريم خوش باشيم -

 آرش كه انگار مي خواست همه چيز را به روال عادي برگرداند با لحني شوخ گفت

 پيش بي بي خوب درس ياد گرفتي منصوره جنون -

 زد و گفت دكتر پوزخندي

 ظاهرا براي شما ادمش فرق نمي كنه فقط بايد جنس ، جنس از ما بهترون باشه -

 كنايه دكتر منصوره را شرمزده كرد غزل نگاهم كرد نزديك بود منفجر شوم ارش خنديد و گفت:

 دلم صافه دكتر جان خدا دلت رو صاف كنه -
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 ستودم همه ساكت بودند كم نمي اورد و من اين را در وجودش بيش از هر چيز مي

 از پنجره نگاه كردم زيبايي جاده مثل هميشه مرا محو خويش كرد صداي موسيقي

 ادم را به خلسه مي برد تصاوير به سرعت ازمقابل چشمم مي گريختند گاه سر بر

 مي گرداندم تا صحنه اي را كه نگاهم را خيره كرده بود تا انجا كه گردش چرخ

 اشا كنم غزل به ارامي زير گوشم گفتها اجازه مي داد تم

 ناراحت شد؟ -

 و با ابرو به ارش اشاره كرد به همان اهستگي جواب دادم

 اهل اين حرفا نيست -

 اما خودم مي دانستم او رنجيده است خم شدم و به منصوره نگاه كردم با چهره

 لعنت اي در خود مچاله شده بيرون را تماشا مي كرد در دل دكتر صفاپور را

 كردم كمي در صندلي فرو رفتم و به بيرون خيره شدم چيزي را بر شانه ام حس

 كردم سر برگرداندم غزل سر بر شانه ام گذاشته بود بوي موهايش در بيني ام

 پيچيد. دلم لرزيد سر برگرداندم و از پنجره به بيرون خيره شدم دنيا برايم

 برد كوچك شده بود دكتر در جاده پيشبه اندازه اتومبيلي كه ما را با خود مي 

 مي راند و من در كوره راه خيالات

 وارد تونل شديم ارش كه تا ان لحظه ساكت بود گفت

 مواظب باشيد لولو نبرتتون -

غزل صاف نشست در تاريك و روشن تونل نگاهش كردم مزگان بلندش چشمان كشيده اش را مقدس تر كرده بود 

 با شعف گفت:

 و به خاطر اين تونلاش دوست دارمشمال ر -

 ارش شيشه را پايين كشيد و فرياد زد غزل به من تكيه داد و شيشه را پايين

 كشيد اما پيش از ان كه به فرياد برسد از تونل بيرون امده بوديم دكتر

 لبخندي زد و گفت

 غزل خانم هر بچه بازي رو كه نبايد تقليد كرد -

 غزل قاطعانه جواب داد:

 كار با مزه ايه -

 آرش ريز خنديد من هم خنديدم دكتر حسابي بور شده بود پرسيد

 تا تونل بعدي خيلي مونده؟ -

سرم را به علامت نه به چپ و راست تكان دادم ارش شروع كرد به خواندن غزل شادمانه مي خنديد و من از ديدن 

 خوشحالي او شادمان بودم

 ميشديم هر چهار نفر فرياد مي زديم و دكتر كاملا شاد بوديم وارد هر تونل كه

 كلافه مي شد از اين كه او را مي رنجاندم خوشحال بودم نمي دانم چرا ولي

 بسيار از او نفرت داشتم در حالي كه مطمئن بودم پيش از غزل هيچ گاه هيچ
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 احساسي نسبت به او نداشتم او دكتر خانوادگي ما بود و من دليلي نمي ديدم

 نسبت به دكتر خانوادگي داشته باشم منصوره كمي جابجا شد و گفت احساسي

 خدا رو شكر بالاخره رسيديم -

 غزل گفت

 حيف شد خيلي خوش گذشت -

 ارش گفت:

 مي خوايد يه بار ديگه بريم تهران و از نو برگرديم -

 با نيشخند به دكتر نگاه كردم زير لب چيزي گفت مشغول راهنمايي دكتر براي

 يدن به ويلا شدم غزل با دقت گوش مي كرد از ديدن صورتش خنده ام گرفترس

 نگاهم كرد و گفتم:

 به چي اينقدر دقيق شدي؟-

 آدرش مي خوام ببينم يادم مي آد

 انگشت روي باند پيشاني اش كشيدم و گفتم

 قربون سر شكسته ات بشم زياد به خودت فشار نيار -

امدم و بسيار شرمنده شدم دكتر هم پوزخندي زد غزل با تعجب نگاهشان كرد آرش پقي زد زير خنده به خودم 

 نهيبت زدم

 آرش-

 دستهايش را به نشانه تسليم بالا اورد و گفت

 يه بستني مهمون من -

 آخ جون يه بستني افتاديم -

 البته پول ميز رو باربد خان حساب مي كنن -

 يه شامم من مي ذارم روش و مي گم چشم -

 رش يقه اي صاف كرد و گفتآ

 از اين خوشم مي آد كه حرفم رو زمين نمي مونه -

 همين جاست دكتر در كرمه -

 دكتر مقابل در نگه داشت من و ارش پياده شديم در را باز كردم و اتومبيل

 وارد شد ارش تفرج كنان در طول جاده شني كه از دو طرف با درختهاي پرتقال

 رفت در را بستم و به راه افتادم صداي دريا به گوش ميزينت شده بود پيش مي 

 رسيد و بوي ان مشامم را نوازش مي كرد ريه هايم از هوا پر كردم ارش ايستاد

 به سرعتم افزودم و به او رسيدم پرسيدم:

 خوش مي گذره؟ -

 پرسيد غزل و منصوره پياده شده بودند دكتر چمدان ها را از پشت مشاين بيرون مي گذاشت ارش

 اين كيه -
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 دكتر صفاپور دكتر خانوادگي اذيت شدي -

 اين نه بابا دختره كيه -

 دستي به شانه اش كوبيدم و گفتم

 خواهرمه غزل غزل خانم -

 و از كنارش رد شدم و به طرف اتومبيل رفتم با صداي بلند گفتم

 همگي خسته نباشيد -

 گفتمنصوره ساك خودش و چمدان غزل را برداشت و 

 آقا در رو باز مي كنيد؟ -

 غزل گفت

 بوي دريا آدمو گيح مي كنه -

 و روي پنجه پا ايستاد و سرك كشيد با خنده گفتم:

 آرش رو هم گيج كرده -

 آرش چمدانش را برداشت و گفت:

 چه جورم -

 غزل به طرف دريا رفت چمدانم را برداشتم و به طرف ويلا به راه افتادم يك

 دو اتاق خواب و پذيرايي و يك دستشويي و حمام در طبقه پايين و سهاشپزخانه 

 اتاق خواب و يك دستشويي و يك هال كوچك در طبقه دوم قرار داشت دو اتاق خواب

 رو به دريا كه به وسيله تراس مشتركي به هم وصل شده بود و يك اتاق خواب رو

 به جنگل

 چمدانم را روي زمين گذاشتم و گفتم:اتاق كنار اشپزخانه مخصوص خدمتكاران بود 

 آرش برو بالا اومدم -

 به طرف پله ها رفت خطاب به منصوره گفتم

 تو كه اتاقت معلومه -

 سر تكان داد ادامه دادم

 چمدون خانم رو ببر بالا -

 به طرف ددكتر رفتم و گفتم

 بفرماييد اين طرف اقاي دكتر -

 دم در را برايش باز كردم و در استانه در ايستادم و گفتو او را به اتاق خواب راهنمايي كر

 اميدوارم راحت باشه -

 پرسيد:

 غزل كجا مي خوابه -

 به راه افتادم و گفتم

 بالا اتاقش بالاست -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 3  

 

 چمدانم را برداشتم و به طرف پله ها به راه افتادم اثار نارضايتي بر چهره

 من بود منصوره و ارش وسط هالدكتر مشهود بود و همين تسلي وجود مشتعل 

 ايستاده بودند ارش گفت

 تكليف ما چيه؟ -

 به اتاقي كه پنجره اش رو به جنگل باز مي شد اشاره كردم و گفتم

 اتاق هميشگيت -

 خنديد و گفت

 بيخود دلمو صابون ماليدم من نمي خوام اتاق من تراس نداره -

 چشم غره اي رفتم و گفتم

 اتو با دكتر عوض مي كنم هانا شكري نكن ج -

 منصوره خنديد و ارش گفت

 چرا غيظ مي كني من كه حرفي نزدم -

 و به طرف اتاقش رفت و به منصوره گفتم

 وسايل غزل رو بچين -

 

 چمدانم را برداشتم و وارد

 اتاق سمت راست شدم چمدان را روي تخت انداختم و روي تراس رفتم. غزل كنار

 د. دلم مي خواست ساعت ها بايستم و همانطور نگاهش كنم دردريا ايستاده بو

 اتاق كناري باز شد و منصوره روي تراس آمد. به عقب جهيد و گفت:

 آقا ترسيدم. -

 گفتم:

 زنگ مي زنم ناهار بيارن. -

 به مادرتونم زنگ بزنيد -

 همانطور كه به اتاق بر مي گشتم گفتم:

 خوب نشده كه كنار دريا وايستهبرو دنبال غزل حالش اونقدرا  -

 بله آقا -

 تلفن را برداشتم و شماره اي گرفتم

 بله -

 سلام آقاي صباحي -

 با ترديد گفت:

 سلام -

 842باربدم ايماني اشتراك  -

 به باربد خان چطوريد قربان ؟ كجاييد؟ -
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 خصوص آقاي صباحيزير سايه شما ، آقاي صباحي قربون دستت پنج تا پيتزا بفرست پيتزا م -

 روي چشمم -

 چشمتون بي بلا -

 آقاي ايماني هم اومدن -

 نه -

 حوصله حرف زدن نداشتم گفتم

 آقاي صباحي مي رسه ديگه -

 زود مي فرستم امر ديگه اي باشه -

 خواهش مي كنم -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 م بعد از سه بوق مادرم گوشي را برداشتقلاب تلفن را فشار دادم بوق ازاد كه زد شماره خانه را گرفت

 سلام -

 سلام مامان رسيديد؟ -

 آره زنگ زدم بگم نگران نباشيد -

 قربون دستت -

 كاري نداري مامان؟ -

 خوش بگذره مامان جان -

 قربونت خداحافظ -

 خداحافظ -

 انتلفن را قطع كردم نگاهي به چمدان انداختم يا علي گفتم و بلند شدم در چمد

 را باز كردم و وسايلم را جابجا كردم صداي زنگ امد از اتاق بيرون زدم ارش

 در اتاقش را باز كرد و گفت

 كيه -

 همانطور كه از پله ها سرازير مي شدم گفتم

 فكر كنم غذا اومد بيا پايين -

 منصوره زودتر از من گوشي ايفون را برداشت

 كيه؟ -

 بود گفتمبه غزل كه وسط سالن ايستاده 

 خوبي؟ -

 سر تكان داد گفتم

 اتاقت بالاست برو لباست عوض كن -

 منصوره گفت
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 الان مي آم دم در -

 ايفن را قطع كرد و گفت:

 غذا رسيد -

 آرش كه به آخر پله ها رسيده بود با خوشحالي گفت

 آخ جون غذا -

 غزل لبخند زد گفتم:

 نمي ري لباستو عوض كني؟ -

 در آورد و گفتمانتويش را 

 بعد از ظهر مي رم حموم و لباسمو عوض مي كنم -

 كمي به اين طرف و ان طرف نگاه كرد وگفت

 دستامو كجا بشورم -

 با سر به دستشويي اشاره كردم و گفتم

 دستشويي اونجاست -

 به طرف دستشويي رفت ارش گفت:

 پس غذا چي شد؟ -

 صدا زدم

 آقاي دكتر غذا رسيد -

 خل اتاقش جواب داداز دا

 الان مي آم -

 آرش صدايش را پايين اورد و گفت

 نگران نباش واسه خاطر شكمش هم كه شده مي آد -

 آخم كردم ارش شانه بالا انداخت و گفت

 به من چه -

 خنده ام را به زحمت فرو خوردم منصوره با جعبه هاي پيتزا و دو بطري نوشابه وارد خانه شد و گفت

 نتظره پولش رو بگيرهآقا م -

 به طرف ايفون رفتم گوشي را برداشتم و گفتم

 اونجاييد؟ -

 بله آقا -

 بياييد تو لطفا -

 گوشي را گذاشتم و از در بيرون رفتم دست در جيب پشت شلوارم كردم و كيفم را

 بيرون آوردم پسري بلند قد و لاغر اندام روي جاده شني پيش مي آمد از پله ها

 رفتم سلام كرد جوابش را دادم و گفتمپايين 

 صباحي چيكار مي كنه -
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 سلام رسوندن اقا -

 پول را كف دستش گذاشتم و گفتم

 سلام برسون -

 پول را در جيبش چپاند و گفت

 چشم آقا -

 رفتي بيرون درم ببند -

 بله آقا -

وره ميز را مي چيد كيف را به طرفش گرفتم و وارد ساختمان شدم كيف كمري ام را باز كردم. به اشپزخانه رفتم منص

 گفتم

 يه جا قايمش كن بعدا ازت مي گيرم -

 به پذيرايي رفتم غزل در كنار ارش نشسته بود و ارش برايش خاطراتي خيالي مي

 بافت و غزل با ولع همه را مي پذيرفت نگاهم را به صورتش دوختم ارش سر بلند

 ختم به قهقهه خنديد غريدمكرد و نگاهم كرد سر به زير اندا

 پاشيد بياييد منصوره ميز رو چيد -

 غزل گفت

 داداش من واقعا با دوست دختر تو اشنا شدم -

 چشمانم گرد شد گفتم:

 آرش چي داري تو مغزش مي كني؟ -

 غزل به ارش نگاه كرد ارش مي خنديد و من از شدت عصبانيت نزديك بود منفجر

 د و دكتر در استانه در نمايان گرديد لباس راحتيشوم در اتاق دكتر باز ش

 پوشيده بود احساس كردم موهاي جو گندمي اش سفيد تر به نظر مي ايد ارش گفت

 ماشا الله دكتر از همه اتون زرنگ تره -

 دكتر بي توجه به كنايه اي كه در عمق جمله ارش خوابيده بود به راه افتاد و

 سرش دهان كجي مي كرد غزل ريز خنديد و من به به طرف اشپزخانه رفت ارش پشت

 هر دو چشم غره رفتم ارش به راه افتاد و گفت:

 زود باشيد و گرنه نمي تونم قول بدم دكتر چيزي برامون مي ذاره -

 دست غزل را گرفت و او را هم به دنبال خود كشيد

 م غره ميآرش مدام شيطنت مي كرد و دكتر عصبي مي شد غزل مي خنديد و من چش

 رفتم روزها مي رفتند در يك خوشي مواج شناور بودم به غزل كه نگاه مي كردم

 لبريز از بودن مي شدم هر غروب كنار ساحل مي نشستيم و غروب دريا را تماشا

 مي كرديم دزدانه به نيم رخ غزل نگاه مي كردم و سرشار از غرور مي شدم هر

 م تصور ديوار به ديوار بودن با اوروز بيشتر از روز پيش دوستش مي داشت

 ارامم مي كرد تا نزديكي هاي صبح روي تراس مي نشستم و طرح صورت زيبايش را
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 با ستاره ها ترسيم مي كردم دكتر با غزل صحبت مي كرد و او به احترام من هم

 كه شده بود از دكتر رويگردان بود

دم حوصله ام حسابي سر رفته بود منصوره از اشپزخانه بيرون براي چندمين بار پياپي كانال تلويزيون را عوض كر

 آمد و گفت:

 آقا بايد بريم خريد -

 روي كاناپه دراز كشيدم و گفتم

 چقدر بايد بدم -

 گوشت نداريم ماهي مي خوايم نون نداريم مرغ بايد.... -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم

 بيست تومن بسه؟ -

 فكر كنم بسه -

 از جيب بيرون آوردم پول ها را بيرون كشيدم روي ميز انداختم و گفتم كيفم را

 بشمرش ببين چقدره -

تلويزيون براي خودش برنامه پخش مي كرد منصوره خم شد و پول ها را برداشت دستم را در مقابل چشمانم حايل 

 كردم گفت:

 بيست و دو تومن -

 ه چي؟ما كه بايد دو روز ديگه بريم اصلا خريد واس -

 تا دو روز ديگه كه نمي شه از گشنگي مرد -

 در باز شد و غزل خنده كنان وارد شد بلند شدم و نشستم ارش روي رانش مي

 كوبيد و مي خنديد دكتر بغ كرده ايستاده بود غزل با ديدن من خنده اش را فرو

 خندخورد حالت صورتش مثل بچه هايي شده بود كه شيطنت كرده اند و منتطر توبي

 بلند شدم و با مهرباني به طرفش رفتم

 دريا چطور بود -

 با لبخند نگاهم كرد

 اگه تو مي اومدي اروم تر بود -

 دهان باز كردم اما پيش از ان گه چيزي بگويم منصوره گفت

 من اماده ام بريم اقا -

 با تعجب نگاهش كردم و گفتم

 من؟ -

 شما كه انتظار نداريم من تنها برم؟ -

 نگاه ملتمسم را به ارش دوختم از كنارم رد شد روي مبل افتاد و گفت

 عجب برنامه قشنگي من عاشق اين برنامه ام -

 غريدم
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 لعنتي -

 شنيدم، خودتي -

 غزل خنديد من هم به خنده افتادم دكتر به دادم رسيد و گفت

 اگه اجازه بديد من برم -

 وشحال بودم گفتما خClick here to enlargeدر حالي كه 

 نه اقاي دكتر باعث زخمت شما نمي شيم مي رم -

 تعارف نمي كنم خودمم تو شهر كار دارم -

 آرش گفت:

 حالا كه اصرار م كنه دلش رو نشكن -

 شم بر هم نهادم و گفتم

 ممنون مي شم -

 غزل گفت:

 حوصله ام سر مي ره منم برم؟ -

 د نگاه كردم چند ساعتي مي شد كه باندش را برداشته بود پرسيدمبه جاي زخمش كه روي پيشاني مي رقصي

 حالت خوبه؟ -

 نيم نگاهي به دكتر انداخت و گفت

 خوبم دوست دارم از بازار روز خريد كنم -

 آنقدر دوستش داشتم كه در مقابل خواسته اش مقاومت نكنم گفتم

 منصوره مواظب خانم باش -

 ي گوشه لب دكتر نشست به غزل نگاه كردم شادمانهچشماني از خوشي درخشيد لبخند

 براي پوشيدن لباس از پله ها بالا مي رفت دلم نيامد دلش را بشكنم روي مبل

 نشستم ارش تلويزيون را خاموش كرد

 پرسيدم:

 چي شد؟ اين كه برنامه مورد علاقه ات بود -

 اين اوني نبود كه فكر مي كردم -

 همان پايين فرياد زدم به طرف پله ها رفتم و از

 غزل  -

 لحظاتي بعد بالاي پله ها ايستاده بود گفتم:

 از تو كشوي ميز پول بردار -

 سر تكان داد و رفت دكتر براي اماده شدن به اتاقش رفت به منصوره گفتم

 از هر چي خوشش اومد براش بخر -

 بله اقا -

 كنار ارش نشستم غزل از پله ها پايين امد و گفت
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 بيست تومن بسه -

 ارش به جاي من جواب داد

 نه،بيست تومن چي مي شه -

 غزل نگاهم كرد گفتم:

 مسخره -

 و خطا ب به غزل اضافه كردم

 ولش كن -

خنديد و پول را در كيفش چپاند دكتر از اتاقش بيرون امد تا دم در ساختمان همراهش رفتم و به غزل سفارش كردم 

 مراقب خودش باشد

 مبيل كه حركت كرد به داخل برگشتم ارش با سيني چاي از اشپزخانه بيرون امد و گفتاتو

 تو اين ويلا هر كسي بايد به فكر خودش باشه و گرنه از بي غذايي مي ميره -

 با نگراني روي مبل نشستم و گفتم:

 كاش خودم ميرفتم -

 اينقدر غيرتي نباش -

 تيز نگاهش كردم چاي را سركشيد و گفت

 حالا خوبه خواهر خودت نيست -

 سر به زير انداختم و گفتم:

 غزل عاشقانه زندگي منه 0

 آرش نگاهم كرد و خنديد

 پس دوستش داري -

 محكم گفتم:

 نه!!!! -

 در حالي كه مي دانستم اين دروغي بيش نيست ارشگفت

 نگفتي از كجا پيدا شد؟ -

 و با هيجان گفت:

 چطور شد كه خواهر دار شدي راستي تو اصلا نگفتي  -

 گفتم:

 خيلي اتفاقي اتفاقي.... -

 چشم بر هم گذاشتم و گفتم:

زدم بهش من باربد ايماني تصادف كردم تو كوچه انديشه يه دختر رو زير كردم و از ترسم بردمش خونه وقتي هم 

 كه به هوش اومد شد خواهرم

 م:چشم باز كردم آرش مات و مبهوت نگاهم مي كرد گفت

 باورت نمي شه؟ -
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 كمي جابجا شد و گفت:

 چرا نشه خودش چي؟ -

 پوزخندي زدم و گفتم:

 فكر مي كنه خواهرمه كه از پله ها افتاده و حافظه اش روئ از دست داده -

 چرا بهش نمي گي؟ -

 نمي تونم نبايد بگم -

 نگاه ملتمسم را به ارش دوختم خنديد و گفت:

 خودمون مي مونه و دكتر؟ من كه بچه نيستم بين -

 با عصبانيت گفتم:

 تمام نقشه ها مال اونه -

 واسه همينه كه خودش رئيس مي دونه؟ -

 دلم مي خواد سرشو بكوبم به طاق -

 تصادف روت تاثير منفي گذاشته خشونت زير پوستت دويده -

 خنديدم و گفتم:

 بچه شدم -

 اگه از من بپرسي مي گم عاشق شدي -

 ي مبل بلند شدم و گفتم:از رو

 ولي كسي از تو نپرسيد -

 مي خواين جواب فك و فاميل افاده اي و فضولتونو چي بدين؟ -

 شانه بالا انداختم و گفتم

 بابا گفته با خودم. -

 خانوادگي شجاع شدين -

 سر تكان داد و گفت

 هي پسر فكرش رو نكن درست مي شه -

 اده اش هستن، اماچشمم اب نمي خوره دنبال خانو -

 با لحني دلداري دهنده گفت:

 فكرشم نكن -

 روي مبل نشستم و گفتم:

 احساس گناه مي كنم -

 روزنامه ها رو مي خوني ، شايد عكسي ، خبري ، چيزي ،بالاخره يه سرنخي پيدا بشه -

 ش باشمدكتر گفته تو كلانتري اشنا داره ما هم كه اعزام شديم اينجا و من نتونستم پيگر -

 روزنامه خريدين كه پيگير شدن نداره -

 سر تكان دادم و گفتم:
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 به محض اين كه برگرديم مي افتم دنبالش -

 خنده شيطنت اميزي كرد و گفت:

 نرفتي هم نرفتي ارزشش رو داره -

 رفت گفت:چپ چپ نگاهش كردم خنده اش را فرو خورد از روي مبل بلند شد و همانطور كه به طرف اشپزخانه مي 

 اصلا به من چه ببر تحويل ننه باباش بده مژدگوني هم دريافت كن -

 پسره ديوونه ثوابم نمي شه واسه اش كرد

 روي كاناپه دراز كشيدم و به سقف خيره شدم ذهنم پر بود از راه حل هاي عجيب

 و غريب كه دلم مي خواست همه را به سرعت ازمايش كنم و خودم را از شر اين

 س خفقان اور برهانماحسا

 نگاهم روي شعله هاي اتش به رقص در آمد صداي امواج دريا كه روي ماسه هاي

 ساحل پا مي كشيدند و دوباره به آغوش دريا باز مي گشتند مرا به خلسه برده

 بود زانوهايم را بغل كرده بودم سر بر زانو داشتم نگاه از اتش بر گرفتم و

 ل با لحن محزوني گفتبه دل تاريكي ها دوختم غز

 حيف چه زود تموم شد -

 ارش خنديد و گفت

 خيلي بهت خوش گذشته  -

سر برگرداندم و به صورت گلگون غزل چشم دوختم لبخندي زد و با چوبي كه در دست داشت اتش را فروزان تر 

 كرد ارش سرفه كرد و گفت

 زغال رو به هم نريز، خفه ام كردي -

 فت:دكتر پوزخندي زد و گ

 بادمجون بم افت نداره -

 ارش به من نگاه كرد با ابرو اشاره كردم چيزي نگويد غزل براي اين كه مسير بحث را عوض كند گفت

 من حاضرم با بابا صحبت كنم يه هفته ديگه واسه ات مرخصي بگيرم. -

 من خيلي كار دارم -

 آرش با كنايه گفت

 كاراش غزل خانم توجه كردن، كاراش -

 كتر گفتد

 اين شجاعت شما قابل تحسينه -

 تهمت نزنيد دكتر -

 آرش گفت:

 من شاهد دارم -

 نگاه تندي به ارش كردم گفت

 اينم شاهد همچنين نگاه مي كنه انگار قاتلش رو ديده -
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 زياد حرف مي زني -

 دكتر با خونسردي گفت

 با اين حرف شما موافقم -

 به دندان گزيد ارش ايستاد و با خنده گفت زير چشمي نگاهي به غزل كردم لب

 من دليل دارم جانم -

 غزل پرسيد

 واسه چي؟ -

 واسه اين كه ثابت كنم داداش جنابعالي..... -

 نگاهم كرد وخنديد غزل نگاه معصومش را به من دوخت و گفت

 راست مي گه؟ -

 تو حرفاي اينو باور مي كني؟ -

 دكتر گفت

 دي نيست كه بخاطرش خجالت بكشيدوست داشتن كار ب -

 نگاهش را به غزل دوخت و ادامه داد

 من خودم عاشقم باور مي كنيد بعد از سال ها كه واقعا از تنهاييم راضي بودم عاشق شده باشم -

خون در رگم به جوش امده بود دلم مي خواست خرخره اش را بجوم غزل سر به زير انداخت دكتر نگاهم كرد و 

 گفت

 ا بايد خجالت بكشيچر -

 كسي اينجا نيست كه ازش خجالت بكشم -

 ارش چرخي زد و در كنارم نشست بازويم را چسبيد و گفت

ي رو تو وجود همه اتون زنده كرده به Click here to enlargeتماشاي غروب احساسات عميق  -

 قهقهه

 اسه ها كشيدخنديد غزل هم به لحن مسخره و حالت صورت او خنديد خودش را روي م

 و بازويم را چسبيد و گفت:

 داداشي قول مي دي اگه يه روز عاشق شدي اول از همه به من بگي -

 آرش فشار كوچكي به بازويم اورد به غزل نگاه كردم پر از تمناي دوست داشتنش بودم جواب دادم:

 قول مي دم -

و او را نفس بكشم صداي دكتر كاخ ارزوهايم را در سرش را به بازويم تكيه داد دلم مي خواست موهايش را ببوسم 

 هم كوبيد:

 غزل خانم چي؟ شما تا حالا عاشق شديد؟ -

 غزل سر از بازويم برداشت به صورتم چشم دوخت رنگش پريده بود با صدايي لرزان گفت

 نه البته كه نه -

 دلم لرزيد احساس كردم دروغ مي گويد بلند شد و گفت:
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 به هيچ وجه -

 به طرف دريا به راه افتاد دكتر لبخند زد به ارش نگاه كردم لبخندي زد و رو به دكتر گفت: و

 دكتر جان غروب كه همه رو مثل شما هوايي نمي كنه -

 دكتر ايستاد و گفت

 ولي من رو چيز ديگه اي هوايي كرده -

 به طرف غزل رفت تكاني خوردم ارش محكم بازويم را چسبيد و اهسته گفت

 ديوونگي نكن فردا از شرش خلاص مي شيم -

 با عصبانيت گفتم

 دلم مي خواد دماغشو تو صورتش پهن كنم -

 اونجا كه افتابگير نيست -

 نگاه تندي به ارش كردم لحن جدي به خود گرفت و گفت

 تو مگه بهش قول ندادي اولين كسي باشه كه مي فهمه بهش بگو -

 و صحبت مي كرد نگاهم را به اتش دوختم و گفتم:نگاهش كردم دكتر به ارامي با ا

 بهم مي گه داداش -

 اگه بهش بگي بهت داداش نمي گه -

 دلم نمي اد سخته -

 از اين عذابي كه مي كشي سخت تر؟ مي خواي من بهش بگم -

 به تندي نگاهش كردم

 نه قول بده ارش -

با نگاه از من كمك مي خواست و از اين كه با دكتر  غزل به عقب برگشت در صورتش درماندگي موج مي زد انگار

 تنهايش گذاشته بودم گله مي كرد.

 دست ارش را فشردم و گفتم:

 تا روزي كه خودش نفهمه من هيچ حرفي بهش نمي زنم -

 بلند شدم ارش گفت:

 اشتباه مي كني شايد اون روز خيلي دير باشه -

 شانه بالا انداختم و گفتم

 مهم نيستاصلا برام  -

و به طرف غزل رفتم دكتر ساكت شد غزل لبخند د و خودش را به من چسباند گرماي تنش زير پوستم دويد دكتر 

 سرفه اي كرد و گفت

 واقعا روزهاي قشنگي داشتيم -

 به غزل نگاه كردم به عقب برگشت و گفت:

 آرش تنها مونده -

 اهم از روي سر غزل گذشت بهبه ارش نگاه كردم بي خيال كنار اتش نشسته بود نگ
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 صورت دكتر افتاد چشم چرخاندم و به دريا خيره شدم احساس مي كردم غزل مي

 لرزد با نگراني پرسيدم

 سردته؟-

 آره -

 بريم كنار اتش

 انگشتانش را گرفتم و كنار اتش نشستيم ارش نگاهي به ساعتش انداخت و گفت:

 ون نمي كنه؟چيزي به طول نمونده چرا منصوره صدام -

 و فرياد كشيد:

 مردم از گشنگي -

 غزل به ساعتش نگاه كرد و گفت

 ساعت تازه نه ائه مي گه تا طلوع چيزي نمونده -

 آرش به خنده افتاد و گفت

 اينو باورش شد -

 لبخند زدم غزل با حالت قهر آميزي گفت

 بي مزه منو مسخره مي كنه -

 انطور كه مي نشست گفتدكتر هم به كنار اتش برگشت و هم

 آرش خان اصلا طرز رفتار با خانما رو بلد نيست -

 آرش با خونسردي جواب داد

 شما كه بلديد چرا تا حالا عذب اوغلي موندين؟ -

 صداي منصوره در طول ساحل پيچيد:

 باربد خان -

 آرش مثل فنر از جا پريد.

 صداي منصوره در طول ساحل پيچيد:

 باربد خان -

 رش مثل فنر از جا پريد.آ

 اين دختر عجب حنجره اي داره پاشيد كه مثل اين كه دعاي من مستجاب شد و -

 شام بالاخره اماده شد و با قدم هايي سريع به طرف ويلا به راه افتاد به غزل

 نگاه كردم به ارش چشم دوخته بود در عمق نگاهش چيزي نشسته بود كه پشتم را

 نگاه كردم نگاهمان به هم گره خورد به سرع چشم چرخاندممي لرزاند به دكتر 

 احساس كردم او هم چيزي را كه من دريافته ام احساس كرده است بلند شدم و گفت

 بهتره عجله كنيد و گرنه ارش واسه مون چيزي نمي ذاره -

 غزل دستم را گرفت و بلند شد و پرسيد:

 دكتر نمي آييد؟ -
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 ود جواب دادانگار به زمين چسبيده ب

 شما بريد الان مي ام -

 غزل دتم را كشيد و گفت

 بريم-

 راه افتاديم ارش دم در ورودي ايستاد و برايمان دست تكان داد غزل هم برايش دست تكان داد و گفت

 اون ديوونه است -

و بابا به  به همين خاطر ديوونگياش كه دوستش دارم حس مي كنم نيمه گمشده منه اون چيزي كه مامان -

 عقب هلش دادن

 نگاه مشتاقش را به صورتم دوخت و گفت

 خدا رو شكر كه اين كار رو كردن تو اينجوري هزار تا بيشتر دوست داشتني هستي -

 دلم لرزيد بي اختيار پرسيدم

 تو چي؟ دوستم داري؟ -

 چرخيد و روبرويم ايستا د گفت:

 بيشتر از تمام دنيا -

 چشم بر هم گذاشتم صدايش مثل پتك بر سرم اوار شدنفسم بند امده بود 

 تو داداش خوب مني -

 چشم باز كردم بازويم را كشيد و گفت

 الان داد منصوره در مي آد زود باش -

 به سنگيني به حركت در امدم در حاليكه اخرين جمله غزل در مغزم صربان داشت

 پشت ميز نشستم ارش پرسيد:

 دكتر نمي اد؟ -

 واب داد:غزل ج

 جگفت شما بريد بعدا مي ام -

 ارش بشقابش را پر كرده و گفت:

 بهتر خدا كنه اصلا نياد -

 نگاهم كرد

 تو چته؟ -

 به خودم امدم پرسيد:

 چته؟ -

 نگران دكتري؟ -

 برو بابا دلت خوشه -

 قاشقش را پر كرد و گفت

 اصلا به من بگو فضولي؟ -
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 و گفتم غزل نگاهم كرد سر تكان دادم

 خوبم اينو ولش كن -

 منصوره ظرف خوشت را مقابلم گذاشت و پرسيد:

 به خانم زنگ زدين؟ -

 طبق امر شما يه بار صبح يه بارم پيش از رفتن كنار دريا براي تماشاي غروب -

 آرش لقمه اش را بلعيد و گفت:

 آخرين غروب عاشقانه دريا -

 كمي روي صندلي جابجا شد و ادامه داد

 تو اين چند روزه كلي شاعر شدم -

 در باز شد و دكتر سلانه سلانه وارد شد ارش غريد

 لعنتي اومن گفتم يه شكم سير مي خورم -

 غزل ريز خنديد و به ارامي گفت

 چقدر حرص مي زني؟ -

 اينا مثل گرگ مي مونن ولشون كني تير و تخته رو هم مي خورن -

 گفتم:

  اينجوري نيستيبميرم واسه تو كه اصلا -

 منصوره گفت

 آقاي دكتر عجله كنيد شام سرد شد -

 الان مي آم -

 رو به منصوره پرسيدم

 خودت چي ؟ چرا نمي شيني -

 گرسنه بودم پيش از شما خوردم -

 آرش گفت

 مي گم رون هاي مرغه كو نگو قبلا دخلش اومده -

 منصوره گفت

 نه آقا به خدا.... -

 ويدم و گفتمبه ميان حرفش د

 عقلت رو دست اين نده منصوره -

 سر به زير انداخت و به اشپزخانه رفت دكتر روبروي غزلنشست

 بشقابش را به طرف غزل گرفت و گفت

 مي شه لطفه -

غزل نگاهم كرد سر برگداندم بشقاب را گرفت و براي دكتر غذا كشيد ارش بي خيال غذا مي خورد من اصلا اشتها 

 پرسيد نداشتم دكتر



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 7  

 

 با پدرت صحبت كردي؟ -

 نگاهش كرد

 در مورد چي؟ -

 مادرتون چيزي نگفتن؟ -

 اتفاقي افتاده؟ -

 نه بر عكس همه جا امن و امانه -

 زير چشمي به غزل نگاه كردم وگفتم

 متوجه نمي شم -

 در مورد اون دوستم -

 مهاج و واج ناهش كردم به ارامي با ابرو به غزل اشاره كرد گفت

 بله؟ -

 هيچ خبري نشده -

 سر به زير انداختم و گفتم

 جاي تاسفه -

 ارش با تشر گفت

 فارسي صحبت كنيد ما هم بفهميم -

 دكتر عامرانه جواب داد

 اين مسئله خصوصيه -

 و رو به من ادامه داد

 فكر مي كردم خوشحال بشي -

 به خودم امدم قاشق را در بشقاب رها كردم و گفتم

 هن -

 من با پدرتون صحبت كردم -

 در مورد چي؟ -

 مدارم -

 مدارك شناسايي -

 شناسنامه -

 به دكتر خيره شدم غزل پرسيد

 براي كي؟ -

 آرش با كنايه گفت

 مسئله خصوصيه -

 رنگم پريده بود گفتم

 تازه يه هفته است شما چرا اينقدر عجله داريد؟ -
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 بي ان كه نگاهم كند گفت

 د اقدام كنيم زودتر به نتيجه مي رسيماگه زو -

 احمقانه اس -

 واقع بين باش چرا موضوع رو اونجور كه اتفاق افتاده قبول نكنيم -

 احمقانه اس اقاي دكتر -

 بي توجه به جمله ام گفت

 ما بايد به يه درك درست برسيد بايد واقعيت رو قبول كنيم -

 از پشت ميز بلند شدم و گفتم:

 ا و پدرقوبلش نمي كنيدچرا شم -

اين جا جاي بحث در اين مورد نيست فقط يك اشاره مي كنم شما بايد خدا رو شكر كنيد بعد از اين همه  -

 سال يهو صاحب ،ق متوجه هستيد كه

 پوزخندي زدم و گفتم

 البته -

 ارش گفت:

 خوش به حال بقيه چون انگار نفع بيشتري مي برن -

 غزل با دلخوري گفت

 چرا هيچ كس به من نمي گه چي شده؟ -

 آرش گفت

 چيزي كه به درد من و تو بخوره نيست -

 عزل با نگراني گفت

 غذات رو نمي خوري؟ -

 با بدخلقي جواب دادم

 بايد برم چمدونم رو ببندم فردا صبح زود حركت مي كنيم -

 راه افتادم و گفتم

 شب بخير -

 غزل پرسيد

 بر نمي گردي پايين -

 بي انكه نگاهش كنم جواب دادم

 خسته ام مي خوام استراحت كنم -

 حداقال يه چيزي بخور تو كه لب به غذات نزدي -

 به سرعت بالا رفتم صداي غزل چون خنجري در  قلبمنشست

 داداش چرا ناراحت بود -

 وارد اتاق شدم و در را بستم احساس خفقان مي كردم از اين كه پدر اين قدر
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 ا مسئله برخورد مي كند به شدت عصباني شدم و از اين كه اين طورساده ب

 بازيچه دكتر صافپور شده بود عصباني تر . من تازه مي خواستم به دنبال

 خانواده اش باشم و پدر سعي مي كرد به نام خود براي او شناسنامه بگيرد روي

 موج هاي تراس رفتم مهتاب دامن سفيدش را روي زمين پهن كرده بود صداي

 بازيگوش در روح انسان چنگ مي انداخت وري صندلي افتادم سرش را به پشتي

 صندلي تكيه دادم و اسمان پر ستاره شب چشم دوختم فكرم كار نمي كرد گيج شده

 بودم ضرباتي به در خورد توان حركت نداشتم در با صداي نرمي باز شد غزل را

 از صداي پايش شناختم صدا زد

 داداش كجايي؟ داداش -

 

 وارد اتاق شدم و در را

 بستم احساس خفقان مي كردم از اين كه پدر اين قدر ساده با مسئله برخورد مي

 كند به شدت عصباني شدم و از اين كه اين طور بازيچه دكتر صافپور شده بود

 عصباني تر . من تازه مي خواستم به دنبال خانواده اش باشم و پدر سعي مي كرد

 ه نام خود براي او شناسنامه بگيرد روي تراس رفتم مهتاب دامن سفيدش را رويب

 زمين پهن كرده بود صداي موج هاي بازيگوش در روح انسان چنگ مي انداخت وري

 صندلي افتادم سرش را به پشتي صندلي تكيه دادم و اسمان پر ستاره شب چشم

 ه در خورد توان حركت نداشتمدوختم فكرم كار نمي كرد گيج شده بودم ضرباتي ب

 در با صداي نرمي باز شد غزل را از صداي پايش شناختم صدا زد

 داداش داداش كجايي؟ -

 هر كلمه اش جان را آتش مي زد زبانم سنگين شده بود صدايي آمد نمي توانستم نگاه از اسمان بر گيرم صدا زد

 باربد جان داداش گلم -

 را كنار زد و گفت صدايش نزديك تر مي شد پرده

 اينجايي؟ چرا جواب نمي دي؟ -

 به صورت مهتابي رنگش چشم دوختم روبرويم ايستاد و گفت

 نمي خواي باهام حرف بزني؟ -

 چشمانم اشك نشست سر برگرداندم و به اسمان خيره شدم و پرسيد

 با من قهري؟ -

 به زحمت سر تكان دادم به نرده ها تكيه كرد و گفت:

 را باهام حرف نمي زني؟پس چ -

 نگاهش كردم از مقابلم گذشت دلم هري ريخت با خود انديشيدم شايد مي رود به

 خودم فشار اوردم تا چيزي بگويم يا حركتي بكنم اما نمي توانستم چه بايد كنم

 صدايش پايش كه نزديك مي شد ارامم كرد با يك سيني به تراس بازگشت خنديد و
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 گفت

 ه ات اوردمشامت رو واس -

 ميل ندارم -

 سيني را در مقابل پايم روي زمين گذاشت و نشست و گفتم:

 رو زمين نشين سرده -

 نه به سردي بعضي ها -

 به تلخي لبخند زدم و گفتم

 دلم گرفته -

 نيم خيز شد قاشق را در مقابلم گرفت و گفت:

 خودم تمام گره هاي دلت رو واسه ات باز مي كنم -

 داندم و گفتم:سر برگر

 گره دل من باز شدني نيست -

 قاشق را در مقابل دهانم گرفت و گفت

 هيچ گره كوري تو دنيا نيست مگه اينكه خودمون اونو سفتش كرده باشيم بخور -

 سر تكان دادم صدايش پشتم را لرزاند

 به خاطر من -

 افتاد نگاهش كردم چشمانش مي درخشيد نگاهم به جاي زخم روي پيشاني اش

 خيلي اذيتت كردم -

 مخصوصا الان كه غذاتم نمي خوري -

 سر پيش بردم و لقمه اي كه برايم گرفته بود خوردم با خوشحالي گفت

 پس واقعا باهام اشتي هستي -

 لقمه را بلعيدم و گفتم:

 هيچ وقت باهات قهر نبودم -

 قاشق ديگري را در مقابلم گرفت و گفت

 مي دونم -

 عقب كشيد و گفتمسرم را 

 ديگه دارم لوس مي شم -

 مگه من تو دنيا چند تا داداش دارم يكي بذار اونم لوس باشه -

 قاشق را از دستش گرفتم و گفتم:

 تو كه از ديوونه ها خوشت نمي آد -

 خنديد و گفت:

 نه از هر ديوونه اي اما ديوونه اي مثل تو رو نمي شه دوست نداشت -

 نديد از اين كه مي ديدم او شادمان است احساس رضايت مي كردم روي زمين خزيدم با نگراني گفتبا صداي بلند خ
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 رو صندلي بشين زمين سرده -

 قاشق را به طرفش گرفتم و گفتم

 اگه سرده واسه توام سرده -

مي زد غزل  قاشق را در دهانش گذاشتم لبخند زد به اسمان نگاه كردم يك ستاره در دوردست ترين نقطه سوسو

 پرسيد

 به چي نگاه مي كني؟ -

 با انگشت به ستاره اشاره كردم و گفتم

 به اون ستاره كوچولو اون كه داره چشمك مي زنه -

 از روي سيني رد شد و در كنارم نشست و به مسير انگشتم چشم دوخت

 ديدمش -

 سرش را در اسمان چرخاند با شعف گفت

 اكبر .... اوناها يه ستاره ديگه كه داره چشمك مي زنه اونم يكي ديگه اونجا رو دب -

نگاهش كردم از اين كه او در كنارم نشسته بود احساس ارامش مي كردم نگاهم كرد لبخند زدم و به اسمان چشم 

 دوختم

 در كناراو زمان را گم كرده بودم و گذر ان را احساس نمي كردم ستاره ها را

 ستاره ها شكل مي كشيديم و براي هر كدام افسانهبه هم نشان مي داديم با طرح 

 اي مي بافتيم

 غزل به قهقهه خنديد 

 اين ديگه باور نكردنيه -

 ما هم كه نمي خوايم چيزي رو باور كنيم -

 ولي اين واقعا شاخدار بود اين دليل نمي شه بگي اون ارابه پدر اوليه ماست -

 هفت سر رو شكست داده و با ايرانهانهكه باهاش به سرزمين ايران اومده و ديو 

 عروسي كرده و اين ارابه مقدس به شكل ستاره در اومده تا هميشه مركب پدر

 بزرگ ايران بمونه اقرار كن دروغه

 منم نگفتم راسته مثل اون ستاره ها كه تو ميگي شبيه ميمونه و اولين انسانه كه هنوز تكامل پيدا نكرده بود -

 ست گفتممنم نمي گم را -

 منم ادعا نكردم راست مي گم -

 تو دروغگوي بزرگي هستي -

 خنده روي لبهايم ماسيد جواب دادم

 البته خيلي زياد -

 با لحني جدي پرسيد

 ناراحتت كردم؟ -

 نگاهش كردم خنديدم و گفتم
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 اون ستاره ها رو ببين شبيه صورت ادمه -

 به اسمان چشم دوخت و گفت:

 بدهكوش ؟ نشونم  -

 به صورتش چشم دوختم و با هيجان گفتم:

 اين ستاره رو ببين از ماه هم خوشگل تره -

 كوش كجاست؟ نشونم بده -

 خنديدم نگاهم كرد هيجانش را فرو خورد و گفت

 خب نشونم بده تو فقط مي گي اون ستاره رو اين ستاره رو اوني كه گفتي بزرگه كوش؟ -

 ره شدم و اهسته گفتم:خنده ام قطع شد به چشمانش خي

 روبروي من نشسته -

 چشم به زمين دوخت و گفت:

 لوسم مي كني -

 مگه من تو دنيا چند تا خانم خوشگله دارم يكي بذار اونم لوس باشه  -

 خنديد به اسمان نگاه كرد و گفت:

 اون ستاره رو ببين چقدر پر نوره -

 اهم كرددلم نمي خواست جز او ستاره ديگري را ببينم نگ

 به چي زل زدي؟ -

 زير لب گفتم:

 كوچولوي من -

 لبخندي زد و بلند شد من هم ايستادم و با نگراني پرسيدم

 كجا؟ -

 بايد چمدونم رو ببندم -

 منصوره رو صدا كن -

 نمي خوام -

 هنوز جمله اش را تمام نكرده بود كه چند ضربه به در خورد وارد اتاق شدم و گفتم:

 زهدر با -

 دستگيره در به طرف پايين چرخيد و منصوره در استانه در پديدار شد

 بله -

 اومدم سيني رو ببرم آقا -

 غزل سيني به دست از تراس امد و گفت

 باربد تو كه چيزي نخوردي -

 يخ كرد ديگه نمي خورم -

 گرمش كنم آقا؟ -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 3  

 

 نه برايم كيك و شير بيار ميلي به غذا ندارم -

 از غزل گرفت و به راه افتاد پيش از خارج شدن از اتاق صدايش زدم و گفتمسيني را 

 به غزل تو بستم وسايلش كمك كن -

 غزل گفت:

 خودم مي تونم -

 تيز نگاهش كردم شانه بالا انداخت و گفت

 خب بد اخلاق منصوره لطفا بيا كمكم كن -

 سرش را تا گردن از لاي در رد كرد و گفت منصوره از در بيرون رفت هنوز در بسته نشده بود كه ارش

 صابخونه اجازه هست؟ -

 تو كه اومدي بيا تو -

 وارد اتاق شد و گفت

 خوب خلوت كردين -

 صدايش را پايين اورد و گفت

 خون خون دكتر رو مي خوره -

 غزل پرسيد

 واسه چي؟ -

 نگران شما بود -

 غزل خودش را به من چسباند و گفت

 كرد من با داداشم بودمبيخود  -

 ارش روي تخت نشست و گفت

 اي پدر بعضي چيزا بسوزه -

 و زير چشمي نگاهم كرد به قهقهه افتاد چشم غره اي رفتم غزل گفت:

 پدر چي؟ -

 اون چيزي كه هميشه مي گن پدرش بسوزه -

 غزل با حالتي گنگ نگاهم كرد و گفت

 متوجه نمي شم -

 آرش گفت

 گياز بس كه خن -

 نگاه تندي به ارش كردم دستپاچه شده بود صورتش سرخ شده بود غزل با لحن گلايه اميزي گفت

 هر چي دلش مي خواد مي گه -

 همانطور كه چپ چپ نگاه ارش مي كردم گفتم:

 به دل نگير ارش عادت داره رو هوا حرف بزنه -

 و ارش با لحني توجيه كننده گفت:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 4  

 

 م اگه خنگ نبودم كه بلد بودم حرف بزنمواسه اينه كه واقعا خنگ -

 غزل لبخندي زد و گفت

 بخاطر همين خنگيته كه ازت خوشم مي اد -

 سرم داغ شد غزل رنگ باخت ارش سر به زير انداخت به زحمت نفس مي كشيدم غزل با صدايي لرزان گفت:

 منظورم اينه كه .... كه ازت برادرانه خوشم مي آد -

 گرفتم تا تعادلم را حفظ كنم ارش خودش را به سرعت بازيافت و گفتدستم را به صندلي 

 واسه همين سادگيته كه من دوست دارم زن دادشم بشي -

 غزل پرسيد

 مگه برادرم داري تو كه گفتي تك بچه اي -

 خنديد و گفت

 من و اين داداش باربدم عين هم هستيم يكه و يالغوز -

تم ارش كه تازه متوجه شده بود حرفي كه نبايد از دهانش بيرون امده لبخندي حالت تهوع داشتم روي صندلي نشس

 تصنعي زد و گفت

 فقط فرقمون اينه كگه اون يه خواهر داره من اونم ندارم. -

 صورت غزل از هم شگفت. با ابرو به ارش اشاره كردم تا بيشتر از اين خرابكاري

 رد و منصوره وارد شد سيني شير ونكرده برود سر برگرداندم چند ضربه به در خو

 كيك را روي ميز گذاشت و رو به غزل گفت:

 شب بخير -

 هاج و واج نگاهش مي كردم ارش جوابش را داد در كه بسته شد، احساس كردم دارم

 بالا مي اورم بلد شدم و به سرعت به دستشويي پناه بردم احساس كردم هر بار

 دهانم بيرون مي زند حالم كه بهتر شد ابي بهكه عق مي زنم دلم و روده ام از 

 صورتم زدم و از دستشويي بيرون آمدم غزل با نگراني چشم به در دوخته بود ارش

 به ديوار تكيه داشت و سر به زير انداخته بود و منصوره در استانه در اتاق

 غزل ايستاده بود غزل به طرفم امد و گفت

 حالت خوبه؟ -

 گفت: سر تكان دادم ارش

 تو يهويي چت شد؟ -

 غزل بازويم را چسبيد و جواب دادم:

 چيز مهمي نيست -

 منصوره گفت:

 دكتر رو بيدارم كنم؟ -

 نه اصلا استراحت كنم بهتر مي شم -

 با كمك غزل به اتاقم برگشتم و روي تخت دراز كشيدم.
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 بايد وسايلمو جمع كنم-

 بايد استراحت كني

 ره كرد و گفتو رو به ارش و منصو

 شما بريد من اينجا مي مونم تا حالش بهتر بشه -

 منصوره گفت

 اجازه بديد دكتر رو صدا كنم معاينه اش كنه -

 با تاكيد كفتم

 نمي خوام -

 و زير لب غريدم

 نمي خوام اون عوضي بهم دست بزنه -

 غزل اشاره كرد كه بروند و به منصوره گفت

 نها ببندلطفا بقيه وسايلم رو ت -

 بله خانم -

 آرش كنار تخت ايستاد و گفت:

 كمك مي خواي؟ -

 سر تكان دادم. غزل گفت

 خودم مراقبشم -

 ارش سر تكان داد و از اتاق بيرون رفت تكاني خوردم غزل با نگراني گفت

 حالت بده؟ -

 نه مي خوام بلد شم وسايلمو جمع كنم -

 كنماحتياجي نيست خودم اين كار رو مي  -

 تو نمي توني -

 با تحكم گفت

 تو هم نمي توني من بهت اجازه نمي دم از تخت پايين بيايي -

 سر برگرداندم و نگاهش كردم با چهره اي در هم كشيده نگاهم مي كرد

 لبخندي زدم و گفت

 اطاعت مي شه -

 او هم لبخندي زد و گفت

 حالا چشمات رو ببند وسعي كن بخوابي -

 اددلم نمي  -

 با دست چشمهايم را بست و گفت

 خودتو لوس نكن -

 چشم بستم غزل نوك انگشتانم را در دست گرفت  قلبممي خواست از جا كنده شود لبخند زدم با تشر كفت
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 بخواب -

 خوابم نمي آد -

 مي خواي مثل بچه ها واست لالايي بخونم -

 نچه دقايقي پيش اتفاقچشم باز كردم نگاه مشتاقم را به صورتش دوختم تمام ا

 افتاده بود از نظرم محو شد باز هم من و او بي ان كه غريبه اي حايل باشد در

 كنار هم بوديم با دست چشمانم را بست و گفت

 بخواب -

 با اينكه دلم مي خواست او ساعت ها در كنارم باشد گفتم

 خسته مي شي بهتره تو هم بري استراحت كني -

 كه من حال نداشتم و تو كنارم مي شستي خسته مي شدي فقط بهمگه اون موقع  -

 فكر استراحت باش اگه يه وقت خداي نكرده حالت بد شد نمي خوام مامان بگه من

 چه جور....

 نمي خواستم اين كلمه را بشنوم به ميان حرفش دويدم و گفت

 تو بهتريني بهترين -

 پس به حرفم گوش كن -

 چشم كوچولوي من -

 لحفه رويم كشيد و گفتم

 بايد بيشتر مراقب خودت باشي -

 لالايي يادت نره -

 شيطون ، باشه -

 ساكت شدم پرسيدم:

 چي شد؟ -

 دارم فكر مي كنم هوم لالايي رو كه مامان واسه ام مي خوند بخونم؟ -

 قلبمريخت چشم باز كردم و نگاهش كردم به تندي گفت 

 چشما بسته -

 چشم بسته گفتم:

 مامان مي خوند -

 آره ديگه قشنگ يادمه صورت مامان يادم نيست اما شعر لالايي قشنگش تو ذهنمه -

 بخون -

 و او شروع كرد به خواندن

 لالا لالا گل گندم 

 امان از حرف اين مردم

 لالا لالا گل باغم
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 بابات رفته پر از داغم

 لا لا لالا گل لاله 

 كه حرمت ها چه پاماله

  لالا گل پونه لالا

 خراب شد پايه خونه

 بابات رفته به اون دنيا

 دلم از زندگي خونه

 لالا لالا گل پونه

 كوچولوي بي گلدونم

 منم با تو تو اين صحرا

 تو ليلي و من مجنونم

 نذار تنها تو مامانو

 كه من زنده نمي مونم

 

 صداي گرم غزل روحم را

 يي اش به سر نخ هايي دست يافتم مي خواستمنوازش مي كرد از بين ابيات لالا

 بيدار بمانم و بيشتر بدانم. اما پلك هايم سنگين شده بود و صداي غزل برايم

 دور و دورتر مي شد

 

 به سنگيني تكان خوردم صداي ارش در گوشم پيچيد

 الحمدالله زنده اس -

هي به صورت خندان ارش انداختم و چشم بر هم چشم باز كردم غزل به رويم لبخند زد چشم چرخاندم و نيم نگا

 گذاشتم. ارش گفت:

 پاشو وقت خواب نيست -

 به زحمت جواب دادم

 بيدارم -

 غزل پرسيد

 حالت خوبه؟ -

 چشم باز كردم در نگاهش نگراني موج مي زد به سختي نشستم و گفتم

 خوبم -

 ارش با نيشخند گفت

 ش نمي شهخانم من كه گفتم كه اين هيچ طوري -

 لفظ خانم كه به غزل گفت چندشم شد چپ چپ نگاهش كردم بي خيال از روي صندلي بلند شد و گفت:

 بهتره زودتر بياي همه معطل تو هستند -
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 از مقابلم كنار رفت نگاهم به چمدانم وسط اتاق افتاد يادم امد امروز به

 يش نهاد و گفتتهران بر مي گرديم نگاهي از روي عجز به غزل كردم قدمي پ

 صبحونه ات رو بيارم بالا؟ -

 سر تكان دادم و گفتم:

 چيزي نمي خورم -

 پاشو خودتو لوس نكن مي بينه نازكش داره هي ناز مي كنه -

 غزل اخمي به ارش كرد و رو به من گفت

 تا لباساتو بپوشي يه چيزي واسه ات اماده مي كنم -

 گفتپيش از ان كه چيزي بگويم بلند شد و 

 تا صبحونه نخوري از اين ويلا بيرون نمي ريم -

 آنقدر جدي بود كه جاي بحث نمي گذاشت لبخند زدم و گفتم

 اطاعت مي شه -

 غزل به طرف اتاق به راه افتاد ارش به طرفم امد و روي تخت نشست

 غزل كه در را بست با شيطنت گفت

 دكتر داره مي تركه -

 نسردي پرسيدم:از تخت پايين امدم و با خو

 واسه چي ؟ -

 بخاطر غزل -

 به تندي به ارش نگاه كردم بلند شد و همانطور كه تختم را مرتب مي كرد گفت

 به من چه چرا به من اينجوري نگاه مي كني -

 واسه چي؟ -

 اينو بايد از تو پرسيد -

 گه چرا دكتر بخاطر غزل داره مي تركه؟ -

 نگاه مي كني؟كه چرا تو اينجوري به من  -

 غريدم :

 آرش-

 خب بابا از بس اين دختره دور و بر تو مي پلكه

 خب؟

 صندي را سرجايش گذاشت و گفت

 دكتر جون شما نمي تونه تحمل كنه -

 و با لودگي ادامه داد:

 بهش مي گن رگ حسادت -

 وارد دستشويي شدم و همانطور كه در را مي بستم گفتم
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 دكتر جون -

نگاهي به خودم انداختم رنگم پريده بود وضعيت ژوليده ام توي ذوق مي زد از دستشويي بيرون امدم ارش  در ايينه

 با تعجب گفت

 چه زود دستشويي كردي -

 به طرف چمدانم رفتم و گفتم:

 رفته بودم دست و صورتم رو بشورم -

 شستي؟ -

 لباس ها و حوله ام را از چمدان بيرون آوردم و گفتم:

 شورم مي -

 مي ري حموم -

 با اجازه -

 پايين منتظر تواند -

 ده دقيقه ديرتر به تهران برسن چيزي رو از دست نمي دن -

 وارد حمام شدم و در را بستم صداي ارش در گوشم پيچيد

 كمك نمي خواي؟ -

 لباسهايم را در اوردم و زير دوش ايستادم احساس ارامش مي كردم به ياد

 زل افتادم وهجوم افكار مثل ابي كه بر سرم مي باريد به مغزملالايي ديشب غ

 فشار اورد براي مقابله با پدر و دكتر صفاپور اماده بودم

 براي اخرين بار در ايينه نگاهي به خودم انداختم سري به اطراف چرخاندم و با خودم تكرار كردم:

 درها رو كه بستم شير ابم كه بستم همه چيزم كه مرتبه -

 به طرف چمدانم رفتم و گفتم

 كاري نيست -

 چمدانم را برداشتم و از اتاق بيرون امدم به اتاق ارش و غزل سرك كشيدم همه

 چيز مرتب بود از پله ها سرازير شدم همه در پذيرايي نشسته بودند غزل با

 لبخند به طرفم امد و گفت

 عافيت باشه -

 سلامت باشي -

 آرش سوتي زد و گفت

 سر تو كه هر چي دختر تو جاده باشه هلاك مي كنيپ -

 غزل دستم را كشيد و گفت

 چشم حسودا كور -

 و آرش قاطعانه گفت

 بهش باد -
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 غزل صدا زد

 منصوره صبحونه اقا رو بيار -

 دستش را كشيدم ايستاد و با تعجب نگاهم كرد گفتم

 ميل ندارم -

 با ملامت گفت:

 سر ميلت مي ارم -

 مقاومت نداشتم مرا پشت ميز نشاند منصوره سيني به دست از اشپزخانهتوان 

 بيرون امد غزل در كنارم نشست تحسين در نگاه منصوره موج مي زد منصوره سيني

 را در مقابلم گذاشت و گفت:

 ماشاالله امروز چقدر خوشگل شديد اقا جاي مادرتون خالي شما رو ببينه -

 فتارش در طرف ديگرم نشست و گ

 جاي باباش خاليك ه ببينه چه دسته گلي كاشته -

 و دست در سيني برد و مشغول خوردن شد غزل با غرور نگاهم كرد سر پيش اورد و زير گوشم گفت

 به دختري كه دل تو رو ببره حسوديم ميشه اگه يه روز يه دختر دل تو رو ببره ديوونه مي شم -

 و من اهسته در گوشش گفتم

 كه دل تو رو هم ببره حسوديم مي شه اگه يه روزي مردي دل تو رو ببره من مي ميرمبه مردي  -

 به رويم لبخند زد و زير گوشم گفت

 دوستت دارم -

دلم لرزيد رنگم پريد گردش خون را در زير پوستم احساس كردم صداي تپش  قلبمرا اشكار مي شنيدم زير 

 گوشش خواندم

 دوستت دارم -

 ر پيش اورد و دوباره زير گوشم گفتچشماش درخشيد س

 تو داداش خوب مني -

 تمام كاخ روياهايم ويران شد گوشش را به طرف دهانم گرفت و منتظر ماند تا

 چيزي بگويم به سويش برگشتم و با علاقه بسيار نگاهش كردم غزل خنديد ارش

 الامحكم به پايم كوبيد و لب به دندان گزيد و دكتر را نشان داد شانه ب

 انداختم و گفتم

 بره به جهنم-

 غزل برايم لقمه گرفت مشتاقانه و با ولع مشغول خوردن شدم ارش سقلمه اي به پهلويم زد و گفت

 هول نزن اروم تر -

 لقمه ام را بلعيدم و گفتم

 ديرمون شد -

 دكتر از روي مبل بلند شد و با چهره اي در هم كشيده نگاهي به ساعتش انداخت و گفت
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 خيلي هم دير شد -

 غزل لقمه اي را كه گرفته بود در دهانم گذاشت و گفت

 ما عجله نداريم بهتره صبحونه ات رو تموم كني -

 دكتر با تشر گفت

 آرش خان اگه مي شه كمك كنيد وسايلو بذاريم تو ماشين -

 آرش با بي ميلي از پشت ميز بلند شد و گفت

 فكر مي كنه نوكر باباشم -

 كان چاي را سر كشيدم و بلند شدم غزل گفتاست

 كجا -

 سير شدم -

 لقمه كوچكي را كه گرفته بود به طرفم گرفت و گفت

 اينم بخور ديگه تموم -

 لقمه را گرفتم و در دهان چپاندم وبراي بردن چمدانم به راه افتادم چمدان را

 پرسيد: از كنار پله ها برداشتم ارش وارد پذيرايي شد و خطاب به من

 تموم شد؟

 سر تكان دادم و از كنارش گذشتم منصوره صدا زد

 آرش خان اين ساكم ببريد -

 از در بيرون رفتم دكتر مشغول جابجا كردن چمدان ها بود چمدانم را پشت ماشين

 گذاشتم زير چشمي به صورت سرخ و در هم دكتر نگاه كردم بي انكه نگاهم كند

 رف ساختمان به راه افتادم ارش هن هن كنان از درچمدان را جابجا كرد به ط

 بيرون امد ساك را روي زمين گذاشت و گفت

 توش فولاد پر كرده -

 دستي به شانه اش كوبيدم وگفتم:

 زنده باشي نبينم عرق كني -

 اين ساك عرق ادم رو در مي اره -

 نگاهي به ساك انداختم و گفت

 اينقدر سنگينه -

 وحشتناكه -

 شدم ان را امتحان كردم به سختي تكان مي خورد زير لب پرسيدم  خم

 چي توشه -

 آرش به لحني جدي گفت

 حتما يه نفر رو دزديده -

 با تعجب به آرش نگاه كردم ادامه داد:
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 اونقدر واسه اش شوهر پيدا نكردين يكي از اين ماهيگيراي بدبختو تور زده -

 يي هستم. اون بيچاره هم گول خورد و خبحتما رفته جلوش گفته من پري دريا

 ديگه بقيه اشم از اين ساك معلومه

 ساكو ببر بده دكتر خيالبافي هم بسه -

 بي توجه به حرف من گفت

 بازش كنيم؟ -

 از كنارش رد شدم و گفتم

 ببر بذارش تو ماشين -

 ست بهت مي گموقتي تو تهران از تو ساك پريد بيرون و گفت اين عروس دريايي من كجا -

 وارد ساختمان شدم منصوره از اشپزخانه بيرون امد غزل سري به اطراف چرخاند و گفت

 همه چيز مرتبه -

 و خطاب به منصوره پرسيد

 شير گاز رو بستي -

 بله خانم -

 شير آبم كه چكه نمي كرد -

 نه خانم

 لبخندي به رويم زد و گفت

 مي تونيم بريم -

 منصوره گفت

 ا بايد خودشون امتحان كنن و گرنه خيالشون راحت نمي شهآق -

 همانطور كه به چشمان غزل چشم دوخته بودم جواب دادم

 ايبار ديگه نه خيالم راحته -

 غزل به رويم لبخند زد قدرداني در نگاهش نشسته بود منصوره با تعجب نگاهم كرد و گفت

 اولين باره اقا اين خيلي عجيبه -

 ايد از يه جا شروع بشههر كاري ب -

 غزل لب به دندان گزيد و گفت

 خب بريم؟ -

 سري به اطراف چرخاندم و گفتم

 بريم -

 و دو شادوش هم از در خارج شديم از روي ايوان پرسيدم

 چيزي جا نمونده -

 آرش جواب داد

 نه -
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 مي خوام در رو ببندم -

 ببند -

 رو به غزل و منصوره گفتم

 جا نذاشتيدشما چيزي  -

 نه همه جا رو نگاه كردم -

 پس بريد سوار شيد -

 آنها به راه افتادند در را بستم و به طرف دريا سرك كشيدم اتومبيل به حركت در امد ارش پرسيد

 مي خواي بموني؟ -

 از پله ها پايين رفتم و همانطور كه در كنار ارش به راه مي افتادم جواب دادم:

 نهدلم تو اون ماشي-

 اتومبيل دكتر از در ويلا بيرون رفت ارش گفت:

 نرفته دلم واسه اينجا تنگ شد -

 واسه اينجا يا دريا؟ -

 واسه اينجا دريا كه نزديكمه -

 كجا؟ -

 با بي خيالي گفت

 يه كاسه اب پر مي كنم بهش فوت مي كنم موج مي زنه فكر مي كنم كنار دريام؟ -

 بمسخره لياقتت همون كاسه ا -

 با شيطنت گفت

 همه كه اقيانوس نصيبشون نمي شه -

 دكتر بوق زد با خنده گفتم

 كور شود هر انكس كه نتواند ديد -

 ارش با خنده گفت

بذار برسيم تهران اونقت يه وقت خداي نكرده تو جاده اتفاقي واسه مون مي افته خودش به جهنم ما باهاش  -

 مي ريم ته دره

 ان را بستم ارش سوار شد نگاهي به در بسته ويلا انداختماز در بيرون رفتيم 

 در ماشين را باز كردم و در كنار غزل جا گرفتم دكتر با لحني عصبي گفت

 ظاهرا قصد برگشتن نداريد -

 به خشكي جواب دادم:

 اتفاقا براي ديدن پدرم عجله دارم -

 نگران نباشيد به زودي بهش مي رسيم -

 تند و زننده بود كه همه را به سكوت واداشت با چهره اي درلحن دكتر به قدري 

 هم كشيده به بيرون خيره شدم و حرفهايي را كه بايد به پدر مي گفتم در ذهنم
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 مرور مي كردم غزل سر به شانه ام گذاشت سر برگرداندم عطر موهايش در بيني ام

 دوست داشتني استفرو رفت نفس عميقي كشيدم مي دانستم او را بيشتر از هر چه 

 دوست مي دارم منصوره با ارامي گفت

 خانم خيلي خسته شدن -

 به منصوره نگاه كردم ارش به عقب برگشت دكتر روي پدال گاز فشار اورد ارش پرسيد

 خوابيد؟ -

 به غزل نگاه كردم صورتش را نمي ديدم جواب دادم

 نمي دونم -

 منصوره با تشر گفت

 بخوابه ديشب تا صبح پلك رو هم نذاشته ساكت باشيد بذاريد -

 با تعجب به منصوره نگاه كردم ارش گفت

 بالاي سر تو نشسته بود -

 و در حالي كه زير چشمي به دكتر نگاه مي كرد ادامه داد

 خيلي خاطر تو مي خواد -

 مبه ارامي روسري اش را بوسيدم و در حالي كه به پشت سر دكتر چشم دوخته بودم جواب داد

 منم خيلي خاطرشو مي خوام -

 دكتر هيچ عكس العملي نشان نداد ارش چشمكي زد و برگشت كمي در صندلي فرو

 رفتم دستم را دور بازوي غزل حلقه كردم سرم را به پشتي صندلي تكيه داد م و

 به مناظر سبز و مسحور كننده بيرون چشم دوختم

 

 به ارامي صدا زدم:

 شي؟ غزل خانم بيدار نمي -

 به نرمي تكان خورد سري به اطراف چرخاند لبخند زدم و گفتم:

 رسيديم نمي خواي بيدار شي؟ -

 صورت خواب الودش را با كف دو دست مالش داد نگاهي به من كرد و گفت

 ارش كجاست؟ -

 دي جواب دادماز سوالش يكه خوردم اما به روي خودم نياوردم غزل هم متوجه شد سوالش بي مورد بوده با خونسر

 دم در خونه اشون پياده اش كرديم -

 در را باز كردم و پياده شدم خم شدم و به غزل گفتم:

 پياده نمي شي؟ -

 خنديد و گفت

 هنوز خوابم -

 دكتر چمدان ها را كنار ماشين گذاشت و در صندوق عقب را بست مادر به طرفمان
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 فت و در آعوشش جاي گرفت مادرمامد آغوشش را باز كرد غزل به سرعت به طرفش ر

 از بالاي شانه او نگاهم كرد با سر سلام كردم موهاي غزل را بوسيد وبا بستن

 چشم جواب سلامم را داد غزل را از اغوشش كند و به طرفم امد او را در آغوش

 كشيدم

 سلام -

 سلام خسته نباشي -

 احوالپرسي با دكتر شددكتر هم سلام كرد مادر از اغوشم بيرون امد و مشغول 

 چمدانم را برداشتم و به راه افتادم پير بابا با اشتياق نگاهم كرد

 سلام پيربابا -

 سلام اقا خوش اومدين -

 حالت چطوره  -

 زنده ام شكر خوش گذشت -

 جات خالي بود دفعه بعد با هم مي ريم دوتايي -

 غزل از پشت سرم گفت

 سه تايي منم بايد ببري -

 گوشه چشم نگاهش كردم و گفتم از

 سه تايي مي ريم -

 ايشاالله اقا -

 بي بي چطوره -

 دستش را در هوا تكان داد و گفت

 مشغول غرغر كردن -

 مادرم گفت

 حالا يه چايي مي خوريدين خستگي در مي گردين -

 دكتر جواب داد

 خواهرم و خونه و بچه ها هستم واقعا برام مقدور نيست چند روزه كه از خونه بي خبرم نگران -

 به راه افتادم وارد پذيرايي شدم بي بي با خنده گفت

 خوش اومدين -

 سلام بيبي -

 سلام بي بي جان سلام -

 غزل پشت سرم وارد شد و سلام كرد بي بي جواب سلام او را هم با گرمي خاصي

 انش را كنارداد چمدانم را كنار در رها كردم روي مبل افتادم غزل هم چمد

 چمدان من گذاشت و روبرويم نشست سري به اطراف چرخاندم و خطاب به بيبي پرسيدم

 هم جا امن و امانه؟ -
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 امن و امان -

 منصوره كجا غيبش زد؟ -

 غزل با نگراني پرسيد

 جاش نذاشته باشيم -

 خنديدم و گفتم

 اورديمش -

 بي بي جواب داد

 تو اتاقشه الان مي اد -

 گفت غزل

 ولش كنيد خسته اس بذاريد استراحت كنه -

صداي روشن شدن اتومبيل دكتر را شنيدم در  قلبماحساس رضايت كردم مادرم وارد سالن شد روي كاناپه دراز 

 كشيدم و گفتم:

 بي بي ناهارت كه اماده اس؟ -

 بله -

 مادرم گفت

 بي بي جان زحمتش رو بكش -

 چشم خانم -

 و گفتبالاي سرم نشست 

 خوش گذشت -

 خيلي جاتون خالي بود -

 پنجه در موهايم فرو برد و گفت

 دلم داشت پرپر مي زد -

 به غزل نگاه كردم مادرم متوجه شد خطاب به غزل پرسيد:

 حال خانم خانماي خودم چطوره -

 خوب خوبم -

 سرت كه بهتر شده؟ -

 جز اين جاي زخم چيزي نمونده  -

 م به زودي از بين مي ره و راحت مي شيخدا رو شكر اون -

 قلبمفشرده شد روي كاناپه نشستم و پرسيدم 

 بابا شركته -

 مگه قرار بود جاي ديگه باشه؟ -

 منصوره با پارچ اب از اشپزخانه بيرون امد غزل با تعجب پرسيد

 تو چه جوري رفتي تو اشپزخانه -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 7  

 

 از راه پشتي -

 مادرم گفت

 پشت اشپزخانه به هم راه دارناتاقش اون طرفه  -

 غزل سر تكان داد و گفت

 هوم. يادم نبود -

 آنقدر اين جمله را صادقانه گفت كه دلم گرفت به سرعت از جا بلند شدم و به

 بهانه شستن دست و صورت از اتاق خارج شدم اب خنك كه به صورتم خورد احساس

 ظهرم را برنامه ريزي كردم ارامش كردم در كمتر از چند ثانيه كارهاي بعد از

 در ايينه نگاهي به خودم كردم موهايم را مرتب كردم و از دستشويي بيرون امدم

 ميز چيده شده بود غزل مشغول صحبت در مورد سفر بود خاطراتي را تعريف مي كرد

 و منصوره با ولع گوش مي داد و گاه خاطرات را جرح و تعديل مي كرد و گاه

 دست مي گرفت و اجازه حرف زدن به غزل را نمي داد پشت ميز رشته سخن را به

 نشستم و با حرص مشغول خوردن شدم مادرم با تشر گفت

 يكم يواشتر -

 لقمه ام را بلعيدم و گفتم

 كار دارم -

 كجا؟ -

 بايد برم شركت -

 غزل گفت

 واسه چي؟ -

 كار دارم -

 مادرم گفت

 از فردا مي ري -

 را تاييد كرد و گفت غزل هم حرف او

 مامان راست مي گه -

 نزديك دو هفته اس شركت نرفتم اصلا نمي دونم چه بلايي سر كارام اومده بايد حتما يه سر برم شركت -

 مادرم گفت

 پرونده هات مي تون تا فردا منتظرت بشن -

 از پشت ميز بلند شدم و گفتم

 با بابا هم كار دارم -

 بي گفتو به راه افتادم بي 

 حداقل غذاتو تموم كن -

 زياد گرسنه نبودم
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 چمدانم را برداشتم وبه سرعت از پله ها بالا رفتم

 در اتاقم را باز كردم همه جا مرتب و تميز بود چمدانم را روي تخت انداختم

 پشت پنجره رفتم پرده را كنار زدم و به حياط نگاه كردم پير بابا زير سايه

 لميده بود به ارامش و سكوتي كه سرتاسر زندگيش را در درخت بيد وسط حياط

 چنته داشت حسادت مي كردم نگاهي به ساعتم كردم نزديك سه بود بايد پيش از

 تعطيل شدن شركت پدر را مي ديدم روبروي ايينه ايستادم و مشغول مرتب كردن

 تمموهايم شدم چند ضربه به در خورد همانطور كه سرم را شانه مي كردم گف

 در بازه -

 در باز شد از ايينه مادرم را ديدم كه وارد شد بي انكه نگاهش كنم گفتم

 بفرماييد؟ -

 وارد شد و در را بست به طرفش برگشتم نگراني صورتش را در خود مچاله كرده بود با دلواپسي پرسيد

 داري اماده مي شي؟ -

 اگه بامن كاري ندارين -

 بذار واسه فردا -

 با بابا حرف بزنم تو خونه نمي شه بايد -

 بعدا حرف بزن و امروز رو استراحت كن شبم مهمونيم -

 كجا؟ -

 خونه عمه بزرگ -

 مگه امروز پنج شنبه است -

 نه مي خوايم غزل رو ببريم اونجا -

 بهش گفتين -

 بابات رو كه مي شناسي -

 روي صندلي نشستم و گفتم

 متاسفانه بله -

 هر وقت اومدين بريم دست بوسيقرار شد  -

 بلند شدم و گفتم

 بذاريدش واسه فردا -

 نمي شه بابات قبلا قرارش رو گذاشته -

 شانه بالا انداختم و گفتم

 مثل هميشه بهتره بي من بريد -

 در مورد پدرت اينجوري صحبت نكن در ضمن بدون تو نمي شه گفته تو هم بايد باشي -

 كنه حتما م خواد توبيخم -

 ما چيزي بهش نگفتيم -
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 به مادرم چشم دوختم سكوتم را كه ديد ادامه داد

گفتيم دختر يكي از كارگراس كه باباش از داربست افتاده اونم بهش شوك وارد شده به هر كلكي بود  -

 سرش كلاه گذاشتيم

 پوزخندي زدم و گفتم

 كنه پس كلامون پس معركه اس امشب عمه خانم دستتون رو رو مي -

 بابا حسابي بهش سفارش كرده -

 اوه اوه چقدرم ايشون حرف گوش كنن -

 

 لباسم را عوض كردم و آماده رفتن شدم مادرم پرسيد:

 بازم كه داري اماده مي شي چه اصراري داري؟ -

 به طرف ايوان رفتم و در همان حال گفتم

 از طرف من از عمه خانم بزرگتون عذر خواهي كنيد -

 به دنبالم امد صدايش با صداي گام هاي محكمم بر روي پله ها مخلوط شد مادرم

 تو امشب مي آي -

 دستم را در هوا تكان دادم و به طرف اتومبيلم رفتم مادرم فرياد كشيد

 به خاطر مامان -

 سوار اتومبيل شدم پير بابا به زحمت دل از سايه خنك كند و براي باز كردن در

 م و به طرف شركت به راه افتادم در طول مسير براي چندمينرفت روي گاز فشرد

 بار متوالي انچه را كه بايد به پدر مي گفتم و جواب هاي احتمالي او را در

 ذهن مرور مي كردم روبروي شركت كه ايستادم مي دانستم كه پدر را مجاب مي كنم

 وابش را دادم ووارد ساختمان شدم نگهبان با ديدنم به پا خواست و سلام كرد ج

 راه اتاق پدر را در پيش گرفتم كارمندان با ديدنم مي ايستادند به سرعت

 احوالپرسي مي كردم و مي گذشتم سنگيني نگاهشان را بر پشتم احساس مي كردم

 پشت در اتاق پدر ايستادم از منشي اش پرسيدم 

 هستن؟ -

 بله اقا اجازه بدين اطلاع... -

 تمام كند چند ضربه به در كوبيدم و وارد شدم پدر با اجازه ندادم حفش را

 ديدنم از پشت ميز بيرون امد و براي در اغوش كشيدنم دستهايش را باز كرد يخم

 اب شد لبخندي زدم و با قدم هايي بلند به طرفش رفتم و در اغوشش جاي گرفتم

 سلام بابا -

 سلام خوش اومدي -

 اهم كرد و پرسيد:از اعوشش بيرون امدم با غرور نگ

 خوش گذشت؟ -
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 جاي شما خيلي خالي كاش مي اومدين -

 اشناالله تو يه فرصت مناسب -

 سري تكان دادم و گفتم

 ايشاالله -

 پشت ميزش نشست و با دست اشاره كرد بنشينم روي مبل افتادم پرسيد

 كي اومدين -

 يه ساعتي مي شه -

 تو شركت كاري داشتي -

 رو ببينماومدم شما  -

 اينقدر دلت واسه ام تنگ شده بود -

 حالتي جدي به خودم گرفتم و گفتم

 بايد باهاتون حرف بزنم -

 اتفاق خاصي افتاده -

 در مورد غزل -

 خب  -

 موضوع چيه؟ -

 من بايد از تو بپرسم -

 دكتر گفت مي خوايد واسه اش شناسنامه بگيريد -

 فكر مي كردم خوشحال مي شي -

 ما بايد دنبال خانواده اش باشيم -

 اونا بايد دنبال بچه اشون باشن -

 از شما بعيده بابا -

 من تلاش خودم رو كردم هيچ ردي از شون به دست نيومد -

 هنوز دو هفته ام نشده -

 دوست دكترم كه تو نيرو انتظاميه معتقد بود گشتن بي فايده اس -

 پوزخندي زدم و گفتم

 بازم دكتر -

 بي توجه به كنايه من گفت

 هيچ كس مشخصاتش رو به كلانتري نداده عكسشم تو روزنامه نزدن  -

 بابا تازه دو فته اس دو هفته -

 پس بهتره زودتر اقدام كنيم -

 كه زودتر به نتيچه برسيم -

 درسته -
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 مثل دكتر صحبت مي كنيد -

 اگه نظر اونم اينه پس حق با دكتره -

 كه متوجه نيستيد اون خانواده دارهشما مثل اين -

 هر وقت پيدا شدن تحويلشون مي ديم اگرم پيدا نشدن صاحب يه خواهر شدي به همين سادگي -

 بابا -

 من دارم دسته گل جنابعالي رو رفع و رجوع مي كنم -

 از روي مبل بلند شدم و با عصبانيت گفتم

 شما فقط عذابم رو بيشتر مي كنيد -

 به راه افتادم با بي تفاوتي گفتبه طرف در 

 شب خونه عمه خانم دعتيم دير نكني -

 ايستادم و گفتم

 به مامانم گفتم من معذورم -

 از اين خبرا نيست جلسه معارفه اس تو هم بايد باشي -

 به طرف پدر برگشتم و گفتم

 فكر مي كردم با عمه خانم از قبل اشنا شدم -

 معارفه غزل -

 جي هم هستمگه احتيا -

 عاقل باش باربد مثل بچه ها رفتار مي كني -

 بابا جان تصور شما چي بوده امشب عمه بزرگ شما پته همه اتون رو روي اب مي ريزه -

 قبلا پختمش جاي نگراني نيست اون مي خواد با دختر ما اشنا شه  -

 با تعجب گفتم

 دختر ما؟ -

 كمي خيره به پدر نگاه كردم

 زي به پدر بگويم از اتاق بيرون رفتم تحمل فضاي شركت برايم زجربي انكه چي

 اور بود با عصبانيت در طول راهرو به راه افتادم چشمم به در بسته اتاق كارم

 افتاد بي اختيار به طرفش كشيده شدم در را باز كردم و وارد اتاق شدم سكوت

 ميز نشسته بود رويسنگيني بر همه جا حكمفرما بود پشت ميزم رفتم خاك روي 

 صندلي گردان افتادم چرخي زدم و به پرده كركره اتاق خيره شدم فكرم كار نمي

 كرد احساس كردم جريان زندگي مرا با خود مي برد و من اسير دست حوادثم دسته

 هاي صندلي را چسبيدم و به كركره ابي رنگ چشم دوختم زمان مي گذشت و من در

 ه حلي بودم نمي خواستم عزل خواهرم باشد و نميسكوت اتاقم به دنبال را

 توانستم بگويم كه نيست حوادث روز اول ديدارمان را بارها و بارها در ذهنم

 مرور كردم سعي كي ردم تمام چيزهايي را كه روزها به عقب پس زده بود زنده
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 كنم و ببينم در گوشه كنار كسي را از قلم نينداخته ام

 ود اورد دست به كمر بردم و گوشي را برداشتمزنگ تلفنم مرا به خ

 بله -

 باربد جان -

 سلام مامان -

 سلام مامان جان كجايي -

 شركتم -

 اونجا چه كار مي كني -

 صداي پدرم را شنيدم كه مي پرسيد

 كجاست -

 مادرم گفت

 مامان جون ما منتظريم -

 با بي حوصلگي گفتم

 واسه چي؟ -

 خورد كه گفت صداي غزل به گوشم

 كجاست -

 مادرم جواب داد

 شركته -

 نمي آد؟ -

 به مادرم گفتم

 حوصله اش رو ندارم -

 يعني چي؟ -

 غزل دوباره پرسيد

 نمي اد -

 مي گه نه -

 صداي غزل در گوشم پيچيد

 سلام -

 سلام  -

 مامان چي ميگه -

 از طرف من از عمه عذر بخواه -

 من بدون تو نمي رم -

 اشتباه مي كني -

 من كسي رو اونجا نمي شناسم -
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 مامان و بابا هستن -

 حالت خوبه -

 اره -

 به نظر نمي اد -

 غزل خانم خانم خانمما من خوبم -

 باربد جان مي آي؟ -

 نه -

 پس منم نمي رم -

 مادر گوشي را گرفت و گفت

 مامان جان... -

 ا گرفت و با قاطعيت گفتجمله اش تمام نشده بود كه پدرم گوشي ر

 تا نيم ساعت ديگه خونه اي -

 و گوشي را قطع كرد با عصبانيت از جا بلند شدم و راهي شدم نگهبان با ديدنم تعجب كرد و گفت

 شما تو شركت بوديد -

 بي ان كه جوابش را بدهم از شركت بيرون رفتم و سوار اتومبيل شدم سوئيچ را

 خواستم با صبانيت رانندگي كنم سرم را به فرمان چراخانم ماشين روشن شد نمي

 تكيه ددم و چند نفس عميق كشيدم سر بلند كردم و از ايينه نگاهي به خودم

 انداختم سر تكان دادم و گفتم

 شدم عروسك دستشون باشه باشه ولي از فردا پام رو از اين بازي بيرون مي -

 ونا مي خوان يه دختر داشته باشنكشم بذار هر كاري دلشون مي خواد بكنن اگه ا

 قبوله اونا به دنيام اوردن بزرگم كردن با كلي دوا درمون صاحب بچه شدن و

 واسه ام كلي كارا كردن منم جبران كردم واسه شون يه دختر اوردم چيزي كه

 مادرم هميشه ارزوشو داشته و پدرم با حسرت در موردش حرف زده ما بي حسابيم

 ونا ولي از فردا ما ديگه هيچ تعهدي در قبال هم نداريمامشب حرف حرف ا

 روي پدال گاز فشار اوردم و راه خانه را در پيش گرفتم تا براي اخرين بازي درجشن عروسكي خانه دير نكنم

 غزل خودش را به من چسباند و زير گوشم گفت

 دلم داره مي تركه -

 لداري دهنده گفتمزير چشمي نگاهش كردم رنگش پريده بود با لحني د

 نگران چيزي نباش -

 با اينجا احساس غريبي مي كنم -

 همه چيزش مثل عمه خانم مي مونه قديمي و غبار مرگ گرفته -

 مادرم تك سرفه اي كرد كه مانع ادامه صحبت ما بشود غزل لب به دندان گزيد و

 تم چشم ازسر به زير انداخت روي مبل جابجا شدم و نگاه سردم را به پدر دوخ
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 من برگرفت پيشخدمت ليوان شربت را روي ميز گذاشت و گفت

 خانم گفتن اساعه تشريف مي ارن -

 پدرم لبخندي زد و گفت

 بله بله -

 غزل آهسته گفت

 دارم غش مي كنم -

 پوزخندي زدم گفتم

 عمه خانم از دختراي غشي خوشش نمي اد -

 ه ام سر مي رفت بيخ گلويم خشك شدهمادر اخم كرد و من و غزل ساكت شديم حوصل

 بود اما جرات دست زدن به ليوان را نداشتم لحظات به كندي مي گذشت به ساعتم

 نگاه كردم سر بلند كردم و نگاه به مادرم دوختم با چشم و ابرو مي خواست

 تحمل كنم به پشتي مبل تكيه دادم و نفس عميقي كشيدم پدر به تندي نگاهم كرد

 اي به پهلويم زد صاف نشستم و چهره در هم كشيدم صداي عصاي عمه غزل سقلمه

 خانم كه به گوشم خورد پشتم لرزيد احساس دلشوره غريبي بر جانم نشست نگاهي

 به غزل انداختم حال و روزش بهرت از من نبود با نگراني نگاهم كرد سعي كردم

 و دامن مشكي كوتهاي لبخندي بزنم عمه خانم عصا زنان وارد سالن شد بلوز سفيد

 پوشيده بود موهاي سپيدش را از پشت سر جمع كرده بود طلاهاي براقش توي ذوق م

 زد ارايشي كه كرده بود چند سالي جوانترش مي كرد اما نه انقدر كه با ديدنش

 به خودت نگويي اين عزرائيل رو جواب كرده ماشاالله به قدش سلام كرديم به

 جواب سلامهايمان را تك به تك داد روي صندلي بزرگش صورتهايمان خيره شد و

 نشست پيشخدمت صدنلي كوچكي زير پاهايش گذاشت سر به زير ايساده بودم عمه

 خانم با صداي شكسته اي كه مي خواست هنوز سر پا بايستد گفت

 بنشينيد -

 در مبل فرو رفتم از پدرم پرسيد

 حالت چطوره -

 خوبم عمه جان -

 ريتو چطو -

 سر بلند كردم مادرم لبخندي زد و گفت

 خوبم عمه خانم -

 دخترت اينه -

 عزل خودش را به من چسباند پدرم جواب داد

 بله عمه خانم -

 به من سر نمي زني -
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 نگاهش كردم چشمهاي بي فروغش را به من دوخته بود به زحمت لبخندي زدم و گفتم

 از دور جوياي حالتون هستم -

 ر اينجا نمي اي؟دور دو -

 مادرم به دفاع از من گفت

 كاراش زياده عمه خانم -

 بي انكه نگاه از من برگيرد گفت

 اون يه مرده بذار خودش حرف بزنه -

 حق با مادرمه كاراي شركت زياده منم در گيرم -

 جوابي كه مي خواستم بشنوم اين نبود -

 سر تكان دادم و گفتم

 شتر خدمت مي رسمبله از اين به بعد بي -

 درسته اين بهتره -

 و خطاب به غزل پرسيد:

 تو چطوري بهتر شدي؟ -

 غزل با صدايي لرزان گفت

 بهترم متشكرم -

 هنوز چيزي يادت نيومده؟ -

 نه خير عمه خانم -

 شناسنامه رو چيكار كردي؟ -

 رنگم پريد مادر لب به دندان گزيد غزل با تعجب نگاهم كرد پدر گفت

 دنبالش هستم -

 براي جلسه معارفه چيكار كردي -

 تو فكرش هستم -

 زودتر بهتره خيلي زود اقدام كنيد به هر حال بايد فاميل رو با اين موضوع اشنا كرد -

 حق با شماست -

 هاج و واج مانده بودم نگاه پرسشگرم را به مادر دوختم نگاه از من برگرفت

 صورت من به دنبال جواب مي گشت پدر سعي داشت غزل با تعجب نگاهم مي كرد و در

 مسير گفتگوها را به سوي ديگري بكشد اما عمه خانم در مورد ميهماني ميهماني

 كه بايد دعوت شوند و نوع پذيرايي كه بايد بشود حرف مي زد و دست و پاي پدرم

 را بسته بود مادر سر تكان مي داد و من با چشمهاني گرد شده سعي مي كردم

 انچه را كه مي شنوم و انچه را كه حدس مي زنم هضم كنم عمه خانم گفت:

 حتما خيلي خوشحالي؟ -

 بله -
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 حواست كجاست -

 معذرت مي خوام -

 مي گم حتما خيلي خوشحالي -

 براي چي -

 براي خواهرت درست حدس زدم -

 نگاهي به غزل انداختم سر به زير داشت سر بلند كردم گفتم

 بله -

 بله اين كه بعد از سال ها صاحب خواهر شدي جاي خوشحالي هم داره -

 پدر با دستپاچگي گفت

 عمه خانم اگر اجازه بدين ما مرخص بشيم -

 عمه نگاهي به ساعتش انداخت و گفت

 هنوز دو ساعت نشده -

 عمه جان ملاقاتاي هفتگي ما يك ساعته اس -

 و با خنده اضافه كرد

 ه شام دعوت باشييممگه اينكه واس -

 عمه از پيشخدمتش پرسيد

 براي شام دعوتن -

 نه خانم -

 عمه خانم گفت:

 پس مي تونيد بريد -

 از جا بلند شدم پدرم فت و صورت عمه را بوسيد و ما از دور سر خم كرديم عمه خطاب به مادرم گفت

 ريمهموني اين هفته پنج شنبه با احتساب پنج شنبه پنج روز وقت دا -

 مادرم من و من كنان گفت

 اگه عمه خانم اجازه مي دم بندازيم هفته اينده تا زمان كافي داشته باشيم -

 پدرم حرف مادر را تاييد كرد و گفت

 بله عمه جان حق با فهيمه است مي دونيد كه اينجور مهمونيا احتياج به تداركات زيادي داره -

 عمه كمي فكر كرد و گفت:

 پنج شنبههفته اينده 

 پدر سر تكان داد و گفت

 چشم عمه جان -

خداحافظي كرديم و به راه افتاديم در حالي كه در مغزم يك سوال بزرك مدام تكرار مي شد مناسبت اين مهماني 

 براي چيست ان هم در اين وضعيت

 در كنار غزل جاي گرفتم اتومبيل كه حركت كرد غزل نفس عميقي كشيد و گفت
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 ترس مي مردمداشتم از  -

 مادر به عقب برگشت و گفت

 منم بعد از اين همه سال هر وقت مي بينمش مي خوام قبض روح بشم -

 پدرم با تحكم گفت

 در مورد عمه خانم اينطوري حرف نزنيد -

 با بي تفاوتي گفتم

 اون ديگه فسيل شده -

 پدرم تشر زد

 باربد -

 ه شدم غزل گفتشانه بالا انداختم و از پنجره بيرون خير

 چه ارايشي كرده بود -

 ماشاالله دل زنده اس -

 مادرم خنديد و حرف مرا با تكان سر تاييد كرد غزل خنديد و گفت

 آرش حق داشت مي خواست بگيرتش -

 چشمانم گرد شد نگاه تندي به غزل كردم پدر با عصبانيت گفت

 آرش غلط كرد با شما دو نفر -

 كرد اشاره كردم چيزي نگويد پدر گفت غزل از روي عجز نگاهم

 اينا همه اش تقصير توئه تو اجازه دادي دوستات در مورد اقوام اينجوري حرف -

 بزنن من از اولم از اين پسره خوشم نمي اومد اون چه طور به خودش اجازه داده

 در مورد بزرگ فاميل ما اينجوري حرف بزنه باربد

 مادر با لحني ارام كننده گفت

 حرص نخورين واسه تون خوب نيست -

 باربد يادت باشه با هم صحبت كنيم -

 بله -

غزل دستم را گرفت به رويش لبخند زدم و دستش را فشردم به صندلي تكيه داد دستهايش را در هم گره كرد و به 

 بيرون چشم دوخت

 اخلبا رسيدن به خانه ديگر هيچ كس لب نگشود وارد خانه كه شديم از پلكان د

 حياط راه اتاقم را در پيش گرفتم نمي خواستم با كسي حرف بزنم حوصله جر و

 بحث با پدر را هم نداشتم مي خواستم افكارم را متمركز كنم و به اينده اي كه

 بالاجبار برايم رقم مي زدند بينديشم

 با صداي زنگ تلفن كتاب را روي ميز گذاشتم و گوشي را برداشتم

 بله -

 د غذا اماده اسبارب -
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 اومدم -

 گوشي را قطع كردم نگاهي به تلفن همراهم انداختم و گفتم

 مزاحم هميشه در دسترس -

 گوشي را روي ميز گذاشتم و براي شام از اتاقم خارج شدم از پله ها كه پايين

 مي رفتم بوي اشتها آمور خورش قورمه سبزي مشامم را نوازش مي كرد همه دور

 ند به روي غزل لبخند زدم و پشت ميز نشستم در صورت پدر ازميز جمع بود

 عصبانيت چند ساعت پيش خبري نبود بشقابم را پر كردم و در سكوت مشغول خوردن

 شدم نگاهم هر از چند گاهي با نگاه غزل گره مي خورد و وجودم را مرتعش مي

 كرد مادرم به ارامي گفت

 اشتهات باز شد -

 بي تحريكم كردهبله بوي غذا حسا -

 غزل گفت

 تو شمال كه تقريبا هيچ چيزي نمي خورد -

 اين ديگه اغراقه -

 واقعيته انگار روزه بود -

 پدر گفت

 باربد هميشه تو سفر از اشتها مي افته -

 مادرم خنده ريزي كرد و گفت

 درست بر عكس شما -

 هر كي يه اخلاقي داره -

 غزل خنديد و گفت

 پدر جون هستم چون اشتهام حسابي زياد شده بود پس منم مثل -

 پدر گفت

 اون بخاطر دوره نقاهت بوده -

 غزل شانه بالا انداخت و گفت

 شايد نمي دونم -

 نگاهم به جاي زخم روي پيشاني اش افتاد متوجه شد دستي به پيشاني اش كشيد و گفت

 ديگه خوب شده -

 حالم شده بود قاشق را در بشقاب رها ديگر ميلي به خوردن نداشتم مادر متوجه

 كردم نگاه نگران مادر عذابم مي داد عذر خواهي كردم و بلند شدم غزل با تعجب

 پرسيد

 چي شد -

 سير شدم -
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 تو كه داشتي با اشتها مي خوردي -

 لبخند تصنعي زدم و گفتم

 يه شكم دارم درست به اندازه اونم خوردم -

 ي تلويزيون نشستم ان را روشن كردم و به ظاهر مشغولاز ميز دور شدم و روبرو

 تماشاي تلويزيون شدم حضور مادر در كنارم احساس كردم و وانمود كردم مشغول

 تماشاي تلويزيون هستم اهسته گفت

 خودتو بخاطر مسئله اي كه گذشته و تموم شده عذاب نده -

 چشم به زمين دوختم و گفتم

 احساس عذاب مي كنم -

 ه نوع ديگه جبران كنب -

 نگاهش كردم ابروهايش را بالا كشيد و گفت

 از غصه خوردن بهتره -

 مثلا چه كاري من چه كار مي تونم واسه اش بكنم -

 نيم نگاهي به پدرم انداخت و گفت

 كمك كن گذشته اش را يادش بياد -

 با تعجب به مادرم نگاه كردم ادامه داد

 فته اس كه اون پيش ماست دلم براي پدر و مادرش مي سوزهواسه اش بسه نزديك دو ه -

 نگاهم كرد و گفت

 چرا اينجوري نگام مي كني؟ -

 

 لبخندي زدم و گفتم

 شما بهترين هستيد -

 سعي كردم تو هم بهترين باشي -

 چهره در هم كشيدم و گفتم

 من نمي تونم بهش بگم خواهرم نيست توانش رو ندارم -

 ير انداخت و گفتمادر سر به ز

 منم واسه همينه كه تا حالا هيچ حرفي بهش نزدم -

 نگاه مهربانش را به من دوخت و ادامه داد

 نگران تو هم هستم با خودم مي گم هر طوري شده خانواده اش را راضي مي كنم -

 اما ته دلم هميشه مي ترسم مي ترسم اونا سر لج بيفتن گاهي وقتا فكر مي كنم

 رتهحق با پد

از ترديد مادر دلم لرزيد با خود انديشيدم دقايقي پيش از اشكار كردن حقيقت مي گفت و حالا از پدر طرفداري مي 

 كند مادر ادامه داد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 1  

 

 بعد از مهموني ديگه همه چيز تموم مي شه -

 انگار كه با خودش حرف مي زند گفت

 و مرفه كه همه نمي دونم شايد اينجوري برايش بهتر باشه يه خانواده خوب -

 نوع امكانات در اختيارش مي ذارن به هر حال از لباساش معلوم بود كه از

 خانواده چندان مرفه اي هم نبوده چي مي گم كاملا مشخص بود كه از يه خانواده

 سطح پايينه البته اينم دليل خوبي نيست كه ما نخوايم بچه اشون رو بهشون پس

 مبديم نمي دونم واقعا نمي دون

 به ميان حرف مادرم دويدم و گفتم

 قضيه اين مهموني چيه؟ -

 نگاهم كرد و با حالتي تسليم گونه گفت

 مي خوايم خواهرت رو به فاميل معرفي كنيم -

 دلم لرزيد گفتم

 خواهرم؟ -

 مادر نگاهم كرد ناليدم

 اون خواهر من نيست -

 فاميل رو مي شناسي به پدرتا پنچ شنبه ديگه خواهرت مي شه رسما تو كه اين  -

 نگاه كردم سر به سر غزل مي گذاشت غزل شادمانه مي خنديد گونه هايش گل

 انداخته بود چشمهايش مي درخشيد و موهاي ابريشميش روي شانه پخش شده بود

 تصميمي بابا چيه - -

 راهنمايي عمه خانمه -

 اونو چطور راضي كردين -

 اباتهمي دوني كه رگ خوابش دست ب -

 به مادرم چشم دوختم و گفتم

 رگ خواب بابا دست كيه؟ -

 مادرم لب به دندان گزيد سر تكان دادم مادرم گفت:

 اينا بخاطر توئه ما دوستت داريم -

 بله متوجه شدم -

 باربد -

 كاش حداقل بهم مي گفتين برنامه اتون چيه -

 به هر حال تصميمات گفته شده بود -

 ياد زدمبا عصبانيت فر

 پس سهم من تو اين ماجرا چي بوده بايد به منم مي گفتين -

 غزل با تعجب نگاهم كرد پدر با خونسردي گفت
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 الان فهميدي خب فرق داره/؟ -

 نه مسلما نه -

 به طرف پله ها به راه افتادم پدر گفت

 ما فقط مي خوايم اشتباهات تو رو رفع رجوع كنيم -

 فتمبه طرف پدر برگشتم و گ

 مطمئن باشيد از فردا ديگه هيچ اشتباهي نخواهم كرد كه شما بخاطرش تو دردسر بيفتيد -

 به سرعت از پله ها بالا رفتم وارد اتاقم شدم در را به شدت بستم و روي تخت

 افتادم به سقف خيره شدم دلم مي خواست فرياد بكشم به شدت عصبي بودم صداي

 اب شد دلم مي خواست گوشي را به ديوار بكوبمزنگ تلفن مثل اوار روي سرم خر

 كوچكترين صدايي عصبي ترم مي كرد گوشي را برداشتم و گفتم

 بله -

 صداي ارش ارامم كرد

 سلام رفيق گشت و گذار -

 سلام -

 خبريه؟ -

 نه -

 صدات كه يه چيز ديگه مي گه -

 چيز خاصي نيست از خستگي ايه -

 كجايي -

 خونه -

 ع مي كنم تو زنگ بزنپس قط -

 و با شيطنت اضافه كرد

 پول تلفنمون زياد مي شه -

 و پيش از عكس العمل من گوشي را قطع كرد اصلا حوصله نداشتم غريدم

 لعنتي -

 گوشي را قطع كردم و روي سينه ام گذاشتم دست دراز كردم و گوشي تلفن را از

 با اولين بوق گوشي را برداشتكنار تختم برداشتم و شماره خانه ارش را گرفتم 

 سلام -

 سلام -

 چطوري -

 مگه تو دكتري -

 بداخلاق چه خبر -

 سلامتي ياد چاق سلامتي افتادي -
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 بابا اين تلفن همراه تو پوست ادم رو مي كنه اما حالا خيالم راحته تو پول مي دي -

 جون به جونت كنن خسيسي -

 اينم يه هنره كه هر كسي نداره -

 خب  -

 خب كه خب -

 كاري باهام داشتي -

 زن زدم بخاطر شمال ازت تشكر كنم -

 قابل نداشت -

 بعدم.... -

 بگو گوشم با توئه -

 هيچي ولش كن -

 هر چور ميلته -

 دلم مي خواست زودتر خداحافظي كنم مي خواستم با خودم تنها باش

 آرش پرسيد

 حالت چطوره -

 چند بار مي پرسي -

 مگه قبلا پرسيده بودم -

 خوبم -

 غزلت چطوره -

 يخم اب شد جواب دادم

 خوبه -

 اوه نبينم صدات بلرزه -

 مواظب باش دلت نلرزه صدا كه سهله -

 پاك از دست رفتي -

 نه اون خواهرمه -

 و به تلخي ادامه دادم

 از پنج شنبه هفته ديگه اون رسما خواهرم مي ش -

 ي فشرد ارش گفتبغض گلويم را به سخت

 منظورت چيه -

 ولم كن ارش -

 باربد -

 گوشي را قطع كردم اشك از گوشه چشمم جاري شد دلم براي خودم مي سوخت صورت

 غزل در نظرم بزرگ و بزرگتر شد و مي ديدم ، او را چه ساده مي بازم صداي زنگ
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 در بالش تلفنم بلند شد مي دانستم ارش است گوشي ام را خاموش كردم سرم را

 فرو بردم نمي خواستم صداي هق هق گريه ام به گوش كسي برسد

 غلتي زدم و به سقف خيره شدم احساس ارامش مي كردم بغضم را فرو خوردم نمي

 خواستم بيشتر از اين گريه كنم در ذهنم خطاب به خودم گفتم اروم باش مرد مگه

 كه از راه رسيده و همه چي شده تو واسه يه زن گريه مي كني اونم كي يه كسي

 زندگي ات و به هم ريخته عاقل باش و خوب بهش فكر كن خوشگله ؟ مهربونه؟ خودت

 پيداش كردي كه چي هزار تا دختر مثل اون هست نه از اون خوشگل تر از اون

 نازتر كه با يه اشاره واسه ات هلاك مي شن تو كه اهل اينجور برنامه ها

 ا دل نمي دادي واسه پسر اقاي ايماني افت داره عاشقنبودي شيطنت مي كردي ام

 يه دختر ناشناس بشه خوب فكر كن با يه بار ديدن كه ادم عاشق نمي شه كه چي

 نشستي و تو غروب كلي تماشاش كردي چشم كه باز كرد تو ني ني چشاش اتيش ديدي

 دوستحرف كه زد صداش تو رو به اسمون برد ببين همه اينا دليل خوبي واسه 

 داشتن مي شه عاقل باش پسر خوب عاقل

 بغض فرو خورده ام به صورت دو قطره اشك از گوشه چشمم بر روي شقيقه هايم

 لغزيدند مي دانستم به خودم دروغ مي گويم من غزل را دوست داشتم با تمام

 غريبه بودنش چشمانش را صدايش را و وجودش را مي پرستيدم با همان يكبار ديدن

 كه تزريقي نيست تحقيقي هم نيست تلفيقي هم نيست عشق عشق است دوست داشتنعشق 

 حق است غزل زندگي است ان هم براي تمام لحظات

 نيمه غلتي زدم و به پهلو افتادم شقيقه ام را با انگشت فشردم و اهسته ناليدم:

 ليدم:نيمه غلتي زدم و به پهلو افتادم شقيقه ام را با انگشت فشردم و اهسته نا

 اون خواهر من نيست -

 

 نور كمرنگ خورشيد از

 لابلاي پرده دزدانه سرك مي كشيد چشم باز كردم به شدت احساس خستگي مي كردم

 . دوباره چشم بر هم گذاشتم حوادث ديروز مثل برق از سرم گذشت روي تخت نشستم

 دم صحنه ايو نگاهي به ساعتم انداختم نزديك شش و نيم بود از تخت پايين پري

 نو در زندگيم ورق مي خورد و من مي خواستم اين صحنه را خودم پر كنم

 در كمتر از نيم ساعت اماده شدم تلفنم را به كمر اويختم كيفم را برداشتم و

 از پله هاي منتهي به حياط پايين رفتم نمي خواستم كسي را ببينم پير بابا

 هم كرد سلامي سرسري كردم و پشتمشغول رسيدگي به باغچه بود با تعجب نگا

 فرمان نشستم هاج و واج مانده بود شيشه را پايين كشيدم و گفتم:

 نمي خواين در رو باز كنين؟ -

 به خودش امد و گفت
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 الان اقا -

 و سلانه سلانه به طرف در رفت اتومبيل را روشن كردم بي بي از در بيرون امد و با صدا بلند گفت:

 كجا/؟ -

 وجه به او حركت كردم فرياد زدبي ت

 صبحونه نخوردي -

 شيشه را بالا كشيدم پير بابا كنار در ايستاده بود و نگاهم مي كرد به سرعت از در بيرون رفتم و راهي شركت شدم

 مي دانستم بدجنسي است اما تصور صورت بهت زده و نگران پدر و مادرم سر ميز

 اي خلوت را پشت سر مي گذاشتم نگاهصبحانه دلم را خنك مي كرد خيابان ه

 پرسشگر پير بابا هنوز هم در نظرم بود و سوالي بزرگ در  قلبمكه ايا اين

 شيوه اي درست است؟

 نگهباني شركت از ديدنم تعجب كرد سلام سردي كردم با بهت جوابم را داد و گفت

 اقا هنوز كسي نيومده -

 ارد ساختمان اصلي شركت شدم همه جابي انكه چيزي بگويم از مقابلش گذشتم و و

 مي Click here to enlargeدر سكوتي مبهم فرو رفته بود انعكاس صداي پايم در راهرو به من قوت 

 داد گلدانهايي كه در طول راهرو خوابيده بودن دبا صداي پايم بيدار مي شدند

 كشيدند و مشتاقانه به من خوش امد مي گفتند و سبزي وجودشان را به رخم مي

 پشت در اتاقم ايستادم كف دستم را روي در گذاشتم ناگهان تصور اين كه امروز

 غزل را نديدم بر جانم نيشتر زد نفس عميقي كشيدم و سرم را به شدت تكان دادم

 تا اين فكر را از ذهنم بيرون كنم بايد به هر نحوي شده اين مسئله را براي

 ايد احساسي برادرانه داشته باشم هر چندخودم حل مي كردم كه نسبت به او ب

 اين كار بغايت برايم مشكل بود

 در را باز كردم و وارد شدم كيفم را روي ميز گذاشتم و پرده را كنار زدم

 تمام وسايل در خلسه روشنايي خورشيد فرو رفت پشت ميزم نشستم دستم را به ميز

 م تكيه دادم مي خواستمحايل كردم و سرم را به مشتهاي در هم گره كرده ا

 تمركز لازمه را براي كار پيدا كنم  قلبممالامال از عشق غزل بود به صندلي

 تكيه دادم دست و دلم به كار نمي رفت چرخي زدم و از پنجره به شهري كه در بي

 خبري تمام دست و پا مي زد خيره شدم زير لب گفتم:

 خوش به حال همه اتون -

 ق خورد چرخي زدم و گفتمچند ضربه به در اتا

 بفرماييد  -

 در باز شد نگهبان در استانه در پديدار شد و سر به زير ايستاد پرسيدم

 بله  -

 اتفاقي افتاده قربان -
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 واسه چي؟ -

 شما صبح به اين زودي اومدين -

 نه مي خوام به كارام برسم خيلي عقب افتاده ان -

 بله قربان -

 بيرون برود پرسيدمپيش از ان كه از در 

 چطور مگه -

 هيچي قربان فضولي كردم ببخشيد ولي من وظيفه دارم مواظب تمام ورود و خروج ها باشم -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم -

 متوجه هستم بفرماييد -

 با تعجب نگاهم كرد از خودم بدم امد تا به امروز با هيچ كس اينطور صحبت

 در را بست كمي به در بسته نگاه كردم و خطاب بهنكرده بودم بيرون رفت و 

 خودم گفتم:

 بهتره شروع كني نگار زندگي شروع شد-

 در كيفم را باز كردم پرونده اي را كه پدر يك ماه پيش به من داده بود بيرون كشيدم و مشغول كار شدم

 ابانقدر در كار غرق شدم بودم كه گذر زمان را احساس نمي كردم مي نوشتم حس

 مي كردم مي خواندم و باز از نو شروع مي كردم به شدت سرگرم بودم كه در

 اتاقم باز شد سربلند كردم پدرم با چهره اي برافروخته در استانه در ايستاده

 بود ايستادم و سلام كردم در را بست و گفت

 اين مسخره بازي ها چيه بچه شدي باربد؟ -

 متوجه نمي شم -

 دي شركتقهر كردي اوم -

 نگاهي به پوشه اي كه در مقابلم باز بود انداختم و گفتم

 كارام عقب افتاده بود -

 چرا داري با من و مادرم لجبازي مي كني؟ -

 اشتباه مي كنيد -

 چرا متوجه نيستي ما هر كاري ميك نيم به خاطر توئه بخاطر پسر عزيزمون -

 ي بي تفاوت گفتمدر حالي كه با خودكارم بازي مي كردم با لحن

 منم از تون ممنونم -

 باربد اين كارا چيه؟ -

 من فقط مي خوام به كاراي عقب افتاده ام برسم -

 گوشي ات رو واسه چي خاموش كردي -

 نمي خواستم كسي مزاحمم بشه -

 سر تكان داد و گفت
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 باشه باشه به كارات برس قول مي دم كسي مزاحمت نشه -

 در را به شدت به هم كوبيد روي صندلي افتادم و گفتم از در بيرون رفت و

 اميدوارم -

 روي پرونده خم شدم و مشغول محاسبه شدم

 زمان مي گذشت و من سرگرم كار خويش بودم از اين كه محاسبات پيچيده رياضي

 باعث شده بود به مسائل اطرافم فكر نكنم احساس رضايت مي كردم گذر زمان را

 ر خودم غرق بودم صداي زنگ تلفن مرا از روي صندلي جدا كرد ازنمي فهميدم و د

 ترس خودم خنده ام گرفت گوشي را برداشتم و با لحني جدي گفتم:

 بله -

 صداي گرم غزل بر جانم نشست

 سلام داداشي

 يخم اب شد اما زود خودم را جمع و جور كردم و با همان لحن جدي گفتم

 سلام -

 خوبي؟ -

 بله -

 چرا نموندي تا بيدار شم؟ -

 من كار دارم نمي تونم معطل تو بشم -

 اتفاقي افتاده -

 نه -

 به نظر ناراحتي  -

 كارم زياده وقت سر خاروندن ندارم -

 مزاحمت شدم -

 دلم مي خواست بگويم نه تو هستي مني چگونه مزاحم باشي اما با لحني خشك جواب دادم

 نه نه زياد -

 رفته پرسيدبا لحني غم گ

 كي مي اي خونه -

 هر وقت كارام تموم شد -

 منتظرتم -

 خداحافظ -

 نمي خواستم خداحافظي كردنش را بشنوم پيش از ان كه چيزي بگويد گوشي را قطع

 كردم  قلبمبه سختي فشرده مي شد اما چاره ديگري نداشتم ديگر حوصله كار كردن

 هر بود احساس گرسنگي كردم بلند شدمنداشتم نگاهي به ساعت انداختم نزديك ظ

 براي فرار از خودم بهانه خوبي به دست اورده بودم تا شب خودم را به انواع و
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 اقسام راه ها سرگرم كردم شب ديرتر از هميشه به خانه رفتم از پلكان حياط به

 اتاقم رفتم همه جا مرتب و تميز بود به شدت خسته بودم روي تخت افتادم

 رمول رياضي در مغزم رژه مي رفتند برجهاي چند طبقه روي هم اوار ميهزاران ف

 شدند و من مجبور بودم ده واحد ساختماني را در زميني به مساحت هشتصد متر جا

 بدم انقدر حساب كرده بودم زير بناي هر ساختمان چقدر بايد باشد تا زميني

 اتاقم خورد به طرف دركمتري ببرد كه مغزم ديگر كار نمي كرد ضرباتي به در 

 چرخيدم گفتم

 در بازه -

 در با صداي نرمي باز شد و هيكل پري سان غزل در استانه ان پديدار شد

 سلام خسته نباشي -

 ترديد در صدايش موج مي زد لبخندي زدم و گفتم

 سلام بيا تو -

 كمي نگاهم كرد انگار مي ترسيد وارد شود گفتم

 بيا تو -

 اتاق گذاشت خستگي روزمرگي ازتنم بيرون رفت روي تخت نشستم و پرسيدم:قدم به داخل 

 امروز چطوري؟ -

 و با دست به صندلي اشاره كردم و نشست و گفت

 اگه تو هميشه اينجوري مهربون باشي بهترم مي شم -

 معذرت مي خوام -

 دستش را در مقابل بيني اش گرفت و گفت

 هيس حرف نزن -

 م و گفتمچشم بر هم نهاد

 اطاعت مي شه سرور من -

 مامان نگرانته -

 واسه چي -

 اون از صبح رفتنت اينم از شب برگشتنت -

 سر به زير انداختم و گفتم

 كارام زياده -

 بهونه نيار

 نگاهش كردم ، چقدر زيباتر شده بود لبخندي زدم و گفتم

 رنگ گل به اي چقدر بهت مي آد-

 بحث رو عوض نكن -

 ه در هم كشيدم و گفتمچهر
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 تا يكي دو روز ديگه بهتر مي شم -

 و تا اون روز -

 بايد تحملم كنيد -

 بلند شد و گفت

 پس سعي كن زودتر خوب بشي ديگرون رو نمي دونم اما من تحملم كمه -

 از قاطعيتي كه در كلامش بود خنده ام گرفت و گفتم

 چشم حتما -

 نبه جاي خنده پاشو بريم پايي -

 و با مهرباني اضافه كرد

 شام اماده اس -

 همانطور كه خنده بر لبانم نشسته بود گفتم

 چشم -

 از تخت پايين امدم و گفتم

 من اماده ام -

 بهترين داداش دنيايي -

 دلم لرزيد به تلخي سر تكان دادم و گفتم

 تو هم بهترين غزل دونيايي -

 دوشادوش هم از اتاق بيرون

 وتر از من مي رفت نگاهش كه مي كردم لبريز از عشق مي شدم واردرفتيم جل

 پذيرايي شديم چهره در هم كشيدم و سلام كردم مادرم مهربانانه نگاهم كرد و

 جواب سلامم را داد اما رفتار سرد پدر باعث شد خودش را كنترل كند غزل اخمي

 كرد و ارام گفت

 اخمتو باز كن -

 مه اي را كه روي ميز بود برداشتم به صفحه روزنامهروي مبل نشستم و روزنا

 چشم دوختم و بي ان كه حواسم متوجه آن باشد وانمود كردم مشغول مطالعه هستم

 پدر پرسيد:

 كار اون پرونده به كجا رسيد؟ -

 روزنامه را كمي پايين اوردم و گفتم

 حساباش تموم شد فردا مي اورم دفترتون -

 تا ساختمون مي شه؟خب چطور شد؟ چند  -

 الان نقشه ها همرام نيست بايد رو اونا توضيح بدم -

 مادرم گفت

 تو رو خدا در مورد كاراتون اينجا بحس نكنيد حوصله ام سر مي ره -
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 بي بي روبروي مادر ايستاد و گفت

 خانم شام اماده اس -

 مادر به ارامي گفت

 دكتر الان ديگه پيداش مي شه -

 مادر نگاه كردم و گفتمبا تعجب به 

 دكتر؟ -

صداي زنگ تلفن مادرم را نجات داد به رف تلفن رفت به غزل نگاه كردم سر به زير انداخت مادرم رو به من كرد و 

 گفت

 با تو كار دارن -

 كيه؟ -

 ارش خان -

 با طمانينه از جا بلند شدم و گوشي را از مادرم گرفتم

 سلام -

  معلومه كدوم گوري هستي؟سلام و زهر مار اصلا -

 زير سايه شما -

 تو كجايي از صبح تا حالا هر چي زنگ مي زنم خاموشي؟ -

 گوشي رو داشته باش از بالا بر مي دارم -

 صبر كن صبر كن قطع مي كنم خودت زنگ بزن -

 خسيس -

 باباته -

 گذاشتم و گفتمگوشي را قطع كرد لبخندي زدم اما ان را به سرعت فرو خوردم گوشي را 

 مگه دكتر شام اينجاست؟ -

 پدر پيشدستي كرد و به جاي مادرم گفت

 بله من دعوتش كردم -

 با لحني نيشدار گفتم

 كار خوبي كردين -

 مادرم با لحني دلجويانه گفت

 دكتر مي اد در مورد مهموني باهامون صحبت كنه -

 فكر مي كردم من پسرتون هستم -

 باربد -

 خودم متاسفمبراي  -

 نگاهي به غزل كردم و به سرعت از پله ها بالا رفتم وارد اتاقم شدم و در را

 قفل كردم روي تخت نشستم به شدت عصبي بودم دلم مي خواست خرخره دكتر را بجوم
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 چند ضربه به در اتاقم خورد روي تخت افتادم دستگيره در به طرف پايين كشيده

 صداي غزل در جانم چنگ انداخت شد سرم را در بالش فرو بردم

 باربد... باربد جان در رو باز كن -

 تاب مقاومت نداشتم بلند شدم و گفتم

 چي مي خواي؟ -

 در رو باز كن بخاطر غزل -

 مي خوام تنها باشم -

 در دلم دعا كردم بماند و دوباره بگويد در رو باز كن صدايش دنيا را به من بخشيد

 بخاطر غزل  -

 م و در را به رويش باز كردم نگاهم كرد و گفترفت

 بيام تو؟ -

 از مقابل درك نار فتم روي صندلي نشستم وارد شد و در را بست امد و روبرويم بر روي زمين نشست و گفت

 از دست منم ناراحتي؟ -

 سر تكان دادم و گفتم

 نه تو كه گناهي نداري -

 ببخش -

 واسه چي؟ -

دستم را روي سرش گذاشتم اما ان به سرعت عقب كشيدم نگاهم كرد لبخندي زدم روي زمين سر به زير انداخت 

 نشستم و گفتم

 تو منو ببخش -

 واسه چي؟ -

 به خاطر اين كه -

 صداي زنگ تلفن بلند شد غريدم

 لعنتي -

 غزل نگاهم كرد گفتم

 ولش كن -

 اخم كرد بلند شدم و گوشي را برداشتم

 بله -

 بلا مگه نگفتي زنگ مي زنيبله و  -

 يادم رفت -

 منم اگه جاي تو بودم دوستام يادم مي رفت -

 حرف بيخودي نزن -

 بازم كه داغوني -
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 چيزي نيست -

 غزل ارام پرسيد

 كيه؟ -

 ارش -

 ارش گفت

 جونم كي با من كار داره؟ -

 خودتو لوس نكن -

 تو صدام كردي -

 غزل پرسيد كيه گفتم ارش -

 اونجاست -

 اره -

 مي گم ما رو فراموش كردي د واسه همينه ديگه -

 با تشر گفتم

 آرش -

 سلام برسون -

 رو به غزل گفتم 

 سلام مي رسونه -

 دستش را دراز كرد و گفت

 حالش خوبه؟ -

 كمي خيره نگاهش كردم گوشي را به طرفش گرفتم و گفتم

 خوبه -

 الپرسي شد با تعجب نگاهش كردم متوجه سنگينيگوشي را از من گرفت و مشغول احو

 نگاهم شد سر بلند كرد رنگش پريد احساس كردم از من شرمنده شده است چيزي كه

 از ذهنم گذشت پشتم را لرزاند نمي توانستم وزن بدنم را تحمل كنم روي تخت

 نشستم به سختي نفس مي كشيدم صداي غزل مي لرزيد به سرعت خداحافظي كرد نگاهش

 مي كردم گوشي را به طرفم گرفت با دستي لرزان گوشي را گرفت سرم گيج مي رفت

 صداي ارش را به خوبي نمي شنيدم به زحمت لب گشودم و گفتم

 به مامانت سلام برسون -

 يعني قطع كنم -

 بعدا بهت زنگ مي زنم -

 الو -

 حرف زدن نداشتم گفت:گوشي را قطع كردم غزل بلند شد دستپاچه به نظر مي رسيد توان 

 واسه شام مي اي؟ -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 6 2  

 

 خيره نگاهش كردم به راه افتاد در را كه بست تنهايي مشمئز كننده اي را در

 قلبماحساس كردم احساس خفقان مي كردم بلند شدم به در بسته اتاق نگاه كردم 

 سلانه سلانه به راه افتادم از پله ها پايين رفتم سوار اتومبيلم شدم چند

 زدم پير بابا از اتاقش بيرون امد دوباره بوق زدم پير بابا مشغول باز بوق

 كردن در شد مادرم از ساختمان بيرون امد روي پدال گاز فشار اوردم چرخ هاي

 اتومبيل از جا كنده شد نمي دانستم به كجا مي روم مي خواستم از همه دور

 دم  قلبمفشرده مي شد اسمباشم از خودم دور باشم به ياد صورت غزل كه مي افتا

 ارش دگرگونش كرد نمي خواستم باور كنم. نمي خواستم به چيزي كه در ذهنم جان

 گرفته بود اجازه پرورش بدهم اما نمي توانستم اين تصور را از ذهنم بيرون

 بريزم به خودم كه امدم در خيابان انديشه بودم جايي كه براي اولين بار غزل

 ي تاريك پارك كردم و به وسط خيابان چشم دوختم ذهنم كاررا ديدم در گوشه ا

 نمي كرد سرم را به صندلي تكيه دادم و به وسط خيابان چشم دوختم صورت پريده

 رنگ غزل را با ان موهاي پريشان و پيشاني شكسته در مقابلم جان مي گرفت و من

 ستم و اهي ازهمچنان به خيابان چشم دوخته بودم براي فرو خوردن اشكم چشم ب

 بين دندان هاي كليد كرده ام بيرون امد لب به دندان گزيدم و با صدايي لرزان

 گفتم

 عاشقانه زندگي من دوستت دارم دوستت دارم -

 سري تكان دادم و گفتم

 كاش اينو مي فهميدي غزل .... غزل....غزل..... كاي مي فهميدي. -

 كشيدند به شدت منزوي و گوشه گير شدهروزها مي رفتند و مرا به دنبال خود مي 

 بودم خودم را در كارم غرق كرده بودم جز براي غذا خوردن از اتاقم بيرون نمي

 رفتم رفتارم با غزل دوستانه اما در حال گريز بود مي ترسيدم با او تنها

 باشم حتي مي ترسيدم با او حرف بزنم هر كلمه اش  قلبمرا مي لرزاند وجودم را

 ي زد عشقش را صد چندان مي كرد دكتر به بهانه مهماني و مقدمات ان هراتش م

 شب به ما سر مي زد سرسختانه به دنبال گرفتن شناسنامه غزل بود تلاشش حالم

 را به هم مي زد

 ارش تقريبا هر شب به من تماس مي گرفت و اصرار داشت از اين پيله اي كه به

 قه نامحسوس غزل به او باعث شده بوددور خودم تنيده ام بيرون بيايم علا

 احترام بيشتري برايش قايل شوم

 هر گام كه به جلو بر مي داشتم لحظات برايم سخت تر مي شد به غزل كه نگاه مي

 كردم ارزو مي كردم پنج شنبه هيچگاه نرسد اما زمان درست برعكس خواسته من

 بود و پنح شنبه از راه رسيد

 بيدار شدم دليلي براي برخاستن نداشتم بخاطر اين كمي ديرتر از هر روز
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 مهماني شركت تعطيل بود طاق باز خوابيدم و به سقف چشم دوختم . روزي كه

 نبايد برسد رسيده بود ديگر گريز فايده اي نداشت صداهايي شنيدم تكاني به

 خودم دادم و از تخت پايين امدم روز شروع شده بود از پله ها پايين رفتم در

 هياهوي كارگراني كه براي تزيين و انجام امور امده بودند فرو رفته بود از

 بين رفت و امدهايشان راهي به اشپزخانه پيدا كردم غزل با صورت پف الوده

 نشسته بود و صبحانه مي خورد با ديدنم لبخند زد و گفت

 سلام صبح بخير -

 سلام چه خبره؟ -

 شانه بالا انداخت و جواب داد

 كار مامانه بايد تا ساعت چهار همه چيز اماده باشه -

 چشمكي زد و گفت

 از حرف هاي مامان بود -

 لبخندي زدم سري به اطراف چرخاندم و گفتم:

 كسي نيست به ما صبحونه بده؟ -

 همه كار دارن -

 بلند شد و ادامه داد

 خودم واسه ات مي ارم -

 منه تو زحمت نكش خودم اماده مي خن -

 اخم شيريني به من كرد و گفت

 چايي بلدم بريزم -

 البته قربان -

 خنديد و فنجان را پر از چاي كرد تمام مدت نگاهش مي كردم فنجان را كه در مقابلم گذاشت پرسيد:

 به چي زل زدي؟ -

 به هيچي -

 روبرويم نشست سرش را به دستانش تكيه داد و به من خيره شد

 دم و گفتم:زير چشمي نگاهش كر

 به چي زل زدي؟ -

 به هيچي؟ -

 حالا ديگه من هيچي ام؟ -

 مي خوام با هم ديگه تو يه سطح باشيم -

 شيطون -

 چشمانش درخشيد:

 امروز حالت بهتره -
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 با تو هميشه حالم بهتره -

 مادرم وارد اشپزخانه شد سلام كردم سرسري جواب سلامم را داد

 دستپاچه به نظر مي رسيد:

 غزل داري مي خندي به خدا خيلي بي خيالي -

 چيكار كنم مامان؟ -

 حمام رفتي؟ -

 مي رم -

 بهتره عجله كني بايد بريم لباستمم بگيريم ارايشگاه هم وقت گرفتم -

 گفتم:

 مگه چه خبره به اين زودي -

 زود ساعت نزيدك ساعت نه تا اين عزل خانم بجنبه چهارم رد مي شه -

 شت ميز بلند شد و با لحني ناراضي گفتغزل از پ

 صبحونه ام رو هم نمي تونم تموم كنم -

 از كنارم كه رد مي شد ايستاد خم شد و زير گوشم گفت

 دلم مي خواد امروز دل همه دخترا رو ببري -

 و من زير گوشش گفتم

 ولي من دلم مي خواد دل تنها پسري كه مي بري من باشم -

 خنديد و گفت

 اعت مي شه قرباناط -

 از كنار من گذشت مادرم دستي به پشتم زد و گفت

 تو هم بهتره عجله كني نمي خوام از مهمونا عقب باشي -

 سر تكان دادم و گفتم:

 باشه -

 چايي را سر كشيدم و بلند شدم به سرعت به اتاقم رفتم در كمد لباسهايم را

 ام براي پوشيدن در مهماني بهباز كردم تمام لباسهايم را وارسي كردم هيچكد

 دلم ننشست به ساعت نگاه كردم فرصت كافي داشتم در ذهنم برنامه ريزي لازمه

 را كردم و اولين برنامه دوش گرفتن بود استحمام كه تمام شد بي انكه جلب

 توجه كنم از ساعتمان خارج شدم هيچكس متوجه من نشد سوار اتومبيلم شدم و از

 خيابان ها را پشت سر گذاشتم و در مقابل فروشگاه بزرگ لباس خانه بيرون زدم.

 كه خريدهايمان را از انجا مي كرديم ايستادم وارد فروشگاه كه شدم فروشنده

 با خوشحالي به طرفم امد و گفت

 سلام اقاي ايماني خوش اومدين -

 سلان اقا فرزاد چطوريد -
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 خوبم شما چطوريد؟ -

 خوب -

 قربانمنت گذاشتين  -

 با نگاه كت و شلوارها را مي كاويدم گفتم

 خواهش مي كنم -

 امري باشه من در خدمتم -

 يه كت و شلوار خوب و شيك زحمتش گردن شما -

 يه جنس عالي دارم دوختش حرف نداره مال شماست مطمئن هستم خوشتون مي اد -

 ابرو بالا كشيدم و گفتم

 ببينم -

 تشريف بياريد طبقه بالا -

 دنبالش كشيده شدم سليقه ام را خوب مي شناخت كت و شلواري به طرفم گرفت و گفت

 تن خورش رو امتحان كنيد -

 و با دست اتاق پرو را نشان داد لبخندي زدم و به اتاق پرو رفتم فرزاد پشت

 در ايستاده بود و از محسنات كت و شلوار مي گفت در را باز كردم و گفتم

 چطوره؟ -

 نش برقي زد و گفتچشما

 جل الخالق چقدر بهتون مي آد -

 در ايينه به خودم نگاه كردم از وجاهتم لذت بردم نگاهش كردم گفت

 شدين مثل شاه دومادا -

 خنده روي لب هايم ماسيد فرزاد بي توجه به حال من ادامه داد

 ايشاالله عروسيتون 0-

 گفتم:

 يه پيراهن و يه كراواتم مي خوام -

 چشم قربان - -

 كت و شلوار را به دستش دادم به دنبالم به راه افتاد در طبقه اول روبروي فرزاد ايستادم

 خب چه لباسي مد نظر شماست؟ -

 اون بلوز سفيده درسته همون با يك كراوات مشكي -

 خنديد و گفت

 با اين لباسا يه دوماد واقعي مي شيد -

 و گفتمدسته چكم را از جيبم بيرون كشيدم 

 به تاريخ امروز مي نويسم سرجمع چقدر مي شه؟ -

 قابل شما رو نداره -
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 گفتين چقدر؟ -

- ..... 

 خريدهايم را در ماشين گذاشتم كمي پايين تر وارد يك بوتيك شدم

 خسته نباشيد اقا -

 بفرماييد قربان -

 بهترين ادوكلنتون رو مي خواست -

 ستم رسيده بدم خدمتتونيه ادوكلون فرانسوي خوب به د -

 ممنون مي شم -

 وارد كفاشي شدم و كفشم را هم خريداري كردم

خريدهايم را در ماشين جابجا كردم و سوار شدم اتومبيل كه به حركت در امد گوشي را برداشتم و شماره اي را 

 گرفتم

 بله؟

 سلام سهيل باربدم -

 سلام باربد خان چطوري -

 خوبم وقت داري؟ -

 واسته تو هميشه داري مي آي؟ -

 يه ناهار كه بزنم اومدم -

 منتظرم -

 پيش از ان كه قطع كند گفتم

 سهيل جان -

 بله -

 خودتو واسه يه سلموني دومادي اماده كن -

 گوشي را قطع كردم نگاهي به اطراف چرخاندم و گفتم

 حالا بايد فكر شكم بود -

 سهيل بيرون امدم پيش از انكه از در خارج شوم گفت ساعت نزديك سه و نيم بود كه از پيش

 هي اقا داماد هر چي دختر تو مهمونيتون باشه هلاك مي كني -

 خنديدم و بيرون زدم در دل گفتم كاش اوني كه بايد مي فهميد بقيه اهمتي

 ندارند ...سوار ماشين شدم عجله اي براي رسيدن نداشتم تلفنم زنگ زد گوشي را

 برداشتم

 بله -

 كجايي؟ -

 دارم مي آم -

 همه اومدن ساعت رو ديدي؟ -
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 نگاهي به ساعتم كردم يك ربعي از چهار گذشته بود گفتم

 نزديك خونه ام تا ده دقيقه ديگه مي رسم -

 زود بيا همه سراع تو رو مي گيرن -

 خداحافظ -

 گوشي را قطع كردم و روي گاز فشردم

 نم را در كوچه پارك كردم پيربابا كنار در بودحياط پر بود از تومبيل ماشي

 سلام كردم با دهاني باز و چشماني گرد شده جوابم را داد خنده ام گرفت پرسيدم

 چيزي شده ؟ -

 هزار ماشا الله اقا چقدر خوشگل شديد -

 دستي به شانه اش كوبيدم و وارد حياط شدم طول حياط را با قدم هايي شمرده

 تمان كه شدم نگاه ها به طرفم چرخيد با همه سلام وپيمودم وارد ساخ

 اجوالپرسي مي كردم ارش خودش را به من رساند و همانطور كه دستم را مي فشرد

 گفت:

 كي مي ره اين همه راهو -

 يكي پيدا مي شه -

 نگاهم از روي شانه ارش گذشت و به غزل افتاد موهايش را دور سر جمع كرده بود

 اي رنگ بر سر داشت كه كاملا با لباسش همخواني داشت انقدر نيم تاجي نقره

 زيبا شده بود كه نگاه ها را خيره مي كرد لبخند زد و سر تكان داد ارش كه

 متوجه شده بود گفت

 شما دو نفر انگار با هم مسابقه گذاشتين -

 ياز كنار ارش رد شدم و به طرفش رفتم در دل گفتم)) كاش يك دسته گل برايش م

 گرفتم(( او هم به طرفم امد روبروي هم ايستاديم دستش را گرفتم و بر نوك

 انگشتانش بوسه زدم چشمانش درخشيد لبخندي زد و گفت

 دير كردي؟ نگرانت بودم -

 كوچولوي من حتما من رو مي بخشه -

 چشم بر هم نهاد و گفت:

 حتي اگه نمي اومدي هم بخشيده شده بودي -

 مرا از روياهايم جدا كرد نگاهش كردم پشت غزل ايستاده بود به سنگيني سلام كردم. صداي سرفه دكتر

 سلام باربد خان روز با شكوهيه اينطور نيست -

 به غزل چشم دوختم و گفتم

 البته خيلي با شكوه -

 و در دل گفتم براي هر كسي روز عرويسش باشكوهه حس كردم غزل از حضور دكتر

 اه مردي ميانسال به طرفم امد. سلام كردم پدر گفت:مغذب است پدرم همر
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 باربد پسرم. -

 دستش را فشرده و گفتم:

 خوشوقتم. -

 منم همينطور تعريف شما رو زياد شنيدم -

 خواهش مي كنم -

 پدر رو به من گفت:

 آقاي اركائيان ايشون از مهندسين و كارخانه داراي بزرگ هستن -

 باعث افتخاره -

 راي شركت چطورينبا كا -

 باهاشون كنار اومدم -

 اتفاقا من به پدرتون مي گفتم براي يك مهندس معدن بند شدن در يك شركت ساختماني كار سختيه -

 نگاهي به پدرم كردم و گفتم

 من فقط اطاعت امر مي كنم -

 رو به پدرم كرد و گفت

 شما بايد به داشتن چنين پسري افتخار كنيد -

 دنبال غزل گشتم در بين دختران و پسران جوان محصور بود  با نگاه به

 مهندس مي خوان تو شركت ما سرمايه گذاري كنن -

 باعث افتخار ماست -

 گفت:

 دوست دارم با هم همكاري نزديكي داشته باشيم -

 ارش اشاره كرد بروم جواب دادم

 البته من در خدمت هستم -

 گفت مهندس متوجه بي تابي ام شده بود

 مزاحم شما نمي شم بهتره بريد و با جوونا خوش باشيد -

 شرمنده سر به زيرا نداختم و گفتم

 خواهش مي كنم -

 خنديد و گفت

الان هر چي دختر خانم تو اين مجلس هست داره به من بد و بيراه مي گه كه چرا شما رو به حرف گرفتم  -

 بريد

 و رو به پدر ادامه داد

 يمبفرماييد بر -

 در دل ناليدم اخه ادم با يه داماد اونم شب عروسيش در مورد كار حرف مي زنه ارش خودش را به من رساند و گفت

 مخ مي زد -
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 د مورد كار باهام حرف زد -

 تو كه كار داري اي خدا چرا يكي پيدا نمي شه با من در مورد كار حرف بزنه -

 غزل به كنارمان امد و گفت

 راغ تو رو مي گيرنباربد همه س -

 و نگاه گرمي به ارش انداخت دلم هري ريخت ارش با دستپاچگي گفت:

 من مي رم شمام بيايد -

 و اهسته زير گوشم گفت

 الان وقتشه همه چيز و بهش بگو -

 غزل به رويم لبخند زد لبخندي از روي عجز زدم و گفتم

 خيلي خوشگل شدي -

 م مي شهاما تو بيشتر راستش بهت حسودي -

 بهت نمي اد -

 خودش را به من چسباند و گفت

 دلم مي خواد چشم دختراي اينجا رو در بيارم -

 نگاهش كردم و گفتم

 منم همين احساس رو نسبت به پسراي اينجا دارم -

 هر دو به خنده افتاديم دستم را بالا اوردم و گفتم

 يم و دوست و اشناها رو بهت معرفي كنمبازوم رو بگير مي خوام با هم دور سالن گشتي بزن -

 بازويم را چسبيد و گفت

 بعضي ها رو مامان بهم معرفي كرده -

 خب پس باهاشون احوالپرسي مي كنيم -

 بله قربان -

 بازو به بازوي هم به راه افتاديم مثل همسران واقعي در شب عروسي شان سالن

 ت به خود مي باليدم مي دانستممحو تماشاي ما بود از اين كه او از ان من اس

 همه مي دانند براي چه به اينجا دعوت شده اند براي اين كه اقاي ايماني امشب

 رسما اعلام كند دختري را به فرزندي قبول كرده است اما در روياهايم اينگونه

 تصور مي كردم انها به جشن عروسي من دعوت شده اند و همه خيال مي كنند اين

 همسر من است دختر زيبا

 زمان به سرعت مي گذشت ساعت نه شام سرو مي شد و پيش از ان پد اعلام مي كرد

 غزل دختر اوست مي دانستم تا دقايقي ديگر اين بازي به پايان خواهد رسيد هر

 چهار نفر در كنار هم ايستاده بوديم مادر مشتاقانه نگاهمان مي كرد غم تلخي

 ن بود و پدر در انديشه زير لب ناليدمدر دلم نشسته بود غزل شادما

 خانواده ايماني -



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 7 1  

 

 غزل صدايم را شنيده بود خنديد و گفت

 خانواده ايماني -

 دكتر به ما نزديك شد احساس بدي داشتم در كنار غزل ايستاد و گفت

 آقاي ايماني عرضي داشتم -

 بفرماييد اقاي دكتر -

 مي خواستم بروم. دكتر گفت -

 ي شه لطفا همه تشريف داشته باشيداگه م - -

 دكتر گفت -

 راستش خيلي با خودم كلنجار رفتم تا بالاخره خودم را راضي كردم بيام خدمتتون - -

 بله؟ -

 راستش رو بخواين اگه اجازه بدين مي خواستم بگم -

 نگاه خيره اش را به پدر دوخت و گفت

 نامزد غزل خانم معرفي كنيد اگه مي شه امشب لطف كنيد و من رو به عنوان -

 رنگم پريد پدر لبخندي زد و گفت:

 من كه حرفي ندارم تا غزل چي بگه -

 صدايم شبيه ناله از گلويم بيرون امد

 بابا -

 غزل مات و مبهوت نگاهمان كرد و به سرعت از ما دور شد و از پله ها بالا رفت

 نمي شنيدم حالا مي فهميدم مي ديدم دهان پدر و دكتر تكان مي خورد اما چيزي

 دليل اين همه تلاش دكتر چه بود به زحمت گفتم

 اين درست نيست -

 دكتر پيشدستي كرد و گفت

ما شناسنامه اش رو هم گرفتيم تا هفته اينده اون از نظر قانوني خواهر تو مي شه و هيچكس نمي تونه جز  -

 اين رو ثابت كنه

 اگه گذشته اش يادش بياد چي؟ -

 اين اتفاق هيچوقت نمي افته البته اگه ما بخوايم -

 پوزخندي زدم و گفتم

 نقشه اتون حساب شده اس -

 دكتر خودش را به كوچه علي چپ زد و گفت

 من بدون برنامه پيش نمي رم -

 پدرم با تشر كفت:

 باربد -

 نزديك بود از عصبانيت منفجر شوم مشتهايم را گره كردم و غريدم
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 بله-

 با خوشرويي به دكتر گفتو 

 ما همين كار رو مي كنيم -

 دكتر لبخند پيروز مندانه اي زد مادرم با نگراني گفت

 نظر غزل چي مي شه؟ -

 اين ديگه كار باربد خانه اونا خيلي به هم نزديك شدن مطمئنم مي تونه روش تاثير بذاره -

 فكر نكنم -

 ما موافقيم زياد سخت نيست چرا بهتره فكرش رو بكني كافيه بهش بگي -

 بابا -

 ببين پسرم ما كه نمي خوايم فردا عروس بشه كافيه ديگرون بدونن اون مال دكتره -

 زود صاحب دختر شدين و زودتر شوهرش دادين -

 دكتر خنديد و گفت

 قانون زندگيه بايد ساده گرفتش -

 پدر گفت

 دارم معرفيش مي كنم كنارم ايستاده باشه برو دنبالش چيزي به شام نمونده مي خوام وقتي -

 با عصبانيت س تكان داد و گفتم بله

 از پله ها بالا رفتم نمي دانستم چه بايد به او بگويم پشت در اتاقش ايستادم

 نفس عميقي كشيدم كتم را مرتب كردم و در زدم جواب نداد دوباره در زدم و

 صدايش كردم

 د صورتش از اشك خيس بود دلم لرزيد خودش رالحظاتي بعد در را به رويم گشو

 كنار كشيد وارد اتاق شدم و در را بستم صورتش را با پشت دست پاك كرد و با

 صدايي لرزان گفت

 الان مي ام -

 پشت به من كرد مي دانستم نمي خواهد شاهد اشك ريختنش باشم گفتم

 معذرت مي خوام -

 تو واسه چي -

 اختمتو رو تو دردسر اند -

 تو چرا تو كه اصلا از دكتر خوشت نمي اد -

 تو مجبور نيستي قبول كني -

 نتوانست بغضش را فرو بخورد به صداي بلند به گريه افتاد گفت

 ولي بابا راضيه -

 اون پدر تو نيست لزومي نداره به حرفش گوش كني -
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ر مي رسيد سر به زير انداختم به در تكيه دادم و گريه اش قطع شد سر بلند كرد و خيره نگاهم كرد هاج و واج به نظ

 گفتم

 اون پدر تو نيست -

 بايم سخت بود اما به هر جان كندني بود گفتم

 شايد دلت با يكي ديگه باشه.... -

 نگاهش كردم و ادامه دادم

 حاضرم كمكت كنم بهش برسي هر كسي رو كه بخواي -

 با بهت گفت

 پدر من نيست؟ -

 نشستم و گفتمكنار پايش 

 من رو ببخش -

 نگاهم كرد و پرسيد:

 پدر من نيست؟ -

 عزل غزل من -

 تو چي؟ -

 واسهات توضيح مي دم -

 تو برادرم نيستي؟ -

 نگاهش كردم رنگش پريده بود جواب دادم:

 نه نيستم هيچ وقت نبودم -

 دستهايش مي لرزيد صدايش به سختي شنيده شد كه پرسيد

 من كي ام -

 نمي دانستم چه بايد بگويم من هم ايستادم به چشمانم خيره شد و گفت

 من غزل ام؟ -

 عاشقانه ترينش -

 اينجا چكار مي كنم -

 سر تكان دادم و گفتم

 تقصير منه -

 تو؟ -

 چند ضربه به در اتاق خورد غزل به شدت ترسيده بود پرسيدم

 بله -

 صداي منصوره در اتاق پيچيد:

 تون گفتن تشريف نمي اريد؟آقا پدر -

 به غزل نگاه كردم التماسي خاموش در نگاهش موج مي زد جواب دادم
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 بگو تا چند دقيقه ديگه مي ام

 دست غزل را گرفتم خودش را به شدت عقب كشيد و گفتم

 نمي ذارم كسي اذيتت كنه -

 نگاهم كرد لحظه اي فكر كردم سربلند كردم و گفتم

 ماشينم برسوني؟ مي توني خودتو به -

 به هيچ عكس العملي نگاهم مي كرد ادامه دادم:

 ماشينم تو كوچه اس خودتو برسون پشت شمشادا مي ام دنبالت فقط كسي نبينتت -

 با اين سر و وضع -

 نگاهش كردم

 پشت شمشادا باش زودمي ام -

 مد در اتاقم را باز كردم و گفتمدستش را گرفتم و به دنبال خودم كشيدم بي هيچ مقاومتي به دنبالم مي ا

 

 از اتاق من برو غزل حواست باشه  -

 داخل اتاق هلش دادم و در را بستم به سرعت از پله ها پايين رفتم مادرم به طرفم امد و با نگراني پرسيد

 چي شد؟ -

 تا چند دقيقه ديگه مي اد -

 ناراحت بود -

 انتظار نداشتين كه خوشحال باشه -

 قتي رو انتخاب كرد اگه از قبل مي دونستم نمي ذاشتم اين اتفاق بيفتهبد و -

 كمي اين پا و ان پا كردم و گفتم

 مادر كليد اتاقتون رو مي دي؟ -

 بي هيچ سوالي گفت

 دست بي بي ائه ازش بگير -

سماور بود به طرفش پيش از انكه متوجه شود و سوالي بپرسيد از كنارش رد شدم و به اشپزخانه رفتم بي بي كنار 

 رفتم و گفتم

 كليد اتاق مامان اينا رو مي خواستم -

 دست در جيب كرد و گفت

 مي خواي چيكار  -

 مامان مي خواد -

 كليد را كف دستم گذاشت و گفت

 بيارش بدش به خودم -

 خنديدم و گفتم

 چشم -
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 انس اوردهبي انكه توجه كسي را جلب كنم به اتاق خواب پدر و مادرم رفتم ش

 بودم همه به نوعي سرگرم و مشغول بودند و زياد پيگيرم نمي شدند سري به طراف

 اتاق چرخاندم و زير لب گفتم

 كجا بود؟ -

 به طرف كمد لباس ها رفتم و ان را باز كدم سرم را داخل كمد كردم و گفتم

 اينجا ديدمش -

 را بيرون كشيدم چشمانمكمي كمد را كاويدم و پيداش كردم چادر عروسي مادرم 

 از شادي درخشيد چادر را زير كتم پنهان كردم و از اتاق بيرون زدم مادرم را

 در اين جمعيت پيدا كردم كليد را به طرفش گرفتم و گفتم

 بدش به بي بي. -

 نگذاشتم چيزي بگويد خودم را در ميان جمعيت گم كردم از در بيرون رفتم نگران

 با نگاه كاويدم و به طرف شمشادها رفتم اهسته صدا زدمغزل بودم اطراف را 

 غزل عزل -

 ايستاد دستش را گرفتم و گفتم

 عجله كن -

 :"با قدم هايي بلند به طرف كوچه به راه افتادم غزل گگفت

 من با اين لباس نمي تونم بيام بيرون -

 فكر اونو هم كردم -

 پير بابا با تعجب نگاهمان كرد و گفت

 ور به خير اقا مهموني تموم شدعق -

 بي توجه به او از در بيرون رفتم

 همين جا واستا ماشين رو بيارم

 به دو به طرف ماشينم رفتم پشت فرمان نشستم و در عرض چند ثانيه در مقابل

 عزل ايستادم از ماشين پياده شدم چادر عروسي مادرم را از زير كتم بيرون

 م دلم از ديدنش لرزيد احساس كردم رويايم رنگاوردم و بر روي سرش انداخت

 واقعيت به خود گرفته پير بابا هاج و واج نگاهمان كرد با اين كه دلم مي

 خواست سال ها به او خيره شوم اما بايد مي رفتم گفتم:

 سوار شو تا نفهميدن -

 همسوار شدم و اتومبيل را حركت در امد زير چشمي به غزل نگاه كردم متوجه نگا

 شد خودش را جمع و جور كرد و چادر را روي صورتش كشيد نگاه از او برگرفتم

 پرسيد

 كجا مي ريم اقا؟ -

 كلمه اقا را مثل منصوره ادا كرد ستون فقراتم تير كشيد گفتم
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 تو خيابونا هستيم تا مهمونا برن -

 ه لبم نشست غزل گفتچند اتومبيل از كنارمان مي گذشتند شروع كردن به بوق زدن لبخندي گوش

 از كوچه پس كوچه بريم تحمل سر و صدا رو ندارم -

 لبخند روي لبهايم ماسيد گفتم

 بله -

 احساس كردم لحنش چقدر رسمي و خشك است تلفنم به صدا در امد گوشي را برداشتم و نگاه كردم -

 از خونه اس -

 د رنگش به شدت پريده بود گفتمغزل چادر را از روي صورتش عقب زد و با نگراني نگاهم كر

 خاموشش مي كنم -

 سر تكان داد نفس عميقي كشيدم و گفتم

 باشه جواب مي دم-

 گوشي را بيخ گوشم گرفتم و گفتم

 بله -

 صداي نگران مادرم در گوشم پيچيد

 باربد كجايي؟ -

 متاسفم مادر -

 غزل نيست رفته -

 پيش منه -

 پيش تو؟ منظوت چيه -

 ا در موردش حرف مي زنيم.فرد -

 باربد -

 نگران نباشيد يه كم دير مي ايم -

 باربد -

 گوشي را قطع كردم نگاهي به غزل كردم چادر را روي صورتش كشيد

 تلفنم دوباره زنگ زد ان را خاموش كردم و گفتم

 مامان نگرانمون بود -

 مادر شما؟ -

 غزل  -

 من غزل نيستم -

 مد؟همه چيز يادت او -

 چادر را كنار زد و نگاهم كرد سرش به زير انداخت با صدايي مرتعش از گريه پرسيد

 نگفتيد من كي ام -

 مي گم بهت مي گم -
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 چادر را روي صورت كشيد و گفت

 فكر نمي كردم شما به من دروغ بگيد -

 من مجبور بودم -

 بهونه نياريد اقا -

 خواهش مي كنم اينقدر به من نگو اقا -

 من شما رو برادرم مي دونستم -

 اما تو خواهر من نبودي من تو رو با .و.... -

 ادامه حرفم را خوردم

 غزل خواهش مي كنم اينقدر عذابم نده -

 به كوچه انديشه پيچيدم و در گوشه اي پارك كردم

 براي چي وايستاديم -

 مي خوام بهت بگم تو كي هستي -

 دو دست چسبيدم و سرم را به صندلي تكيه دادم سكوت كرد فرمان را محكم با

 سكوت ارام بخشي در اتومبيل حاكم بود اصلا دلم نمي خواست اين سكوت را بشكنم

 صداي گريه ارام غزل به جانم چنگ مي انداخت

 غزل جان اگه گريه كني نمي تونم حرف بزنم

گذاشتم خودش را به شدت عقب كشيد نگاهي صدايش قطع شد اما شانه هايش هنوز مي لرزيد دستم را روي سرش 

 به دستم انداخت و گفتم:

 باشه هر جور تو راحتي -

 مي خوام بشنوم -

 بله مي گم -

 لحظه اي تامل كردم و بعد شرو.ع به تعريف كردن كردم همه ماجرا را برايش

 تعريف كردم از پيش از تصادف تا همين لحظه كه در كنارش بودم همه را جز عشقي

 را كه در اين مدت نسبت به او در سينه ام پرورده بودم غزل تمام مدت گريه مي

 كرد

 = همه اش همين بود من واقعا متاسفم غزل با....

 از پنجره به بيرون نگاه كردم و گفتم

 باعث تمام اين مشكلات من بودم -

 غزل هق هق افتاده بود با نگراني گفتم:

 خواهش مي كنم بسه -

 چنان گريه مي كرد با تحكم گفتماو هم

 بسه ديگه  -

 شما برادر من نيستيد كه بهم دستور بديد -
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 رنگم پريد سعي كردم خودم را نبازم گفتم

 شايد اما اون مقدار خودم رو محق مي دونم كه بهتون دستور بدم بسه ساكت شد -

 من با خودم با عصبانيت اتومبيل را روشن كردم و راه افتادم غزل ساكت بود و

 در گگير احساس كردم مي لرزد با نگراني پرسيدم 

 سردته؟ -

 سر تكان داد

 داري مي لرزي -

 با هم سر تكان داداز ماشين پياده شدم و كتم را در اوردم دوباره سوار شدم و كت را به طرفش گفتم و گفتم

 بگير -

 در ان طرف را باز بي هيچ كلامي سر تكان داد پياده شدم ماشين را دور زدم

 كردم چادر را با عصبناينت از روي سرش كشيدم و كت را روي شانه اش انداختم

 سر بلند كرد و نگاهم كرد نگاهش انگار كه بر جانم نشست اهسته ناليدم

 غزل ...كوچولوي من -

 شرمنده سر به زير انداخت چادر را روي سرش انداختم پاهايم توان حركت نداشت

 به زحمت به ان طرف رساندم و پشت فرمان نشستم نميتوانستم حركت كنم خودم را

 پنچه در موهايم فرو بردم و سرم را به فرمان تكيه دادم دست غزل را كه روي

 شانه ام احساس كردم تنم داغ شد سر بلند كردم نگاه معصوم و نگرانش را به من

 دوخته بود لبخندي زدم و گفتم

 من رو مي بخشي -

 تو مسئول هيچي نبودي -

 من رو مي بخشي -

 بله مي بخشم -

 به خدا خيلي د.... -

 جمله ام راقورت دادم غزل چادر را روي صورتش كشيد و گفت

 كمك م مي كنيد گذشته ام را به ياد بيارم 0-

 با كمال ميل خانم

 مي شه لطفا تا اون موقع بهم بگيد غزل؟

 بله حتما غزل

 را كنار اتومبيل رساند و گفتپير بابا خودش 

 آقا پدرتون خيلي عصباني هستن -

 لبخند تشكر اميزي زدم و گفتم:

 مهم نيست حلش مي كنم -
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غزل چادر را به دور خود پيچيد صورتش نگراني وجودش را منعكس مي كرد شانه به شانه هم از پلكان بالا رفتيم در 

 اتاقم را باز كردم و گفتم

 برو تو -

 شديم پدرم پشت صندلي نشسته بود دكتر در طول اتاق قدم مي زد و مادرم وارد

 با نگراني روي لبه تخت نشسته بود سلام كرديم جز صداي مادرم از هيچ كس صداي

 شنيده نشد به غزل گفتم

 تو برو تو اتاقت -

 پدرم با عصبانيت گفت

 بهتره وايسته -

 نخورداشاره كردم برود اما غزل از جايش تكان 

 اين بازي ها چيه؟ -

 دكتر به حمايت از پدر اضافه كرد

 شما مارو مسخره كردين مضحكه دست مهمونا شديم -

 با عصبانيت گفتم

 دكتر فكر نمي كنم مسائل خانوادگي ما به شما ارتباط داشته باشه -

 دكتر پوزخندي زد و گفت

 منم جزئي از اين خانواده ام -

 ر ميك نيدواقعا اينجوري فك -

 پدرم گفت

 باربد بهتره مودب باشي -

 البته اما نمي تونم قولي در موردش بدم غزل بهتره بري تو اتاقت -

 غزل راه افتاد دكتر گفت

 بهتره بايستيد -

 بي توجه به جمله دكتر از كنارش رد شد و از در بيرون رفت رو به مادرم كردم و گفتم

 ته اممعذرت مي خوام مامان من خس -

 مادرم از روي تخت بلند شد و با استيصال نگاهم كرد مشغول تعويض لباسام شدم پدرم گفت

 تو بايد در مورد رفتار امشبت توضيح بدي -

 امشب نمي خوام در مورد چيزي توضيح بدم -

 باربد -

 روي تخت نشستم و گفتم

 اگه قرار داد با اون شركت رو مي خواين راحتم بذاريم -

 هديد مي كنيت -

 دكتر كه جاي پسرتون رو گرفته چرا به جاي من تو شركت استخدامش نمي كنيد -
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 روي تختم دراز كشيدم و پتو را روي سرم كشيدم و از همان زير پتو گفتم

 لطفا برق رو هم خاموش كنيد -

 صداي بسته شدن در را شنيدم سرم را از زير پتو بيرون اوردم اتاق در خاموشي

 رفته بود طاق باز خوابيدم و به سقف خيره شدم به شدت احساس خستگي ميفرو 

 كردم اما خواب در چشمانم نبود نگران غزل بودم بي سر و صدا و پاورچين به

 طرف اتاق غزل رفتم همه چا در سكوت فرو رفته بود تا كنار پله ها رفتم

 د يكه خوردم كتم راصدايشان را پايين مي امد برگشتم غزل وسط هال ايستاد هبو

 به طرفم كرفت و گفت

 ممنون -

 با دستهايي لرزان كت را گرفتم و گفتم

 خواهش مي كنم -

 با گونه هايي سرخ از شرم سر به زير انداخت و گفت

 اذيت شدين -

 نه به اون اندازه كه شما رو اذيت كردم -

 هر دو دستپاچه به نظر مي رسيديم گفت

 خب -

 خب -

 دندان گزيد و گفت: لب به

 شب بخير -

 شب بخير -

 هنوز رو در روي هم ايستاده بوديم تكاني خوردم و گفتم

 شب به خير -

 و به سرعت به اتاقم برگشتم كتم را روي صندلي انداختم و روي تخت افتادم

 صورت غزل لحظه اي از نظرم دور نمي شد غلتي زدم و به پهلو خوابيدم چشم بر

 و زير لب گفتم خدايا كمكم كن هم گذاشتم

صداي زنگ ساعت مثل پتك به سرم كوبيده شد كورمال كورمال ساعت را پيدا كردم و زنگش را خاموش كردم 

 غريدم

 لعنتي امروز جمعه اس -

 هنوز پالكهايم كاملا سنگين نشده بود كه چند ضربه به در اتاقم خورد به زحمت گفتم

 در بازه -

 را شنيدم توان باز كردن چشمهايم را نداشتم خواب الود پرسيدم: صداي باز شدن در

 كيه؟ -

 صداي غزل روح را به كالبدم بازگرداند
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 خوابيدي فكر كردم بيدار شدي -

 بيدارم سلام -

 سلام -

 آماده بيرون رفتن بود با تعجب پرسيدم

 چيزي شده؟ -

 پرسيدم:سر به زير انداخت از تخت بيرون امدم و با نگراني 

 چي شده؟ -

 مي خواستم اگه واسه ات زحمتي نيست لطفا -

 خب -

 لطفا منو ببر خيابون انديشه شايد يه چيزايي يادم بياد -

 نگاهي به ساعتم انداختم

 ساعت هفته به اين زودي؟ -

 با شرمندگي گفت

 معذرت مي خوام -

 تا ده دقيقه ديگه اماده ام كنار ماشين منتظر باش -

 شمانش از شادي درخشيد و با خوشحالي گفتچ

 ممنون پايين منتظرم -

 از اينجا برو نمي خوام كسي بيدار شه -

 موافقم -

 و به سرعت روي تراس رفت و از پلكان سرازير شد سر تكان دادم و گفتم

 باربد اون عزمش رو جزم كرده از پييش تو بره -

 به اتومبيل تكيه داده بود با ديدنم لبخند زد روبرويش ايستادم و گفتمبه سرعت اماده شدم و از در بيرون رفتم 

 بريم -

 من كه خيلي وقته اماده ام -

 با لحني محزون گفتم:

 واسه رفتن خيلي عجله داري -

 مي خوام بدونم كي هستم فقط همين -

 ندر را باز كردم سوار اتومبيل شديم و از در بيرون رفتيم پير با با با شنيد

 صداي ماشين بيار شده بود و بيرون امده بود برايش بوق زدم و اشاره كردم در

 را ببندد و به راه افتادم

 زبانم سنگين شده بود احساس بدي داشتم مي ترسيدم غزل را از دست بدهم انگار

 مي رفتيم كه او را واقعا از دست بدهم نمي توانستم نگاهش كنم او هم حرفي

 انديشيدم شايد او هم ترسيده و يا شرم حضور من باعث سكوتش نمي زد با خود



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –تقدیر شب 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8 1  

 

 شده زير چشمي نگاهش كردم نگاهم را حس كرد سر به زير انداخت نگاه از او

 برگرفتم گفت

 مي ترسم -

 منم همينطور -

 شما واسه چي -

 جوابش را ندادم ادامه داد:

 بايد ببخشيد صبح به اين زودي مزاحمتون شدم -

 نه من موظفم به شما كمك كنم تا زودتر به خانواده اتون برسيننه  -

 گفتين كسي دنبالم نگشته -

 به حرفهاي دكتر نمي شه اعتماد كرد -

 شايدم درست بگه -

 چيزي يادتون اومده -

 نمي دونم ديشب خيلي به اين موضوع فكر كردم گفتين يك ماه -

 بله ديروز دقيقا يك ماه شد -

 ع گذشتچقدر سري -

 با شرمندگي گفتم

 اما نه براي من -

 بله دركتون مي كنم -

 ازتون ممنونم -

احساس كردم چقدر رسمي شده ايم انگار هر دو نفر مطمئن بوديم امروز اخرين روزي است كه در كنار هميم خنديد 

 نگاهش كردم گفتم

 معذرت مي خوام -

 به چي خنديديد؟ -

 ش شما برادرم بوديد و حالا شما هستيدبه اينكه تا يك هفته پي -

 خنديدم و گفتم

 اتفاقا منم به همين موضوع فكر مي كردم -

 به هر حال شما برادر خوبي بوديد -

 نه مطمئنم اينطور نبوده -

 من به شما افتخار مي كردم -

 تو رو خدا با من اينجوري حرف نزنيد دلم مي گيره -

 خودم نزديك تر شدم حس مي كنم يه گام به شناخت -

 چطور -

 شايد كسي تو اون خيابون من رو به ياد بياره بشناسه به هر حال همينجوري كه از اونجا سر در نياوردم -
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 قلبمبه شدت فشرده شد گفتم: 

 به سرعت دارين از ما فرار مي كنين -

 نه اصلا من با شما خيلي خوش بودم -

 س برگرديم و همه چيز رو فراموش كنيم اما جرات نيافتم . گفت:تا پشت دندان هايم امد كه بگويم پ

 بايد خودمو بشناسم -

 شما حق داريد -

 متشكرم -

 خنديدم . او هم خنديد هم زمان با هم گفتيم

 از اين رسمي تر نمي شه -

 قطع شد و گفت هر دو با صداي بلند خنديديم نگاهش كردم هاله اي از غم دور صورتم نشست متوجه شد خنده اش

 شايد بتونيم دوباره همديگه رو ببينيم -

 شايدم ديگه هيچ وقت نتونستيم -

 از پنجره به بيرون نگاه كرد و گفت

 يه حس بدي دارم -

 به خودم جرات دادم و گفتم

 مي خواي برگرديم -

 نه نه يه چيزي تو وجودم مي گه بايد بريم از ساعت شش و نيم كه پشت در -

 ون نسته بودم اين حس تو وجودم داد مي كشيد برو برو تا به آخر برسياتاقت

 پس خيلي وقت بود منتظر بيدار شدنم بوديد؟ -

 شرمنده سر به زير انداخت و گفت

 باعث زحمتم ديگه -

 با من تعارف نكنيد خانم -

 نگاهم كرد دلم لرزيم اهسته گفتم

 غزل .... خانم -

 م نگيد از امروز غزل خانم هم نمي گيد فقط غزلديروز قرار شد بهم خان -

 سعي مي كنم -

 نه عمل كنيد -

 خنديد پرسيدم

 به چي مي خندي -

 به دوستتون ارش اگه اينجا بود مي گفت چي رو بايد عمل كنم؟ -

 من هم خنديدم و گفتم

 هميشه يه چيزي اماده داره -

 به صورت خندان غزل چشم دوختم و گفتم
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 نم يه سوالي ازتون بپرسممي تو -

 بله -

 شما ارش رو.... -

 به ميان حرفم دويد و گفت

 اون فقط با نمكه همين و بس من هيچ وقت هيچ احساسي نسبت بهش نداشتم -

 مطمئن باشم -

 بله مطمئن باشيد -

 خيالم راحت شد -

 عزل گفت:

 بله؟ -

 به سرعت خودم را جمع و جور كردم و گفتم

 م همين جاست.رسيدي -

 در گوشه اي پارك كردم غزل با چشماني گرد شده همه جا را كاويد پرسيد:

 ديشبم اينجا بوديم -

 بله -

 نگاهش كردم رنگش به شدت پريده بود دستهايش مي لرزيد نگاهم كرد و با درماندگي پرسيد

 پياده شم؟ -

 ان به راه افتادفقط نگاهش كردم در را باز كرد و پياده شد و در طول خياب

 احساس كردم زير بار اين همه فشار خم شده است. بيست قدمي رفت وسط كوچه

 ايستاد به طرف من چرخيد از داخل ماشين برايش دست تكان دادم متفكر بر جاي

 ايستاده بود سعي كردم پياده شوم پاهايم به شدت سنگين شده بود دهانم مزه گس

 مClick here to enlargeخته بود و وجودم را مي سواند به طرفم امد مي داد ترس در ذرات خونم امي

 نزديك بود از حركت باز ايسيتد. مي ترسيدم او گذشته اش را به ياد اورده

 باشد و يا حتي سر نخي به دست اورده باشد در ان لحظه نيك مي دانستم بدون او

 زندگي برايم ممكن نيست شيشه را پايين كشيدم

 وال كردن نداشتم سر تكان دا د وگفتجسارت س

 هيچي يادم نمي اد -

 بهتره بريم -

 بله بهتره بريم -

 صدايي گفت

 آهاي خانم با شمام -

 غزل خودش را كنار كشيد هر دو به طرف اسمان نگاه كرديم گفتم

 خودشه همون پير زنه كه واسه ات گفتم -
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 ادرس جايي رو مي خواين؟ -

 غزل گفت

 خانم صبحتون به خير سلام -

 با دوربين نگاهمان كرد خودم را پشت غزل پنهان كردم با صداي بلند گفت

 شمايين خانم ماشينتون مباركه -

 نفسم به شماره افتاد غزل با خوشحالي به طرفم برگشت و گفت

 منو مي شناسه منو مي شناسه -

 به طرف او برگشت و گفت

 مي شه لطفا بياين پايين -

 ه مادر پله ها زياده منم پام درد مي كنه مگه خونه نيستن؟ن -

 تمام دنيا را با سنگيني اش بر روي سينه ام احساس مي كردم غزل گفت

 پلاكشون يادم رفته -

 خب از اون اقايي كه هميشه باهاشون مي اومدي مي پرسيدي - -

 ود بود گفتنزديك بود سكته كنم غزل نگاهم كرد اثار نگراني روي صورتش مشه

 متاسفانه يادم رفته مي شه لطفا شما كمكم كنيد؟ -

 مهندس سرچالي بود ديگه -

 غزل با درماندگي گفت

 بله همين بود -

 82پلام  -

 خيلي ممنون -

 حواستو جمع كن مادر اگه من نبودم الاخون و الاخون مي شدي -

 بله چشم -

 نمي توانستم نگاهش كنم هر دو توان تكان خودرن نداشتم غزل به طرفم برگشت

 ساكت بوديم شايد مي ترسيديم حرفي بزنيم لبخندي از روي استيصال زدم و گفتم

 دولت بايد واسه هر محله يه همچين ادمي بذاره -

 به غزل نگاه كردم

 چاره چيه؟ تو بايد بري غزل از اولم به زور اومدي اونم زور من -

 دلم شور مي زنه حس بدي دارم -

 انتخاب با توئه -

 مي ريم -

 من چرا -

 شما كه نمي خوايد تنهام بذاريد -

 هيچ وقت -
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 سر به زير انداخت و گفت

 پس لطفا همراهي ام كنيد -

 نگاهي به ساعتم انداختم نزديك هشت بود پرسيدم

 فكر مي كنيد الان وقت مناسبيه -

 با عجز نگاهم كرد

 بله چشم -

شدم و دوشادوش غزل به راه افتادم نگاهم به پلاك خانه ها بود يك در دو ددر چهار در در هفتم  از اتومبيل پياده

 ايستادم 82پلاك 

 رسيديم -

 غزل بازويم را چسبيد

 دلم داره از سينه ام بيرون مي زنه

 من پيشتم -

 نگاه سپاسگذارانه اش را به من دوخت گفتم

 زنگ بزنم؟ -

 لطفا -

 و با دلي اكنده از اضطراب ايستادم دقايقي طول كشيد تا كسي از ايفون گفتزنگ را فشردم 

 كيه -

 عذر مي خوام منزل اقاي سرچالي -

 بله؟ -

 احساس كردم اين نام خانوادگي چقدر به نظرم اشناست اما مجال انديشيدن به اين موضوع را نداشتم گفتم

 عذر مي خوام اقاي سرچالي؟ -

 شما؟مهندس خوابيده  -

 نگاهي به غزل انداختم التماسي خامموش در نگاهش نشسته بود گفتم

 بايد ايشون رو ببينم -

 بعد از ظهر تشريف بيارين -

 ببينيد اقا من بايد ايشون رو همين الان ببينم -

 از دست من كاري ساخته نيست -

 چرا اگه بخواين ساخته است -

 نمي شه اقا -

 اي من كار نشدي نيستمن ايماني هستم و بر -

 دستم را روي زنگ گذاشتم و رو به غزل گفتم

 نگران نباش اين در باز مي شه -

 از پشت ايفون صداي داد و بيدادش مي امد و من لاينقطع زنگ مي زدم
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 عاقبت در باز شد لبيخندي پيروز مندانه زدم و گفتم

 بفرماييد خانم -

 ه طرفمان امدوارد حياط شديم پيرمردي غرغر كنان ب

 چه خبرته اقا مگه سر اوردين -

 سلام -

 سلام و درد پدر من چه خبرته -

 لطفا به مهندس بگين مي خوايم ايشون رو ملاقات كنيد -

 غزل از پشت من بيرون امد پير مرد با ديدن غزل گل از گلش شكفت و گفت

 سلام خانم چرا نگفتين شما هستين -

 و رو به من گفت

 شرمنده ام شما بايد مي گفتين با خانم هستين اساعه به اقا خبر مي دم بفرماييد داخل بفرماييداقا  -

 غزل بازويم را محكم چسبيده بود لرزشش را احساس مي كردم پشت سر پيرمرد وارد

 ساختمان شديم يك سالن بزرگ كه به بهترين شكل تزيين شده بود كف سالن قاليچه

 مبل هاي استيل در گوشه اي از سالن چيده شده بود يكهاي دست بافت پهن بود 

 ميز ناهار خوري بزرگ در وسط سالن نشسته بود روي ديوارها تابلوهايي از

 طبيعت به چشم مي خورد روي مبل نشستم پيرمرد گفت

 اساعه به اقا خبر مي دم -

 رام پرسيدمو ما را تنها گذاشت به غزل نگاه كردم با نگاه همه جار را مي كاويد ا

 چيزي يادت اومد -

 هيچي -

 مهم نيست الان همه چيز رو مي فهميم

 اميدوارم

 پيرمرذ با لبي خندان بازگشت و گفت

 اقا الان تشريف مي ارن -

 و خطاب به غزل اضافه كرد

 وقتي شنيدن شما تشريف اورديد خيلي خوشحال شدن -

 شده بود با لحني دلداري دهنده گفتمپيرمرد رفت به غزل نگاه كردم در خودش مچاله 

 من پيشتم -

 همه اش تقصير منه -

 خواهش مي كنم الان جاي اين حرف ها نيست -

 صداي كشيده شدن دمپايي اي رو ي زمين به گوشم خورد غزل با نگراني نگاهم كرد

 لبخندي زدم چيزي را كه ديدم باور نمي كردم مهندس خسرو سرچالي وارد سالن شد

 ستادم او هم از ديدن من يكه خورد اما خودش را به سرعت چمع و جور كرد واي
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 گفت

 به من نگفتن اقاي ايماني تشريف اوردند -

 نگاهش از روي صورت من سر خورد و به غزل خيره شد اثار تعجب در چهره اش كاملا مشهود بود با بهت گفت

 شما با زهرا خانم تشريف آوردين؟ -

ردم از رفتار من و از اين كه اين مرد مرا مي شناسد در مانده شده بود بازويم را فشرد به خودم امدم و به غزل نگاه ك

 گفتم

 سلام مهندس معذرت مي خوام غافلگير شدم -

 خواهش مي كنم -

 غزل هم سلام كرد

 سلام زهرا خوبي؟ -

 پاهايم توان تحملم را نداشتند لحنش با غزل خودماني بود گفت

 رماييد خواهش مي كنمبف -

 از تعرفش استفاده كردم و روي مبل افتادم غزل هم تنگ من نشست

 گفت/: -

 الان خدمت مي رسم -

 و رفت غزل اهسته گفت

 مي شناسيش؟ -

 اره از دوستان پدرمه مهندس خسرو سرچالي با شركت ما خيلي قرار داد داره واسه كاراي ساختموني و از اين حرفا

 ادسر تكان د

 نگاه كن چه دنياي عجيبيه اصلا تصورشم نمي كردم -

 مهندس به سالن برگشت و با خنده گفت

 خب صبح به اين زودي تشريف اوردين -

 روي مبل نشست و پيش از ان كه ما حرفي بزنيم رو به غزل گفت:

 به من اضافه كرد:مدتيه از شما بي خبرم هدايت نگفته بود تو شركت اقاي ايماني كار مي كنيد و رو  -

 منشي خوبي هستن؟ -

 ايشون منشي شركت نيستن. -

 يكه خورد من و من كنان گفت

 فكر مي كردم واسه كار شركت اومدين -

 تقريبا همچين -

 و زهرا خانم ما؟ -

 ما يه مشكلي داريم كه به دست شما حل مي شه -

 چه مشكلي؟ -

 ر و موهاي سفيد مهندس دوختم و گفتم:نگاه خيره ام را به صورت تراشيده اما پي
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 در مورد اين خانمي كه در كنار من هستند -

 به تندي گفت:

 واسه تون ايجاد مشكل كردن -

 نه البته كه نه راستش..... -

 غزل به ميان حرفم دويد و گفت

 هدايت در موردم چي گفت: -

 گفت -

 چي بايد مي گفت؟ -

 و لبه تيز چاقو برگردن من استاحساس كردم به ما مشكوك شده 

 خطاب به غزل گفتم:

 اجازه بدين توضيح بدم چه اتفاقي افتاده -

 پيرمرد با سيني چاي وارد شد همه ساكت شديم سيني را روي ميز گذاشت و پرسيد:

 امر ديگه اي نيست اقا؟ -

 نه تا صدات نكردم نيا -

 پيرمرد سرايدار از سالن خارج شد مهندس گفت

 مي فرمودين -

 سينه اي صاف كردم و گفتم:

 راستش نمي دونم چه جوري بايد شروع كنم -

 بفرماييد خواهش مي كنم -

 خنديد و گفت

 هر مسئله اي كه باشه من حلش مي كنم 0-

 و چشم غره اي به غزل رفت و گفتم:

 خدمتتون عرض كردم كه در مورد اين خانم زهرا خانم شما... -

 قابل حلهمطمئن باشيد 

 مطمئنم -

 پس راحت باشيد -

 اين خانم مهمان خانه ما هستن -

 شوخي مي كنيد؟ -

 به هيچ وجه -

 نمي خوايد بگيد كه او ن خانم مشهور منزل ايماني ها زهراست -

 با تعجب گفتم:

 خانم مشهور؟ -

 همون كه مي گن ايماني اورده و مي خواد به فرزندي قبولش كنه -
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 ست نه مي خواد مسلما الان ديگه شرايط فرق كردهمي خوا -

 پس زهرا خانم ما اون خانم خوشبخت بوده هدايت جيزي به من نگفت -

 اين اقا هدايت كي هستن -

 مي خوايد بگيد نمي شناسيدش -

 هيچ وقت نديدمش -

 رو نمي شناسيد اين امكان نداره شما زهرا روئ مي شناسيد تو خونه اتون زندگي مي كنه اما هدايت -

 مطمئن باشيد -

 كمي فكر كرد و گفت

 البته پر بيراهم نمي گيد رفتارش اين اواخر عجيب شده بود اون به بهانه سفر به شهرستانشم.... -

 به غزل چشم دوخت و گفت

 از خونه فرار كردي؟ -

 نه به خدا نه -

 به حمايت از او برخاستم و گفتم

 همهندس جان از شما بعيد -

 پس چطور شده كه هدايت ولش كرده؟ -

 نگفتين ايشون كجا هستن -

 خودشم چيزي به شما نگفته -

 غزل معذرت مي خوام زهرا خانم شما گذشته اش رو فراموش كرده  -

 شوخي مي كنيد -

 به هيچ وجه -

 و تمام اين مدت ... هدايت پدر تو در مي ارم -

 رو به من كرد و گفت

 ون كه تو اين مدت مواظبش بودين ديگه به اين وظيفه رو خودم به عهده مي گيرماز شما ممن -

 نگفتين هدايت كيه -

 صداي غزل در گوشم پيچيد

 شوهر خالمه 0-

 با تعجب نگاهش كردم چشم در چشمم دوخت و گفت

 هدايت شوهر خالمه بعد از مرگ مامانم اونا از من.... -

 سختي مي لرزيد با نگراني گفتم خودش را محكم به من چسباند به

 غزل خوبي؟ -

 انگار شوكه شده بود مهندس گفت

 اقاي ايماني از لطف شما ممنون فكر مي كنم بتونم مواظبش باشم تو اين مدت -

 مزاحم شما شديم اميدوارم بتونم جبران كنم شما اگه كاري داريد مي تونين
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 تشريف ببرين

لرزيد انگار از وجود مهندس واهمه داشت عجز التماس اميزي را در نگاهش ديدم دست غزل را گرفتم به سختي مي 

 بلند شدم و گفتم

 فكر مي كنم بهتره ما بريم -

 زير بازوي غزل را گرفتم و بلند كردم مهندس با دستپاچگي گفت

 من خانم رو به اتاق خواب مي برم خدمت مي رسم -

 غزل چنگ در بازويم انداخت و ناليد

 نه تورو خدا نذار من رو ببره -

 مهندس گفت

 هذيون مي گه فكر مي كنم حال نداره -

 به نظر نمي اد مهندس -

 شما نمي تونيد او ن رو با خودتون ببريد -

 شمام نمي تونيد نگهش داريد -

 اقاي ايماني -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم

 ف بياريد و با پدرم درايشون خونه ما مهمون مي مونن بعد از ظهر تشري -

 موردش حرف بزنيد به راه افتاديم و مهندس را بر جا گذاشتيم از در كه بيرون

 رفتين بغض غزل تركيد او را به زحمت به اتومبيل رساندم سوار كه شديم شانه

 هايش از شدت گريه مي لرزيد سعي مي كردم با جملات دلداري دهنده ارامش كنم و

 را كه به ياد اورده برايم بگويد اما غزل گريه مي كرد و از او بخواهم انچه

 هيچ نمي گفت و تمام طول راه را گريه كرد و من سعي مي كردم دلداريش دهم

 غزل خواهش مي كنم بسه بخاطر من -

 بوق زدم پير بابا در را باز كرد وارد حياط شدم و گفتم

تو خونه ايم اينجا هيچ كس نيست كه اذيتت كنه غزلم كوچولوي من ديگه رسيديم تورو خدا بسه ما الان  -

 بسه

 از ماشين پياده شدم پير بابا به طرفم امد و گفت

 اقا گفتن تشريف اوردين تو سالن منتظرتون هستن -

 در را باز كردم زير بازوي غزل را گرفتم و كمك كردم پياده شود پير بابا با تعجب گفت

 اتفاقي افتاده؟ -

 مهمي نيست نه مسئله -

 بازو به بازوي غزل وارد سالن شديم چندين كارگر زن و مرد مشغول تميز كردن

 سالن بودند پدر و مادرم روي مبل نشسته بودند صورت مادر نگران به نظر مي

 ريسيد با ورود ما همه دست از كار كشيدند صداي گريه غزل در سالن پيچيد
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 مادرم به سرعت به طرفمان امد و گفت

 چي شده -

 دستهايش را باز كرد و غزل در اغوشش جاي گرفت چهره پدر از هم باز شد به طرفم امد و پرسيد

 چي شده باربد -

 نگاهي به كارگران كردم مادرم سعي داشت غزل را دلداري بدهد گفتم:

 نگاهي به كارگران كردم مادرم سعي داشت غزل را دلداري بدهد گفتم:

 خلوت در موردش صحبت كنيم؟مي شه تو يه جاي  -

 پدر با صداي بلند گفت

 بهتره همه بيرون باشم -

 گفتم

 نه بذاريد به كارشون برسن -0

 مادر گفت

 بهتره بريم تو اتاق ما -

 و به راه افتاد در همان حين به منصوره گفت

 يه ليوان شربت واسه غزل بيار 0

 به راه افتاد و من هم به دنبالشپدر نگاهم كرد اضطراب در چشمانش مشهود بود 

 وارد اتاق خواب پدر و مادرم شديم مادرم غزل را بر لبه تخت نشاند و گفت

 ببين دخترم ما فكرامون رو كرديم هيچ اجباري نيست تو با دكتر ... -

 ادامه حرفش را خورد غزل سر تكان داد پدر ادامه حرف مادر را گرفت و گفت

خت بشي ما در قبال تو احساس مسئوليت مي كنيم اما اگه تو نخواي محجبورت نمي ما مي خوايم تو خوشب -

 كنيم.

 گفتم:

 موضوع اين نيست -

 پدر با تعجب گفت

 اين نيست؟ -

 غزل يا بهتره بگم زهرا خانم گذشته اش روئ به ياد اورده -

 مادرم با تعجب گفت

 گذشته اش رو به ياد اورده -

 چه جوري؟ -

 ك من فكر مي كنم حقش بود بدونهبا كم -

 مادرم با خوشحالي گفت

 اين كه عاليه پس چرا گريه مي كني تو امشب مي توني پيش پدر و مادرت باشي -

 رد پاي احساس ضايت را در صورت پدر ديدم دلم قرص شد پدر گفت
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 ديمتبريك مي گم . بلند شيد بلند شيد بريم ديدنشون و همه چيز رو بهشون توضيح ب -

 ناگهان غزل از روي تخت پايين جست و در مقابل پاي مادرم به خاك افتاد و با صدايي گرفته گفت

 خانم التماستون مي كنم، نوكريتون مي كنم من رو به اونجا برنگردونيد -

 با تعجب به پدر و مادرم نگاه كردم همه بهتشان زده بود غزل گفت

 بچه اتون منو برنگردونيدخانم شما رو به جون همين يه دونه  -

 سر بلند كرد و با گريه گفت

 اگه برم اونجا به خدا خودمو مي كشم. -

 به طرف من چرخيد پاهايم را چسبيد و گفت

 اقا شما شفاعتم رو بكنيد كه نگهم دارند -

 خم شدم و او را بلند كردم . بازوهايش را چسبيد م و گفتم:

 بچه شدي غزل اين كارا چيه؟ -

 اقا التماستون مي كنم -

 اينجا خونه خودته ديوونه كي مي خواد تو رو بيرون كنه -

 چند ضربه به در خورد مادرم به طرف در دويد و ليوان اب قند را گرفت و مانع

 ورود منصوره شد بدن نيمه جان غزل را روي تخت نشاندم مادر به زور چند قلپي

 م به رويم لبخند زد و رو به غزل گفتاب قند به خوردش داد به پدر نگاه كرد

شما مهمون ما مي مونيد حتي اگه تمايل داشته باشيد دختر ما اما بايد قبلش همه چيزو واسه امون توضيح  -

 بديد

 چشمان غزل از شادي درخشيد گريه اش را فرو خورد و گفت

 اقا يه عمر خدمتتون رو .... -

 به ميان حرفش دويدم و گفتم

 مي كنم اين طوري حرف نزنيدخواهش  -

 سر بهع زير انداخت و گفت

 چشم -

 روي صندلي نشستم و به دهانش چشم دوختم پدرم گفت

 خب ما گوش مي كنيم -

 ليوان را در دستش فشرد و گفت

 از پدرم چيزي يادم نمي اد مادرم مي گفت خيلي بچه بودم كه مرده مسئوليت -

 مرش رو به پاي من ريخت شش ماه پيش بود كهبزرگ كردنم به پاي مادرم بود ع

 عمرشو داد به شما بعد از مرگش من تنهاي تنها شدم

 اشكش را با پشت دست پاك كرد و ادامه داد

 خاله ام منو برد پش خودش يعني غير از اين خاله هيچ كسي رو تو دنيا نداشتم شوهرش... -

 نگاهي به من كرد و گفت:
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 هدايت -

 م ادامه دادسر تكان داد

 شوهرش كارگر مهندس سرچالي بود -

 پدر نگاهم كرد و گفت

 مهندس سرچالي رو مي گه؟ -

 بله مهندس خسرو سرچالي -

 اونو ميشناسم مرد نازنينيه -

 غزل پوزخندي زد و گفت

 نازنين، اين برچسب ها به مهندس نمي چسبه -

 پدر سكوت كرد و غزل ادامه داد

 شتر نبود كه پيش اونابودم كه يه روز هدايت اومد خونه و بهچند هفته اي بي -

 من و خاله ام گفت اماده شين بريم كه مهندس امشب مهمون داره و شما بايد

 برين اونجا خدمت كنيد ما هم رفتيم مهندس همين كه چشمش افتاد به من به خاله

 ستراحت كنم وام گفت نيازي به كار من نيست و به من گفت تو يكي از اتاقا ا

 خودمو به كسي نشون ندم از نگاهش از چشايي كه انگار مي خواست منو بخوره مي

 ترسيدم به خاله ام چسبيدم و گفتم بدون اون جايي نمي رم مهندس خنديد خنده

 اي كه مو رو به تن ادم راست مي كرد از فرداي اون روز هدايت خوب شد شد

 مي اورد خونه كم كم بين اون و خاله ام پچسركارگر حقوقش زياد شد خواروبار 

 پچ شروع شد.

 مادرم گفت

 كار مهندس بود -

 عزل سر تكان داد و گفت

 يه روز خاله ام منو برد و واسه ام لباس نو خريد تر و تميزم كرد و سپردم -

 دست خدايت من كه جرات نداشتم جيك بزنم بلند شدو باهاش رفتم ديدم حلو در

 سيم رفتيم تو مهندس اومد و با چرب زبوني ما رو برد تو از نگاهشخونه مهند

 از رفتارش از قيافه اش مي ترسيدم دلم بدجوري شور مي زد اقاي مهندسم رك و

 راست تو چشماي من نگاه كردن و گفتن كه حاضرن با من ازدواج كنن

 بي اختيار فرياد زدم

 غلط كرد پيرمرد اون كه پاش لب گور... -

 اه متعجب پدر و مادر ساكتم كرد غزل شرمسار سر به زير انداخت من هم سر به زير انداختم پدرم گفتنگ

 مهندس بايد همسن پدر بزرگ شما باشه از اون بعيده از خانم جوني مثل شما خواستگاري كنه -

 مادر گفت

 اون از اولم هرزه بود با اون نگاههاي دريده اش -
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 پدر با تعجب گفت

 كجا چنين اطلاعاتي در مورد ايشون دارين از -

 مادر خنده اي تصنعي كرد و گفت

 تو مهمونيا در موردش شنيدم -

 شما تو مهمونيا در مورد چه مسائلي حرف مي زنيد! -

 من گفتم

 بعد چي؟ -

 زندگي سياهم هزار بار سياه تر شد از فرداي اون روز شروع شد تهديد كتك -

 ت سر سفره عقد بق كرده باشم مي گفت مهموني بزرگي ميزور مهندس نمي خواس

 خواد بگيره به قول هدايت مي خواد عروسشو به همه نشون بده و من بايد طوري

 رفتار مي كردم كه ديگرون فكر كنن راضي راضي ام هر روز تو خونه كتك و هر دو

 رار شدروز در ميون تو خونه مهندس مهربوني اون روزم رفته بوديم اونجا ق

 عقدم كنن تا مهندس...

 با شرمندگي سر به زير انداخت و ساكت شد پدرم گفت

 و شما فرار كردين -

 به سختي سرش را تكان داد و گفت:

 نه به خدا نه اونا مي خواستم عقدم كنن تا مهندس بتونه بهم نزديك بشه و من تو عمل انجام شده بمونم

 ادامه دادخون در رگم به جوش امده بود غزل 

 به بهونه دستشويي از سالن بيرون اومدم اونا هنوز حرف مي زدن يواشكي -

 خودمو به حياط رسوندم مي خواستم برم يه گوشه اي خودمو بكشم طوري كه جنازه

 ام هم دست مهندس نيفته به دو از در بيرون زدم مي دويدم كه ...

 همه ساكت بودند غزل دست مادرم را گرفت و گفت

 خانم نذاريد من برگردم خونه خاله ام اگه برگردم همه روزاي بد دوباره تكرار مي شه -

 با قاطعيت گفتم:

 تو ديگه هيچ وقت به اون خونه بر نمي گردي مگه نه بابا -

 پدر نگاهم كرد در نگاهش خواندم كه از رازم با خبر شده است ديگر اهميتي نمي

 عاشق او هستم ديوانه وار دوستش مي دارم و دادم بگذار تمام دنيا بدانند من

 اين راز را از همه پنهان كرده ام حال ديگر وقتش بود حتي وقت اين كه خود

 نيز بداند جسارتي باور نكردني پيدا كرده بودم تنها پسر اين خانواده بودم و

 مغرورانه مي خواستم به خواسته ام عمل شود

 گفتم لبخند مادر قوت  قلبمبخشيد ارام

 وكيل خانوادگي ما همه چيز رو درست مي كنه -

 به پدر نگاه كردم با لبخند سر تكان داد دلم ارام شد غزل نگاهم كرد و گفت
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 ممنون از همه شما ممنونم -

 روبرويش ايستادم و گفتم

 اينجا خونه خودته عضو جديد خانواده ما -

 انداخت رو به پدر كردم و گفتم لبخندي زد و با گونه هاي سرخ از شرم سر به زير

 كي با مهندس صحبت مي كنيد؟ -

 مادرم با كنايه مهربانانه گفت

 خيلي عجله داري؟ -

 نيم نگاهي به غزل انداختم و گفتم

 بله مي خوام خيالم راحت بشه -

 پدر نگاه معني داري به مادرم كرد و گفت

 شماره وكيل رو بگير 0

 خنديدم و گفتم:

 مي شه بابا اطاعت -

غزل نگاه سپاسگزارش را به من دوخت لبخندي از سر مهر به او زدم و گوشي را برداشتم مادرم دست غزل را فشرد 

 و گفت

 ديگه مال مال خودمون شدي -

 و من در دل ارزو كردم ايشاالله يه روزي عروس خودمون بشي به غزل نگاه كردم

 ان گزيد و سر به زير انداخت . وجودم. انگار معني نگاهم را فهميد لب به دند

 لبريز از شوق شد صدايي از ان طرف سيم گفت

 بفرماييد. -

 الو سلام ، ايماني هستم.... -

 غروب چادر طلايي رنگش را

 روي سر شهر كشيده بود غزل روي نيمكت چوبي وسط حياط كنار بوته گل محمدي

 تر و جذابتر به نظر مي رسيد نشسته بود صورت غمگين و متفكرش در غروب زيبا

 مادرم گفت

 بالاخره تموم شد -

 از پشت پنجره كنار امدم و گفتم

 دو هفته پر آشوب  -

 مادر لبخندي زد و با كنايه ظرفي گفت:

 ارزشش رو داشت تو اينجور فكر نمي كني؟ -

 با شرمندگي لبخندي زدم و سر به زير انداختم پدرم گفت

 گذشته رو از ذهنش پاك كنيمبايد روزاي تلخ  -

 مادرم گفت:
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 زجر زيادي رو پيش اون خانواده تحمل كرده باورم نمي شه انسانايي پيدا شدن كه -

 سر تكان داد كنارش نشستم و گفتم:

 غزل نبايد بفهمه -

 مادرم سر تكان داد و گفت:

 البته من كه به اون نمي گم شوهر خاله اش رو با پول تطميع كرديم -

 نگاهي به پدر كردم و گفتم

 مهندس چي مي گفت: -

 كي؟ -

 ديروز؟ اومده بود شركت -

 آها ... هيچي بابا اومده بود غزل خواهي كنه مي گفت فكر نمي كرد تصميمش -

 براي سرو سامون گرفتن به اين ماجرا ختم بشه بعدم گفت پيشنهادش رو پس مي

 گيره

 مادرم گفت:

 ديگه دستش به اين دختر نمي رسيدزحمت مي كشه اون  -

بلند شدم و دوباره به كنار پنجره رفتم دلم مي خواست ساعت ها تماشايش كنم منصوره سيني چاي را در مقابلم 

 گرفت و گفت:

 بفرماييد آقا -

 يك فنجان برداشتم و به بيرون خيره شدم همه چيز تمام شده بود بعد از كلي

 نستيم شوهر خاله اش را راضي كنيم او را به ماكلنجار رفتن و دادن پول توا

 بدهد ديگر براي تمام عمر با ما بود در  قلبم شوري از احساس كردم وجودم

 سرشار از عشقي سوزنده شده بود نمي توانستم براي بار دوم اين روزهاي تلخ را

 تجربه كنم توان تحمل از دست دادنش را نداشتم من او را با تمام وجود دوست

 داشتم صداي مادرم مرا به خود اورد

 دوست داشتنيه اينطور نيست؟ -

 نگاهش كردم مادرم ابروهايش را بالا كشيد و گفت

 نظرت چيه؟ -

 در مورد جي؟ -

 تو پسر عزيز مني -

 مطمئنم اينطوره -

 مطمئنم مي توني پدرتو راضي كني -

 تبا چشماني گرد شده به مادرم چشم دوختم خنديد و گف

 مجاب كردن ديگران تو خونته اينو از پدرت به ارث بردي -

 از كنارم گذشت و به طرف مبل رفت به غزل نگاه كردم شايد حق با مادر بود اگر
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 نمي جنبيدم يك نفر ديگرا و را سر دست مي برد نمي خواستم تماشاگر از دست

 اج به فكر كردندادنش باشم بايد تصميم مي گرفتم با خود انديشيدم شايد احتي

 بيشتر داشته باشم به غزل نگاه كردم و به خودم جواب دادم چه فكري حقيقت

 مسلم در مقابل چشمان توست با قدم هايي شمرده وسط سالن رفتم و همانطور كه

 با فنجان بازي مي كردم گفتم

 من بايد باهاتون حرف بزنم -

 ن اورد و نگاهم كرد به خودم جرات دادم و گفتم:مادر لبخند زد پدر سرش را از لاي روزنامه بيرو

 در مورد غزله -

 پدر روزنامه را روي ميز گذاشت و به من چشم دوخت سكوتش را كه ديدم ادامه دادم

 فكر مي كنم وقتش باشه كه سرو سامون بگيرم -

 مادر با خوشحالي گفت:

 موافقم  -

 پدر گفت:

 ربطش به غزل چي بود؟ -

 انداختم و ساكت شدم پدرم گفتسر به زير 

 اين ممكن نيست -

 مادرم به پشتيباني از من برخاست و گفت

 من كه تو اين كار ايرادي نمي بينم -

 من جواب مردمو چي بدم -

 من واسه مردم زن نمي گيرم -

 پسرم اون قرار بود دختر اين خانواده باشه -

 فرقي بين عروس و دختر نيست -

 گرفتيم ادم دعوت كرديمما مهموني  -

 مي شه اونو درست كرد مي شه گفت مي خواستين نامزد پسرتون رو معرفي كنيد -

 دكتر چي -

 من براتون مهمم يا دكتر صفاپور -

 به دوست و آشنا ها چي بگم بگم اين خانم كي هستن كه واسه پسرم گرفتم -

 بر نمي گردن بچه هام شما كه بلديد بگين پدر و مادرش رفتن اروپا ديگه هم -

 هراز چند گاهي مي رن ديدنشون از اقاي ايماني بعيده چنته اش خالي باشه

 عمه خانم چي؟ -

 مادرم پيشدستي كرد و گفت

 راضي كردن اونو كه بلدين پس بهانه نياريد -

 مثل اين كه شمام راضي هستيد -
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 باربد واسه من عزيزه خواسته هاشم همينطور -

 به يكي كردينپس دست  -

 مگه شما مخالفين -

 پدر خنديد خنده اش دلم را ارام كرد نگاه ملتمس و مضطربم را به دهانش دوختم با مهرباني پدرانه اي گفت

 مباركه -

 لبخند روي لبم دويد و با شادي گفتم

 ممنون يه دنيا ممنون

شتم و به طرف پدر رفتم خم شدم و صورتش به سرعت به طرف حياط رفتم هنوز چند قدمي دور نشده بودم كه برگ

 را بوسيدم خنديد و گفت

 تو واسه منم عزيزي -

 دوستتون دارم بابا -

 تو تنها پسرمي -

 بهترين باباي دنيايي -

 به طرف مادرم رفتم و او را در آغوش كشيدم زير گوشم گفت

 نممي خواي بري به غزل بگي مي دونم كه خوشحال موي شه -

 مادر كنده شدم و با تعجب نگاهش كردم از آغوش

 اگه قبول نكنه اگه رودربايستي كنه

 با مهرباني مادرانه اي گفت

 نگاهش كه اينو نمي گه -

 يعني -

 چرا نمي ري از خودش بپرسي -

 بله حق با شماست -

 به طرف در به راه افتادم  قلبمدر سينه بي تابي مي كرد نفسم سنگين شده بود

 سياهي مي رفت دهانم خشك شده بود با ترديدي اميخته به ترس به طرفشچشمانم 

 رفتم با شنيدن صداي پايم خودش را جمع و جور كرد

 با شرمندگي گفتم

 مي تونم اينجا بشينم؟ -

 بله البته -

 روي نيمكت نشستم زير چشمي نگاهش كردم سر به زير داشت و چشم به سنگفرش كف

 ميقي كشيدم مي خواستم چيزي بگويم اما فكرم كار نميحياط دوخته بود نفس ع

 كرد انگار تمام كلمات از صفحه ذهنم پاك شده بود احساس كردم اين كار از

 عهده من ساخته نيست انگار در حضور او بايد كه تا هميشه ساكت بودم و چيزي

 نمي گفتم برخاستم پرسيد:
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 مي خواستين چيزي بهم بگين؟ -

 روي نيمكت نشستم و گفتم پاهايم شل شد

 بله -

 سكوت كرد من هم ساكت شدم سكوتي كه دلم مي خواست هيچ گاه شكسته نشود نگاهش

 كردم به سختي با انگشتهايش بازي مي كرد به خودم نهيب دادم بگو پسر براي

 همين اومدي به خودم فشار اوردم تا دهان باز كنم دندان هايم به هم كليد شده

 ي ارام ارام خورشيد را به عقب مي راند نمي توانستم حرفي بزنمبود تاريك

 بلند شدم غزل دوباره به حرف امد

 چيزي نگفتين -

 فراموشش كنيد -

 با صدايي لرزان گفت

 موافقم به پدر و مادرتون بگين -

 با تعجب گفتم

 موافقي؟ -

 تمسر به زير انداخت لبخند روي لبم نشست روي نيمكت نشستم و گف

 خدايا خيالم راحت شد -

 يعني شمام راضي هستين -

 من ارزوم اين بود -

 قبلا كه نظرتون چيز ديگه اي بود -

 البته كه نه فقط نمي تونستم بگم چه احساسي دارم -

 پدر و مادرتون راضي هستن؟ -

 البته كه راضي ان خيلي هم خوشحال شدن -

 كه اينطور -

 ينانگار زياد راضي نيست -

 نه معلومه كه نه رضايت شما برام.... -

 صدايش از گريه لرزيد با ناراحتي گفتم

 غزل گريه مي كني؟ -

 چيزي نيست مطمئن باشيد مشكلي نيست -

 اگه راضي نباشين منم...

 جمله ام نيمه كاره رها كردم مي دانستم بي او خواهم مرد گفت

 بگين نه نمي ارممن مسئولم هر چي ام شما و اقاي ايماني  -

 به زحمت سعي مي كرد گريه اش را فرو بخورد گفتم

 شما هيچ اجباري نداريد هيچ مسئوليتي هم نداريد شما تو اين خونه مهمونيد -
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 با لحني غم الود اضافه كردم

 و اگه دلتون بخواد دختر اين خانواده -

 ين خونه برمبالاخره كه چي چه دكتر چه كس ديگه بالاخره كه بايد از ا -

 با تعجب گفت

 دكتر كدوم دكتر -

 بغضش تركيد تازه متوجه شدم منظورش چه بوده است با لحني دلداري دهنده گفتم

 غزل من منظورم دكتر نبود -

 سر بلند كرد چشمانش گريانش را به من دوخت انگار جمله ام را نشنيده بود گفت

 ي كنيد بهش برسم؟گفتيد اگه كسي رو دوست داشته باشم كمك م -

 دلم لرزيد با رنگي پريده و روحي اشفته جواب دادم

 بله بهتون گفتم -

 حتي اگه حتي اگه... -

 احساس كردم ديگر همه چيز تمام شده چشم بر هم نهادم و گفتم

 شما فقط اسمش رو بگين -

 دنيا با تمام سنگيني اش بر روي شانه هايم احساس مي كردم صورت غزل پشت

 لكهاي بسته ام بزرگتر مي شد ياد روزهاي اخر افتاده بودم چقدر مهربان شدهپ

 بود هر بار كه نگاهمان به هم مي اميخت شراره اي از عشق و شرم را در نگاهش

 مي خواندم چه خيال خامي كه فكر مي كردم او از علاقه ام خبردار شده و خود

 به من علاقمند صدايش در گوشم پيچيد:

 اگه اون شخص خودت باشي؟حتي  -

 چشم باز كردم اين غزل بود غزل عزيز و دوست داشتني من تمام ارزوهاي در سينه

 نهفته ام دو قطره اشك روي گونه هايش سر خورد و زير چانه اش جمع شد انگار

 كه با خودم حرف مي زنم گفتم

 خواب نمي بينم؟ -

 غزل سر تكان داد گفتم:

 ي ... من....تو گفتي ...تو گفت -

 غزل به گريه افتاد بازوهايش را گرفتم سر بلند كرد گفتم

 تو مطمئني ؟ -

 سر تاييد كرد لبخند روي لبم نشست و گفتم

 به زندگي من خوش اومدي -

 گريه اش قطع شد گفت

 تو... -

 انگشتم را در مقابل لبش گرفت م و گفتم
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 با هم عاشقانه ترين دنيا رو مي سازيم -

 م را به طرف پايين حركت دادم لبخندي زد و سرش را به نشانه تاييد حرف منسر

 به پايين حركت داد دستش را در دست گرفتم و بر نوك انگشتانش بوسه زدم لب به

 دندان گزيد و گفت

 مامان و بابا -

 تم و گفتمبه پنجره نگاه كردم پدر و مادرم پشت پنجره ايستاده بودند و نگاهمان مي كردند برخاس

 بهتره بريم پيششون موافقي؟ -

 بلند شد و گفت

 البته بريم -

 دست در دست هم به طرف ساختمان به راه افتاديم تا به پدر و مادرمان بپيونديم.

 

 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 

 

 

 وب های مرتبط
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